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کمــی از  وطــن چگونــه شــناخته می شــود؟ آیــا وطــن ترا
کــه برهم ســازندۀ هویــت و مقاطعی  ابژه  هایــی زمانمنــد 
گفــت  می شــود  یــا  اســت  متعیــن  مــکان  در  تاریــخ  دار 
کــه متشــکل از مجموعــه ای  وطــن نوعــی جهــان اســت 
درهم تنیــده از منظرهــا، مناســبات و عاداتی متعارف که 
در چارچــوب یک زبان، تشــخیص و فهم پذیر می شــود؟ 
مثــاً مهاجــری ایرانی در کشــور کانادا در محلــۀ ایرانیان 
هم زبــان، وطنــش را برســاخت می کند؛ زیــرا جهانی را در 
شــبکه    ای از عناصــر متعــارف و تاریخچــه در بســتر زبــان 
بــا خــود حمــل کرده اســت و ایــن وطن را شــبیه شــیئی 
پرتابــل همواره در خــود حمل می کند. آیت جهان نوعی 
ابــژۀ فضامند چیزهایی مانند اشــیا، مکان و آدم هایی را 
در خــود جــای داده اســت؛ جهانــی که پیوســته درحال 
شدن و حتی در غیاب مکانی خود، خود را با تمهیداتی 

مشابهت ساز بازآفرینی می نماید. 
بــرای همیــن اســت که جهان هــای دیگــر یــا جغرافیایی 
دیگر در زبان مصطلح خارج نامیده می شــوند و وطن و 
هرچه که به آن مربوط باشــد امری داخلی اســت؛ پس از 
دیدگاه پدیدارشناســی وطن امکان درونی جهانی است 
کــه ابتــدا در ذهــن انســان تشــکل یافتــه و بعد صــورت و 
گر این را با آموزه های  احوال بدنی یا مکانی یافته است. ا

گــر وطن چیزی شــبیه  اســپینوزا همسان ســازی کنیــم، ا
جوهــر و برســازندۀ هســتی فــردا تلقــی شــود؛ پــس تمام 
موجــودات احوالــی از جوهــر تلقی خواهند شــد و چون 
جوهــر یگانــه و دوگانگی یا چند جوهــر موجودیت ندارد 
زین پــس می شــود ادعا کرد وطــن ممکن اســت به تمام 
هســتی اطلاق شــود و مرزها تعین هایی اند که توان های 
متمرکز  را زیر پرچمی متعین به تصرف درآورده است. ما 
چیزهایــی را که در دســترس و مقید بــه حضورند عموماً 
در  اصــولاً  امکان   هــا  فهــم  همین طــور  و  می کنیــم  درک 

دسترسی ضمنی خود  باورپذیر می شوند. 
انســان صرفاً در پیرامــون هرآنچــه در محیــط خــود بــه 
آن دســت می یافته اســت شــبکه ای خانگــی و داخلی را 
بــه اصطلاح دم دســتی درمــی آورد تا با آن دادوســتد و از 
درک نامتناهی گستردگی جهان فرار کند؛ زیرا شناسایی 
جهــان دانشــی بیــش از تودســتی کردن چیزهــا را طلــب 
گر وطــن را به زعــم هایدگر هســتی تلقی کنیم،  می کنــد. ا
آن وقــت چنیــن تعریف ســاده ای از هســتی نیــاز به انکار 
کنیــم هســتی  گــر بــاور  و اثبــات نخواهــد داشــت؛ زیــرا ا
مجموعــه ای اســت از هرآنچه زمان و مــکان را تعین پذیر 
انــگاره ای  از  محل هــا  می بینیــم  وقــت  آن  می کنــد، 
متافیزیکی ســر بــر می آورد و به ایــدۀ منطقه و حتی فراتر 

ســــــخــــــن ســـــردبـــــیـــــر
رؤیا مولاخواه• 
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به شهر و کشورها می رسد که به قول هایدگر منطقه  یابی 
گرد آمدن و باز پناه جســتنی به منظور اتفاقی طولانی در 

یک اقامتگاه است.
کنــون بــا پیش فرض هایی که دسترســی  انســان مــدرن ا
به نت فراهم آورده اســت، هســتی را با فهم پیشین خود 
از داده  هایــی دیگــر دســت کاری می کنــد و اقامت   گاهــی 
دوگانه در ذهن و دیگری در بدن برمی سازد و در چنین 
ســاحتی بی    وطن کــردن کلمات و متــون امکانی متعالی 
را بــرای انســان فراهم می کنــد تا با امکان زبــان هرجایی 
را موطــن خویش ســازد؛ زیــرا تاریخ و هرآنچــه ملتی را در 

تعینی جغرافیایی محصور می ســازد پدید آورندۀ تفکری 
فحــوای  در  را  فاشیســم  می توانــد  کــه  ناسیونالیســتی 
در  را  آدم هــا  بالقــوۀ  توان هــای  و  متکثّــر  وطن دوســتی 
جهت قدرت سیاسی تحت لفظ وطن به حبس درآورد.
نشریه توتم در جهت هم افزایی توان از هر امکان زبانی و 
مکانی اســتقبال می کند تا دیگریِ بزرگ امکان استحالۀ 

توان را به قید نکشد.
سپاس از تشریک حضور نویسندگان و مخاطبان جدی توتم.

▪
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پرسش از اینکه وطن چیست و چه نسبتی بین ایدۀ وطن 
و شهروندان وجود دارد در نفس خود پرسش مهمی است؛ 
ولــی آن چیــزی کــه مهم تــر و اساســی تر جلــوه می کنــد این 
است که چگونه میل و خواست وطن ممکن است به ایدۀ 
ضدانســانی تبدیــل شــود. چگونه ملتی و با چه مناســبات 
عقلانی و تاریخی می تواند وطن را در برابر انسان قرار دهد.

چــه چیــزی یــا کــدام موقعیت ها، ایــن امکان را بــرای در 
برابــر هــم قــرار گرفتــن انســان و وطــن فراهــم می کننــد؟ 
شــواهد و مشــاهدات نشــان می دهــد کــه مســئلۀ رفاه و 
را در  پرتاب شــدگان  و  اقتصــادی، مهاجــران  مناســبات 
موقعیتــی فرودســت قــرار داده اســت. ورود انســان های 
غریبــه وقتی با مشــکلات و بحران هــای اقتصادی پیوند 
بخــورد، ممکــن اســت عامل مهمــی در مخالفــت و طرد 

مهاجرین محسوب شود. 
یکــی از دلایــل ضدیت و رویکرد ضدانســانی مــا ایرانیان 
نســبت بــه شــهروندان افغــان، عامــل اقتصــادی اســت؛ 
گویا شــهروندان ایرانی گمان می کنند آن ها هیچ سودی 
بــرای کشــور ما ندارنــد و نیــروی کار بــا ورود افغانی ها در 
معرض خطر قرار گرفته اســت. می شــود این گونه فهمید 
که عامل اقتصادی ممکن اســت روحیۀ وطن  دوســتی و 

ملی گرایی را به روحیۀ ضدانســانی یا در برابر نوع انســان 
گر مهاجری از  تبدیــل کند؛ البته می شــود حدس زد که ا
اروپــای غربی وارد ایران شــود، به دلایل ســود اقتصادی 
مــورد اقبــال مــردم قــرار خواهد گرفــت. این امر نشــان از 
میل اقتصادی در باب پذیرش یا طرد مهاجر محســوب 
می شــود. عمومــاً طــرد و پذیــرش مهاجــران نســبتی بــا 

سطح اقتصادی کشور و شهروندان آن دارد.
، چنانچه در کشــورهای کــه مفهوم ملت  از حیثــی دیگــر
بــه امــری ایدئولوژیــک تبدیل شــود، شــهروندان مهاجر 
و پرتاب شــده گویــا در طیفی دورتری نســبت بــه مفهوم 
وطــن قــرار می گیرنــد. آن هــا در طیــف انســان هایی قــرار 
کــه امکانــات قانونــی کمتــر در خدمــت آن هــا  می گیرنــد 
کمــی بــه مطالبــات آن هــا  قــرار می گیــرد و دولــت توجــه 
خواهــد داشــت. آنچــه در ایــن روایــت از وطن برجســته 
می شــود روایتی خصمانه از من و دیگری  اســت. در این 
روایــت از وطن، گویا ایرانی بــودن در درون خود اصالتی 
گویــا ضرورتــی تاریخــی مفهــوم ایرانی  غیرتاریخــی دارد و 

بودن و مرزهای تغییرناپذیر نژادی را ساخته است. 
قواعدی که از دل چنین رویکردی منتج می شود، اساساً 
کــه بــه مرزبنــدی مــن و  قوانیــن و قواعــدی خواهــد بــود 

وطن در برابر دیگری
ایمان نمدیان پور• 



 7 شمبره ی26 ، نابآ 1403

دیگری دامن خواهند زد. در روایت ایدئولوژیک از ملیت، 
ملیت و وطن به تعریف اسطوره ای گره می خورد و تبدیل 
بــه امــری ازلــی و ابــدی می شــود. در ایــن روایــت وقتی از 
ایرانیت سخن می گویی گویا به دامان اصالتی غیرتاریخی 
متوسل می شــوی. اصالتی که انگار ایرانی بودن همیشه 
در دل تاریخ بوده است و  نبودگی آن ناممکن بود. ایرانی 
در این برساخت ذهنی، واجد هستی شناسی غیرتاریخی 
سیاســی  اقتصــادی،  تاریــخ  برســاختۀ  نــه  شــد  خواهــد 
و فرهنگــی. پیامــد خواســته یــا ناخواســتۀ ایــن رویکــرد 
انسان شــناختی، تقســیم جهــان بــه ســوژه    های انســانی 
گر  اصیــل و غیراصیــل، خودی و غیرخــودی خواهد بود. ا
گی    هــای فاشیســت حــذف دیگری به واســطه  یکــی از ویژ
مفهــوم ژن و ملیت باشــد، قســمتی از مــای ایرانی نیز در 
لحظه   ای از تاریخ اجتماعی دست کم در نگاه به افغان ها 

به رویکرد فاشیسمی نزدیک می شود.
 می شود گفت وطن هرچند برای شهروندانش مایۀ امید 
و میــل به آینده اســت؛ بــرای دیگری و غریبــه این امکان 
و اســتعداد را دارد کــه تبدیــل بــه دشــمن و ناامیــدی در 
افق زندگی شــود. عموم شهروندان افغانی در ایران هیچ 
افقــی را بــرای خــود متصــور نیســتند. مفهوم شــهروندی 
در بســیاری از کشــورهای اروپــای غربــی در پروســآ زمانی 
مشــخص برای مهاجران محقق می شــود و مهاجر بعد از 
چند سال می تواند به شهروند تبدیل شود و در انتخابات 
و مسائل سیاسی و اجتماعی مشارکت کند؛ ولی در ایران 
چنیــن افقــی بــرای انســان های افغانــی ناممکــن اســت. 
گــر ایــدۀ مهــم پذیرش دیگــری و صلح جهانــی مبتنی بر  ا
ایدۀ »من دیگری اســت« )مقاله »من دیگری است« قباً 
کانــال تلگرامی t.me/ourproblem  مســئله ما منتشــر  در 
کنش  شــد( نباشد، میل افراطی وطن دوستی در نوعی وا
اقتصادی و ایدئولوژیک ملی، می تواند در برابر روح انسان 
دوســتی و پذیــرش دیگری با هــر نژاد و ملیتی قــرار گیرد؛ 
، مــن که همان ایدۀ وطن دوســتی اســت  به تعبیری دیگــر
در برابــر دیگــری کــه انســان مهاجر یا غیرشــهروند اســت 
قــرار می گیرد. ایــن تضادها در کشــورهای با فرهنگ های 
مبتنی بر تاریخ خودشــان، به صورت  های متکثری ظهور 
می کنــد؛ مثاً در کشــور آمریکا سیاه پوســتان، همــواره در 
مقــام فرودســتان نــژادی در نظــر گرفتــه می  شــدند یــا در 
پــاره ای از کشــورهای اروپایــی ما تبعیض هــای مذهبی یا 

نگاه غرب به شرق مواجه می شویم. با همۀ این نمونه ها 
امــکان قانونی رشــد مهاجــران مهیا خواهد شــد، هرچند 
نــگاه فرهنگــی تــوده مــردم در غــرب در بیشــتر وقت هــا 

رویکردی فاشیستی و مبتنی بر ژن و ملیت است.
در تمــام ایــن گســتره های زیســتی، وطن در برابــر نوعی 
از انســان تاریخــی قــرار می گیــرد، انســانی که خواســته یا 
ناخواســته در جغرافیــای دیگــری پرتــاب شــده اســت. 
تاریــخ  طــول  در  انســان ها  کــه  جدال هــای  و  جنگ هــا 
را به صورتــی  داشــته  اند همــواره دوگانــۀ مــن و دیگــری 
جغرافیــای  مرزهــای  می گــذارد.  بــه  نمایــش  خصمانــه 
به مثابــۀ خــط ممیزه عینی من و دیگری، انســان ها را در 
گر بتوان در  برابــر هم قرار داده اســت. تاریــخ جنگ   ها را ا
کلمه ای به  صورت گزاره ای بیان کرد، می شــود آن ها را در 

کرد: مرزهای من و مرزهای تو. جملۀ زیر خلاصه 
از دل چنیــن پارادایمــی، وطن و بی وطن، من و دیگری، 
شــهروند و غیرشــهروند و چنیــن دوگانه    هایی برســاخته 
دولت ملت هــا  شــکل گیری  ضــرورت  هرچنــد  می شــود. 
بــدون  و  اســت  معیــن  و  مشــخص  مرزهــای  پذیرفتــن 
کرانمنــدی در پارادایم دولت، ملــت، امکان زندگی دچار 
گرچــه، جهــان  اختــلال خواهــد شــد. از منظــری دیگــر ا
کله خواهــد شــد؛ ولــی  زندگــی از حیــث امنیتــی، بی  شــا
می  شود با تمهیداتی به کمتر شدن فاصلۀ من و دیگری 
کمک کرد. ایدۀ ایجابی که می تواند فرای منطق قانون و 
قوانین رسمی متصلب دیگری را بپذیرد. ایده قرار دادن 
خودمــان در نقــش دیگریِ غریبه، مهاجر و پرتاب شــده 
اســت. آنجایی که دیگری دقیقاً در آن ســوی من و جهان 

من تصور می شود. 
همیشــه این امکان وجود داشــت و دارد که من چونان 
غیرشــهروند در جغرافیایــی دیگــر بــه غریبه یــا مهاجری 
دســت دوم تبدیــل شــوم. دقیقــاً در ایــن لحظــه و درک 
وجودی این لحظه، امکان درک و فهم دیگری را ممکن 
خواهــد کرد. لحظــه ای که من تصور »مــن دیگری« را به 
اصلــی بنیادین در نهادم تبدیــل کنم، فاصله بین من و 
مهاجر یا هر ســوژه  ای غیر مــن به من درون باش تبدیل 
خواهد شد و در من حلول خواهد کرد؛ البته این امکان 
لی که در قســمت بالا بیان کــردم، )ایدئولوژی  بــا اســتدلا
ملــی و نــگاه اقتصادی( کمی دشــوار خواهد بود. اساســاً 
تاریــخ، تاریــخ جدایــی مــن و دیگــری و ســاختن چنیــن 
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دوگانگی هایــی اســت. به واقــع ایــدۀ مــن دیگــری را باید 
صرفــاً افق و خیالی برای بشــر تصور کرد؛ زیــرا هیچ گاه در 
جهــان واقعــی و مناســبات کلان اجتماعــی هرگــز پدیدار 

نشده است؛ ولی عموماً انسان ها از آن غافل اند. 
گــر به صــورت قاعــده ای  مســئلۀ اقتصــاد و ایــدۀ ملیــت ا
باقــی  اجتماعــی  نظام هــای  ســاختار  در  ایدئولوژیــک 
بمانــد، تاریــخ بــا همــان طــرح قبلــی یعنی طــرد دیگری 
به پیــش خواهــد رفــت. از منظــر نظــری، نــگاه بــه مقولۀ 
ملیــت در نــگاه انســان  ها، ضرورتــی تاریخــی محســوب 
می شــود نه امــکان و تصادفی تاریخی. اینکــه من ایرانی 
هســتم، ضرورتی نیست؛ بلکه تصادفی پیش بینی  ناپذیر 
تاریخــی اســت که ما یــا مــن را در این جغرافیا برســاخته 
تصادفــات  از  بســیاری  برســاختۀ  تاریــخ  اساســاً  اســت. 
ناخواســته زمانی است؛ ولی مردم تمایل دارند جهان را 

کنند.   از زاویۀ ازلی و ابدی روایت 
برای تئوریزه کردن ایدۀ من دیگری، ضرورت دارد از ایده 
امــکان ســخن گفــت. از ایــن منظر مــا انســان ها امکانی 
کــه بایــد  تاریخــی هســتیم نــه ضرورتــی قطعــی تاریخــی 
گر  گــر جنگ هــرات رخ نمــی داد، ا این گونــه می شــدیم. ا
بنابر دلایل تاریخی، قرارداد گلستان و ترکمن چای بسته 
نمی شد، از حیث قاعدۀ جغرافیایی عدۀ زیادی از آن ها 
ایرانــی بودند و ایرانی بودن تبدیــل به  ذاتی غیرتاریخی 
نمی شد. قسمتی از ذات پنداری ملی گرایی و جدا کردن 
من و دیگری در باب وطن، تصور ذاتی یا ساختن تصوری 
گر از حیث زمانی  ذاتــی و خیالی از ملت و ملیت اســت. ا
از صفویــه به این ســوی به جغرافیــای مرزی خود نظری 
بیفکنیم، به این واقعیت نزدیک خواهیم شــد که تعداد 
زیــادی از مــردم  ایــران از ایــران جدا شــدند و عده   ای در 
کردند. می شــود گفت  دایره این مرز خود را ایرانی تصور 
انســان زادۀ امکان هــا و تصادف هایی اســت که خودش 
کمتــر در آن مداخلــه می کند و عمومــاً عاملیت تغییرات 
اجتماعــی، کمتر در اختیار اوســت. ملیت امکان اســت، 
کــه بســیاری از موقعیت هــای زندگی بر حســب  آنچنــان 
تصادف نصیب ما شــده است و بســیاری دیگر به دلایل 
فردی و اســتعدادهای شخصی کسب شده است. اینکه 
مــن در نقطــه ای از دنیــا پــا بــه  عرصــۀ جهــان گذاشــتم، 
دقیقــاً جزء موقعیت هایی از هســتی انســان اســت که او 

هیچ مداخله ای در آن نداشت. 

بــرای تعییــن  مرزهــای جغرافیــای منطــق شــکننده ای 
ایرانی بودن یا نبودن انســان محســوب می شــود؛ زیرا با 
این منطق پاره ای از کســانی کــه بعد از قاجار از مرزهای 
رسمی جدا شدند، یک شبه از منطق ایرانی بودن خارج 
، رویکردی  شــده اند. حذف دیگــری به خاطر منطق مــرز
محســوب  دیگــری  و  انســان  بــا  مواجــه  بــرای  عقلانــی 
نمی شــود. بــرای دســت یابی بــه صلــح جهانــی، منطــق 
مــن دیگری، می تواند کمــی از تصلب زندگی اجتماعی را 
درمان کند. با این پیش فرض که ما امکان هایی هستیم 
که ممکن بود دیگری باشــیم، می شــود رویکرد جدیدی 
بــه مفهــوم مهاجر و مهاجــران داشــت و قوانینی را وضع 
کــه کرامــت و نظــام شــخصیتی آن هــا را مــورد توجه  کــرد 

قرار دهد.
بــا چنیــن رویکــردی نــگاه عمــوم ایرانیــان بــه مهاجــران 
کــه عقلانیــت ســودمحور در  افغانســتانی نگاهــی اســت 
آن نهفتــه اســت. در چنین نگاهی مــای ایرانی به دلایل 
متعــدد، چــه اقتصادی، چــه رویکــرد ملی گرایانه دســت 
بــه حــذف دیگــری زده اســت. دســت کم رویکــرد زبانــی 
ایرانیــان در چنــد وقت اخیر نســبت به تحقیــر افغان ها 
افزایش یافته است و چنین نگاهی از سنت دیگرخواهی 
عملــی  اساســاً  دیگرخواهــی  دارد.  عمیــق  فاصلــه ای 
، می توانــد بــا همیــن  یک طرفــه نیســت و دیگــری دیگــر
رویکــرد و اســتدلالِ حــذف دیگــری، به مــای ایرانی نگاه 
گر دیگری دســت  کنــد. بــا ایــن اســتدلال باید گفت کــه ا
بــه حــذف و تحقیر مای ایرانــی زد نباید انتظــاری غیر از 

پذیرش آن نگاه داشته باشیم.   
با چنیــن نگاهی، غالــب مهاجران ایرانی نه تنها ســودی 
بــرای غرب ندارنــد؛ بلکه باری بر گردن غرب به  حســاب 
می  آینــد و بودنشــان هزینه  هــای اقتصادی زیــادی برای 
غــرب دارد؛ ولــی آنچه به طــور کلی از احــوالات مهاجران 
ایرانی شــنیده می شــود رضایــت زندگی در غرب اســت و 
کــه منطــق دیگرپذیــری در جهان  ایــن نشــان می دهــد 
از  شــد  اشــاره  چنانچــه  اســت.  شــده  پذیرفتــه  غــرب 
در  راســتِ  افراطــی  رویکردهــای  هنــوز  فرهنگــی  حیــث 
غــرب، اعتقاد بــه مهاجرســتیزی دارند و تــلاش می کنند 
محدودیت هایــی را بــرای مهاجــران ایجاد کننــد. به طور 
کلــی و از منظــر حقوقــی و قانونی، قوانیــن در غرب برای 

مهاجران پذیرفتنی است. ▪
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وطــن یــا ســرزمین مــادری، تعریفــی کلــی ا ســت از قلمرو 
مردمــی  کــه در تاریــخ و فرهنــگ خویــش غوطه ورنــد و 
گســترش روابــط بــا ســایر مرزهــای  ازســویی تمایــل بــه 
جغرافیایــی را به دلیــل نظریــۀ مطلوب پســندی، مأمنــی 
کــه مــورد اول و دوم منجر به  بــرای فرار یــا قهر می دانند 

دگرپذیری و آخری ضدیت و جنگ را به دنبال دارد. 
حُسن هم جواری، چشمه های مشترک فرهنگی و حتی 
اســتیلای قهری، خاطرات تلخ و شــیرین را در تاریخ رقم 
می زنند و همین امر ســبب تلقی ما نسبت به جغرافیای 

که آن را وطن می نامیم.  خاصی می شود 
دارد.  تاریخــی  تعریفــی  فقــط  زادگاه  برخــی،  نظــر  از 
شناســنامه ای  در  بزرگ ســالی  و  کودکــی  نوســتالژیای 
به انــدازۀ خاطــرات ثبــت و ضبــط می شــوند. خاطــرات 
به ذهن سپرده شــده، منشــور رفتار تاریخی انسان ها قرار 
می گیرنــد؛ ســپس تاریخ پســندان یکدیگــر را می یابنــد و 
بــر اســاس قومیــت، زبــان مشــترک، عــرف و عادت هــای 
همسان، محدوده ای برای دفاع و حتی تهاجم در عوام 
و خــواص تعییــن می کنند و در چنیــن موقعیتی، پرچم، 
ســرود ملــی، پــول، ارتــش و قوانیــن را بــا نظــر یــا بی نظــر 

مردم شــکل می دهند و کشــوری تأســیس می کننــد یا با 
چنین گذشــته ای از استعمار دیگران رها شده و یا ملت 
دیگــری را با همین تفکرات تاریخــی به انقیاد خویش در 

می آورند. 
منطق چنین تفکری بر اســاس افتخارات تاریخی استوار 
اســت. همیشــه فاتحــی بــزرگ وجــود دارد تــا تکیه گاهی 
عظیم شود و وطن تاریخی به حیات خویش ادامه دهد 
و شــور و سرمستی بیافریند تا در سختی های تاریخی به 

کمک بیاید. 
اســطوره ها و افتخارات اغراق شده، رویین تنان و الهگان 
تــا  و پرداختــه می شــوند  تاریخــی ســاخته  و خدایــگان 
چیــزی بــه نام وطــن شــکلی جغرافیایی به خــود بگیرد، 
کــه نظریه پــردازان تاریــخ را ترغیــب می کنــد وجود  آنچــه 
افســانه ها و داســتان های خودســاخته اســت تــا تنها، از 
کاری  گذر ایام، فضیلتی به نام وطن بسازند که در آن فدا

و گذشت، از انسان ها سربازانی واقعی بسازد. 
کاران و ســربازان کشته شــده  در راه  بــا چنین تفکری فدا
 وطــن مقامــی عظیــم و قداســتی بی کــران می یابنــد. در 
وصفشــان ســرودها و ترانه هــای ملی ســاخته می شــود، 

کشســــانی و تــــاب آوری 
مــــادری ســــرزمین  در 

هادی دانش• 
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وجــود میدان ها و ســتون های یادبودِ ســربازان گمنام با 
ذکر اســامی در اغلب کشورها دیده می شوند. حال آنکه 
کســی اجــازه نــدارد از پدیدآورندگان جنگ پرســش کند 
که چــرا اصاً چنین زدوخوردهایی را ســاخته و پرداخته 
ک دیگران  کرده اند. این گونه تاریخ سازان از حمله به خا
آنســوی  تــا  مرزهــا  گشــایش  و  جهان وطنــی  نظریــۀ  بــه 
را عمــق قلمــرو  آن  کجاآبــاد ســخن می گوینــد و اســم  نا
اســتراتژیک می گذارنــد و دفــاع از میهــن به خودی خــود 
نیــاز بــه هیــچ دلیلــی نــدارد، درصورتی که ســوء مدیریت 
تاریخی ممکن اســت بیگانگان را ترغیب به تهاجم کرده 

باشد. 
بــه نظــر آنــان وطــن باید بــزرگ بــا قلمرویــی اســتراتژیک 

باشد تا، وطن بشود. 
دارای  پیشــین  نســل های  تاریخــی،  تعریــف  ایــن  در   
و  آینده انــد  نســل های  از  بیشــتر  به مراتــب  قداســتی 
ســنت ها وظیفــۀ ســنگین تری را بــه دوش می کشــند تــا 

وطن تاریخی همچنان به بقای خویش ادامه دهد. 
پشــتوانۀ  بــه  مــادری  ســرزمین  معتقدنــد  تاریــخ ورزان 
کنــد. وظیفــۀ نســل ها  آینــده را مدیریــت  گذشــته بایــد 
ایــن  اســت کــه در دوران خویــش، وطن بــاوری را چنــان 
بــه آینــد گان بیاموزنــد تــا هیچ جــای شــبه ای در اذهان 
تاریخی باقی نماند. وطن پرستی، عرق ملی صفت هایی 
ک  پسندیده می شوند تا میهن پرستان واقعی در زیر خا

خفته باشند. 
: تا جست وجوی ایمان 

تنها فضیلتمان باشد. . . 
راســتی این مام وطن چیســت که نیازمند صدها قربانی 
اســت؛ امــا خــودش از خــودش عاری ســت؟ ایــن جالب 
کــه مــام میهــن هرگــز بــه نیــروی زنــان کشــور در  نیســت 
گــر زنــی هم  مدیریــت ســاختاری نیــاز نداشــته اســت و ا
پیــدا شــود او را پیوســته در پوســتۀ مــردی نیرومنــد بــه 
تصویــر   می کشــند. صفت ها یــی مردانــه بــرای توصیــف 
اصالت زنانه. تا جایی که به خاطر دارم آخرین و والاترین 
مقامات زن کشــور مربوط به دو تَن از شــاهان ساســانی 

در سدۀ پنج و شش میلای می شوند و تمام. 
این الگوی رفتاری از کجا ریشه می گیرد که زنان تنها باید 
مســئولین و مقامــات را بزایند؛ اما نمی توانند خودشــان 
به مقاماتی برسند که همسران و پسرانشان رسیده اند؟!

 مام میهن عجب چهره مردانه ای دارد!
به خاطر داشــته باشــید که تاریخ نکته های شرمســارانه 
زیادی دارد که پرستندگانش، هرگز از آن سخن به میان 

نمی آورند:
 : : . . . به یاد آر

تاریخ ما بی قراری بود
نه باوری

نه وطنی. . . 
البتــه در اینکــه هــر ملتــی بایــد تاریــخ و هویــت خویــش 
را بشناســد، تردیــد نیســت؛ امــا اینکــه وقایــع را بــدون 
تجزیه وتحلیــل و بــه روش شمارشــی )Chronometric( و 
بــدون نقــد، تاریخ ســپاری کند اشــتباه مکرری اســت که 

عماً خود تاریخ را هم به انقیاد می کشد. 
گرفتن بخشی از تاریخ به جای  ناسیونالیسم کور یعنی فرا
نقــد آن و پذیرش بی چون و چرای خــون، ژن، دی ان ای 

)DNA( در محدودۀ جغرافیایی و تاریخی ای خا ص. 
»بندیکت اندرســون، دانشــمند علوم سیاســی ایرلندی 
دربــارۀ  تأثیرگــذارش  آثــار  به خاطــر  بیشــتر  کــه  اســت 
ریشــه های ناسیونالیسم شناخته شــده است. در فصل 
کتابــش، وطن پرســتی و نژادپرســتی اساســاً دربارۀ  نهــم 
تأثیــر متقابــل پیچیده بین میهن پرســتی و نژادپرســتی 
صحبــت و ریشــه های ناسیونالیســم را بررســی می کنــد. 
احساســات و شــکل گیری جوامــع خیالــی، زبــان و تاریخ 
کات هویــت در ایــن  نقــش اصلــی را در شــکل گیری ادرا

جوامع تخیلی دارند. عشق به ملت؟ 
و  شــعر  ماننــد  ناسیونالیســتی،  فرهنگــی  »محصــولات 
موســیقی، به عنــوان تجلــی ایــن عشــق عمــل می کنند و 

وابستگی به جوامع خیالی را تقویت می کنند.«
 ملت هــای تخیلی، چنــگ زده به تاریخ گذشــته و بدون 
نژاد پرســتی  بــه  نهایــت  آن، در  انتقــادی چرایــی  تفکــر 
از  و  می آورنــد  روی  غیرهم نــژاد  بیگانــگان  بــا  ســتیزه  و 
، ســر بــاز می زنند.  هم گرایــی و تعامــل بــا ملت های دیگر
وجــود احــزاب افراطــی علیه گروه هــای نــژادی، مذهبی 
ا ســت.  تفکراتــی  چنیــن  محصــول  دیگــر  سیاســی  و 
خارجی ســتیزی و درعین حــال بهره منــدی از خدمــات 
گروه های منفور می سازد.  کار و…از اتباع،  علمی، نیروی 
فضــای تخیلــی خودســاخته، مســیری جــز ســقوط در 
پســتوهای تاریخــی و اجتماعــی و درنهایــت اقتصــادی 
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نــدارد. جنگ هــای طولانــی عالم گیــر چــون جنگ هــای 
صلیبــی و جنگ هــای جهانــی اول و دوم، و جنگ هــای 
قومی و قبیله ای نتیجۀ روشنی از چنین اندیشه هاست. 
این جوامع سعی در گسترش و تحمیل آرا و نظرات خود 
بــر نظــرات و آرا دیگــران بــه هر وســیله ای دارنــد. بدیهی 
تفاوت هــای  میهن پرســتی  بــا  ملیت پرســتی  کــه  اســت 
اساســی دارد؛ امــا همان طور که هر اندیشــه ای، کج راهه 
جوامــع  در  ملیت پرســتی  انتهــای  دارد،  بی راهــه  و 
داشــتن  بــدون  برتری جویــی  به نوعــی  توســعه نیافته 

فضیلت های انسانی است. 

میهن پرستی: 
میهن پرســتی اصولاً با ملی گرایی اشتباه می شود یا باهم 
یکی پنداشــته می شــود. میهن پرســتی یا میهن دوســتی 
کی از عشــق و  مفهومــی  اســت در عــرض ملی گرایــی و حا
علاقــۀ مــردم بــه میهــن )وطــن( و آمادگــی بــرای هرگونــه 
کاری و پاســداری از اســتقلال سیاســی و اقتصــادی  فــدا
آن  ملی فرهنگــی  هویــت  از  دفــاع  همچنیــن  و  کشــور 

سرزمین.
 میهن پرســتی در حــوزۀ افراطی خود شوونیســم نامیده 
می شود که به معنی ایمان و غیرتی کورکورانه و غیرعقلانی 
نســبت بــه شــکوه و افتخــارات ملــی و میهنــی و نفــرت از 
رقبــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و. . .اســت. اینجا 
این مهم اهمیت دارد تا بتوانیم فرق بین میهن پرســتی 

و ملی گرایی را متوجه شویم.

وطن ایدئولوژیک:
بــاوری  بــا  ناسیونالیســم  رابطــۀ  ناسیونالیســم مذهبــی 
مذهبی، کلیســا یا وابســتگی خاص اســت. ایــن رابطه را 
می شــود به دو جنبه تقســیم کرد: سیاسی شدن دین و 
تأثیر معکوس دین بر سیاست. در جنبۀ قبلی، می شود 
دین مشــترکی را در ایجاد احســاس وحدت ملی، پیوند 
کــرد. جنبــۀ  مشــترک بیــن شــهروندان ملــت، ملاحظــه 
سیاســی دیگــر دیــن، حمایــت از هویــت ملــی، مشــابه 
قومیــت، زبــان یــا فرهنــگ مشــترک اســت. تأثیــر دین بر 
سیاست بیشتر ایدئولوژیک است. جایی که تفسیرهای 
کنونی از ایده های دینی به فعالیت و کنش سیاسی الهام 
می بخشــد؛ به عنــوان مثال، قوانینی تصویب می شــود تا 

پایبندی مذهبی شدیدتری ایجاد شود. 

 وطن گریزی:
وطن گریــزی بــه قصد ایجــاد امنیــت روانــی و اقتصادی، 
زندگــی  بــه  امیــد  افزایــش  و  فــردی  گی هــای  ویژ حفــظ 
ایجــاد می شــود. نتیجــۀ ایــن وطن گریــزی ممکن اســت 

مهاجرت های گسترده باشد. 

وطن بایولوژیک: 
وطن بایولوژیک دقیقاً به طول و عرض و زاویه و ســاعت 
جغرافیایــی گفته می شــود که فــرد در آن زاده می شــود. 
روشــن اســت که وطن بایولوژیک نیز حق انتخابی برای 
مــا نگذاشــته و نخواهد گذاشــت؛ پس فضیلتــی ذاتی در 

زادگاه پرستی نهفته نیست. 

:) )Cosmopolitanismنظریۀ جهان وطنی
جهان وطنــی یــا جهان میهنــی یعنی کل بشــریت به یک 
جامعــۀ جهانــی واحــد تعلــق دارند. ایــن اصطــلاح از دو 
واژۀ یونانــی تشــکیل شــده اســت: »cosmos« به معنای 

 .» »جهان«  »polis« مترادف با »شهر
کنــار هــم یعنــی »شــهروند جهانــی«.  کلمــه در  ایــن دو 
پیــروان ایــن نظریه معتقدند که هر انســانی بدون توجه 
به نَسَــب و نژاد، شــهروند جهانی اســت. جهان میهنی با 
برقــراری حکومتی جهانی یا در حالت ســاده تر با تقویت 
روابــط اخلاقــی، اقتصــادی یــا سیاســی میــان ملت های 
مختلــف و شــهروندان آن هــا ایجــاد می شــود. کســی کــه 
بــه نظریــۀ جهان وطنــی اعتقــاد دارد، »جهان وطن گــرا« 

نامیده می شود. 
میــلاد  از  پیــش  پنجــم  قــرن  از  جهان میهنــی  نظریــۀ 
شــروع شــد و در قــرون وســطی و تســلط کلیســا معنایی 
مذهبی سیاســی به خود گرفــت و از نظر تعاریف کلی، در 
عصر رنســانس تا دوران روشــنگری دائماً درحال تغییر و 

تحول بوده است. 
کــه  آلمانــی، اعتقــاد داشــت  کانــت، فیلســوف  امانوئــل 
جهان وطنی ممکن اســت به بشــر برای پایان همیشگی 
کنــد. او در  کمــک  جنگ هــا و رســیدن بــه خوشــبختی 
کــه در ســال 179۵ میــلادی بــا عنــوان »صلــح  مقالــه ای 
همیشــگی« نوشــت، از حق جهان میهنی نام برد. کانت 
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در ایــن مقالــه توضیــح داد کــه حــق کوزموپولیتیســم در 
حقیقــت، اصلی راهنمــا برای محافظت از مــردم در برابر 

جنگ است.

جهان وطنی مدرن:
جهان  وطن گــرای مــدرن کســی اســت که خــود را از تمام 
مرزهای ســرزمینی، فرهنگی و سیاســی رها می داند و به 
ارزش هــای والای آزادی و برابــری تمــام شــهروندان کــرۀ 

زمین اعتقاد دارد. 
رضایــت فــرد جهان وطن گــرا زمانــی حاصــل می شــود که 
برای کسب منافع تمام نسل بشر تلاش کند، نه یک ملت 
کــردن به دیگران و  خــاص. چنین فردی به دنبال کمک 
حمایت از حقوق و آزادی های آن هاســت و دوست دارد 
کــه با فرهنگ های دیگر آشــنا شــود. جهان وطن گراهای 
مدرن طرف دار دسترســی آزاد به اطلاعات و آزادی های 
، یادگیری  اقتصــادی و سیاســی اند. آن هــا مشــتاق ســفر
ســطح  در  خــود  کســب وکار  توســعۀ  و  گــون  گونا علــوم 
بین المللی انــد؛ امــا نظریــۀ جهان وطنــی نیــز منتقــدان 
خویش را دارد. در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنم:
• کمک به گســترش امپریالیسم فرهنگی: به  عقیدۀ  این 
گروه، جهان میهنی گاهی اوقات ممکن اســت به روشــی 
بــرای ترویــج فرهنــگ غربی یا غالــب بــه کار رود. این کار 
درنهایت ممکن اســت به محو یا به حاشــیه رانده شدن 

سایر فرهنگ ها بینجامد. 
کیــد بــر جامعــه ای جهانــی  • از دســت دادن هویــت: تأ
مواقعــی ممکــن اســت منجــر بــه از دســت دادن هویت 

فردی یا فرهنگی به ویژه در جوامع حاشیه ای شود. 
بــا  جهان وطن گرایــی  گاهــی  اشــرافی گری:  ترویــج   •
اشــرافی گری یــا احســاس خودبرتربینی در میان کســانی 

که خود را شهروند جهانی می دانند، همراه می شود. 
• عملی  نبودن این نظریه: منتقدان در نقد جهان وطنی 
می گوینــد که این دیدگاه تنها، نظریه ای ایدئال فلســفی 
ایــن نظریــه  از  گــروه نمی شــود  ایــن  بــه عقیــدۀ  اســت. 
همچــون راه حلی عملی برای مشــکلات جهانی یاد کرد؛ 
چون ممکن اســت که همیشــه در موقعیت های دنیای 

واقعی عملی و  اجراشدنی نباشد. 
ناسیونالیســم  و  هــر دو نظریــۀ جهان وطنــی  بــه  گــر  ا  •
کــه  می شــویم  متوجــه  بیاندازیــم  خردمندانــه  نگاهــی 

هــر دو به شــدت بــه تاریــخ و جغرافیــا وابســتگی دارنــد. 
یکــی در ابعــاد جهانــی و آن دیگری در ابعــاد منطقه ای. 
فرهنگــی،  و  تجــاری  نظامــی،  نــژادی،  برتری جویــی 
قلمروپروری برای پرداخت های انگیزشی به دسته های 

خودی در قالب پیمان نامه های متفاوت اند. 
• بلوک بندی های شرق و غرب بر اساس همسان پرستی 
و ســتیزه جویی با غیرهمسانان ازجمله شباهت های هر 

دو نوع نگاه است. 
• وجــود اتحادیه هــا و پیمان نامه هــای جهانــی همــان 
ناسیونالیســم منطقــه ای را در ســطحی بزرگتــر بیــن دو 
یــا چند کشــور ارتقا می دهــد و ورود و خــروج به مرزهای 
جغرافیایــی مورد نظر در خود اتحادیه ها آســان می کند؛ 
امــا بــرای دیگــران )غیرخودی ها( بســیار ســخت گیرانه و 

ناممکن است. 
• وطن به معنای توسعۀ منابع انسانی

• وطن واقعی انســان ها جایی ا ســت که در آن نیازهای 
گر انســان توســعه یابد هرگز  که ا اولیــه برآورده شــود؛ چرا
روی  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی،  ناهنجاری هــای 
نخواهــد داد و موازنــۀ بیــن اجــزا و عوامــل دچــار تنــش 
نمی شود، دفاع از تمامیت سرزمینی، جهت های نظامی 
صــرف نمی یابد و رقابت در عرصه هــای بین المللی برای 
ســرمایه ای و فرهنگــی، تعامــل بــا فرهنگ هــا و ملت هــا 

شالوده ای پرتوان از منابع مختلف خواهد ساخت. 
 : همان طور که می دانید توســعۀ انسانی به عواملی نظیر
زندگــی طولانی و ســالم، دسترســی به دانــش و معرفت و 
سطح زندگی مناسب )اشتغال و بیکاری(، بستگی دارد. 
 Human Development Index( شاخص توســعۀ انسانی
آمــاری مرکــب از امیــد بــه زندگــی، تحصیــلات   ،)))HDI
)میانگیــن ســال های تحصیل تکمیل شــده و ســال های 
سیســتم  بــه  ورود  هنــگام  )در  تحصیــل  انتظــار  مــورد 
آموزشــی(( و شــاخص های درآمد ســرانه اســت کــه برای 
انســانی  توســعۀ  ســطح  چهــار  در  کشــورها  رتبه بنــدی 
، ســطح  کــه طــول عمــر بالاتر اســتفاده می شــود. زمانــی 
 GNI بالاتــر و درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه تحصیــلات 
PPP(( بالاتــر باشــد، یــک کشــور دارای ســطح بالاتــری از 

)HDI( است. 
کــه چگونــه می شــود بــه چنیــن  امــا پرســش اینجاســت 

شاخص هایی دست یافت؟
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معمــولاً، دولت هــا بــرای دســتیابی بــه مــوارد مــورد نظــر 
بــا همیــاری منابــع  و  را مــدون  برنامه هــای بلند مدتــی 
را  آن  چشــم انداز  بودجه بنــدی،  و  متخصــص  انســانی 

مشخص می نمایند. 
اما معمولاً محورهای توســعه دچار نوســان های تاریخی 
یــا  و  نشــده  اجــرا  غالبــاً  برنامه هــا  می شــود.  سیاســی  و 
کامــی مواجه  در دســت یابی بــه اهــداف مــورد نظــر بــا نا

می شوند. 
کارآمدی، شاخص های توسعه را به خطر انداخته  این نا
و در نهایــت مقادیر مطلــوب غیرقابل دریافت می گردند. 
وجود عدم امنیت وعدالت اجتماعی، امید به زندگانی را 
تحت شعاع قرار داده و عماً جامعه را نامتعادل و خشن 

می نماید. و تعامل را از سبد خانوار حذف می نماید. 
کــه تعامــل بیــن اجــزای جامعــه از یک ســو و  هنگامــی  
فرمانروایان ازسوی  دیگر وجود نداشته  یا بسیار سطحی 
باشــد، توســعۀ انســانی محقــق نخواهد شــد. افســردگی 
جــای امیــدواری را خواهــد گرفــت و زندگی ســالم نیز در 
ابعــاد بهداشــت روحــی و جســمی از وجــود خــود تهــی 
خواهد شــد. اعتماد در همۀ ســطوح جامعه، راه را برای 
گــر  گســترش همــوار می ســازد؛ امــا ا اجــرای برنامه هــای 
کم شود، برنامه ها صرفاً از حد کاغذ فراتر  عدم اعتماد حا

نخواهند رفت. 

کشسانی و تاب آوری 
اما در اینجا به بحث اصلی می رسیم که وجود کشسانی 
برنامه هــای  اجــرای  در  تأثیــری  چــه  انعطاف پذیــری  و 

توسعه ای دارد؟
پرســش این اســت که کشســانی و تاب آوری چیســت؟ و 

چگونه در تحقق اهداف کمک چشمگیری می کند؟ 
نخست باید تعریفی از آن به دست دهیم؛

 تــاب آوری دربــارۀ کســانی بــه کار مــی رود کــه در معــرض 
اختــلال نمی شــوند؛  ولــی دچــار  قــرار می گیرنــد؛  خطــر 
از این رو شــاید بتوان نتیجه گیري کرد که مواجه شدن با 
خطر شرط لازم براي آسیب پذیري است؛ اما شرط کافی 

نیست. 
اســترس  برابــر  در  مقاومــت  بــراي  ظرفیتــی  تــاب آوری 
کوشــیده اند  همیشــه  روان شناســان  اســت.  فاجعــه  و 
ایــن قابلیــت انســان را بــراي ســازگاري و غلبه بــر خطر و 

ســختی ها افزایــش دهند. افراد و جوامــع میتوانند حتی 
پــس از مصیبت هــاي ویرانگــر بــه بازســازي زندگــی خود 
بپردازنــد. تــاب آور بــودن بــه این معنا نیســت کــه از این 
راه بتوانید زندگی ای بدون تجربۀ اســترس و درد داشــته 
از  گرفتــار شــدن در مشــکلات و  از  پــس  باشــید. مــردم 
دســت دادن ها به احســاس غم، اندوه و طیف وســیعی 

از احساسات دیگر می رسند. 
کار و توجــه  مســیر دســت یابی بــه انعطاف پذیــري از راه 
به اثرات اســترس و وقایع دردناك ایجاد می شــود. ارتقاء 
تاب آوری منجر به رشــد افراد در به دســت آوردن تفکر و 
مهارت هاي خودمدیریتی بهتر و دانش بیشتر می شود؛ 
همچنین تاب آوری با روابط حمایتی والدین، هم سالان 
و دیگــران و همچنیــن بــا باورهــاي فرهنگــی و ســنتی به 
افــراد بــراي مقابلــه بــا ضربه هــاي اجتناب ناپذیــر زندگی 
کمــک می کنــد و در انــواع رفتارها، افــکار و اعمال ممکن 

است آموخته شود. 

عوامل ایجاد تاب آوری چیست؟
از عوامــل ایجــاد تــاب آوری؛ می شــود بــه ایــن نمونه هــا 

کرد: اشاره 
 روابــط نزدیــک بــا خانــواده و دوســتان؛ نظــر مثبــت بــه 
خــود و اعتمــاد به توانایی ها و نقاط قــوت خود؛ توانایی 
مدیریــت هیجانات قــوي و تکانشــی؛ مهارت هاي حس 
بهتــر مســائل و ارتبــاط خوب؛ احســاس کنتــرل؛ خود را 
انسان منعطف دیدن نه قربانی؛ مقابله با استرس از راه 
ســالم؛ پرهیز از راهبردهاي مقابله اي مضر مانند اعتیاد 

به مصرف مواد و کمک به دیگران.
یــا  کشســانی  و  تــاب آوری  می بینیــد  همان طورکــه 
انعطاف پذیــری رابطــه ای مســتقیم باهم دارند، مســلماً 
گر همۀ افراد جامعه دچار ســردرگمی و افسردگی شوند  ا
و از بلایــای طبعیــی، اقتصــادی و سیاســی نتواننــد عبور 
کننــد، خواه ناخــواه جامعــه در مدار توســعۀ انســانی قرار 
نمی گیــرد؛ بنابراین لازم اســت که افــراد جامعه بر کنترل 
خویــش در برخوردهــای قهــری، اجتماعــی و سیاســی 
بیشتر توجه کنند و در تنش ها و تحولات عمدتاً مخرب، 

توان تجزیه و تحلیل داشته باشند. 
یکی از راه های ایجاد تاب آوری چنانچه گفته شد، ایجاد 
رابطــۀ نزدیــک بــا خانــواده و دوســتان اســت. خانــواده 
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گذاشــته شــود و  بایــد به عنــوان نهــادی آزاد و امــن ارج 
گفتگومحور باشد تا مسائل مشکل زا حل یا کم اثر شوند. 
ارزش گــذاری بــر تفاوت ها و تکثرپذیــری در خانواده رقم 
می خــورد؛ بــه ایــن معنا کــه به رســمیت شــناختن انواع 
و  ک  خــورا نــوع  تــا  گرفتــه  اندیشــه پذیری  از  تفاوت هــا 
ک، خانــواده را بــه محلی امن بــرای تعامل تبدیل  پوشــا
می کنــد و همیــن نکتــه در برخــورد با دوســتان و ســپس 

عوامل محیطی دیگر می تواند اثرگذار باشد. 
خوش بینی و رفتار مثبت بر اساس نظریۀ انعطاف پذیری 
می توانــد جامعه را دگرگــون کند. جامعۀ تاب آور می داند 
کــه در بحران هــای سیاســی و اقتصادی چگونــه رفتاری 
متمرکز داشته باشد و هیجانات مضر خود را کنترل کند. 
همچنیــن در جامعــۀ تــاب آور ماننــد خانــواده و…افــراد 
نه تنهــا خــود را قربانی پیامدها نمی داننــد؛ بلکه در برابر 
رفتــاری  به اصطــلاح  و  می گیرنــد  منعطــف  موضعــی  آن 
حرکتــی،  چنیــن  بــه  می دهنــد.  بــروز  خــود  از  کششــی 
کشســانی می گوینــد. فــرد منعطــف بــرای دوری از رنــج، 
کمــک بــه  دچــار اعتیــاد نمی شــود و همــواره ســعی در 

دیگران دارد. 
ممکن است این پرسش پیش بیاید که چگونه می شود 
در دل بحران هــای بنیان برافکن منعطف بود؟ در اینجا 
بایــد اشــاره کنــم که انعطاف پذیــری آموختنی اســت و از 
راه آمــوزش از کوچک ترین نهــاد اجتماعی تا بزرگ ترین، 
بر اساس نوع فعالیت می شود آن را یاد داد یا آموخت. 

گــر افــراد جامعــه بــه قــدرت تجزیــه و تحلیــل تنش ها و  ا
کوچــک  راه هــای مقابلــه بــا آن هــا هرچنــد در مقیــاس 
دســت یابنــد، مســلماً آن جامعــه بــه دلایــل مدیریتــی و 
اجرایــی دچار آشــوب نخواهد شــد. در اینجــا برمی گردم 
کــه در آن  بــه تعریــف اولیــۀ وطــن، وطــن جایــی اســت 
گفتگــو و تکثرپذیــری بــر عملیــات دســتوری  تــاب آوری، 
برتــری دارد. دســت خوش انــواع ایده هــای افراط گرایانه 
و مصلحت بینــی نمی شــود و عمدتــاً بــر ســاختار آینــده 

متمرکز است تا بر شمارش تاریخ ازسرگذشته. 
وطــن جایی  اســت کــه تعامل با خــود و جهــان پیرامون 

بر برتری جویی نژادی، جغرافیایی و تاریخی می چربد. 
توسعۀ انسانی در ابعاد متنوع خویش دارای ارزش های 

بنیادین است و به اصطلاح انسان محور است. 
عدالــت اجتماعــی دربرگیرندۀ همۀ زنان و مردان بشــود 

کار قرار بگیرد.  و برابری اجتماعی و جنسیتی در دستور 
تجربۀ نسل ها منتقل می شود و تلاش های مستمر برای 
تنش زدایی و موفقیت های مربوط ســرلوحۀ تاریخ کشور 

باشد. 
دراین صورت اسطوره ها و نمادهای گذشته ارزش گذاری 
بــرای  جدیــدی  نمادهــای  و  اســطوره ها  و  می شــوند 

نسل های آینده بازتولید می شوند. 
میهن دوســتی جای آرمان گرایی و نژادپرستی را می گیرد 

و تنش های بینافرهنگی به حداقل خود می رسد. 
کــردن بــر مهاجرت هــای گســترده غالــب می شــود  ســفر 
و ارتباطــات بین المللــی بــرای ایجــاد تبــادلات فرهنگــی 
ســتیزه جویانه  مرزبندی هــای  جایگزیــن  اقتصــادی،  و 

می شود. 
وطن جایی ا ســت که ســودمندی شــخصی و جمعی در 
یــک راســتا باشــد و تــلاش بــرای دیگــران درواقــع کمــک 
بــه خود تلقی  شــود و قوانین شــهروندی مــدون، حقوق 
قانونــی افراد را مشــخص ســازد. بــه امید داشــتن وطنی 

توسعه یافته و آباد! 

▪
https://www.researchgate. net/

publication/380397938_Imagined_
Communities_Reflections_on_the_
origin_and_spread_of_nationalism
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و چگونه اســت کــه وطن برای از مرزگریختگان کانتکســتی 
از خاطــرۀ دوردســت حوض خانــه بــا آینه های شــش گوش 
و اطلســی ها و نجــوای شــارش فــواره ای خُرد…کــه همــه 
تصاویری زیبا اما ازدســت رفته از تخیلات شــاعری نوپرداز 
)در زمــان خــود( بــه نام شــاملو اســت. در انگاره پــردازی او 
در ایــن جزئیــات تابلــوی مینیاتــوری را در برابــر چشــمان 
مخاطبش متجسم می کند با رنگ مسلط آبی کاشی ها در 
پس زمینه ای که در اشک چشمان یادآورندۀ این جزئیات، 
خود را تکرار می کند. می شــود گفت که او یعنی شاعری که 
در غربت ناآشــنایی و عدم درک شــدن ازســوی مردم زمان 
خــود، نظاره گــر تابلویی مینیاتوری با عناصــری از معماری 

و فضایی ایرانی است یا در اصل در گذشته بوده است.
با تفسیری ساده از امیرزادۀ کاشی ها تخیل پربار شاعری 
که در ذهن نسل های بعدی تنها در ادبیاتی کلاسیک و 

خاطره نما درک پذیر است، از او می خوانیم: 
ترانۀ آبی

گزیر قیلولۀ نا
در تاق تاقیِ حوض خانه،

تا سال ها بعد
   آبی را

مفهومی از وطن دهد.

امیرزاده ای تنها

با تکرارِ چشم های بادامِ تلخش
در هزار  آینۀ شش گوشِ کاشی

لای نجواوارِ فوّاره ای خُرد لا
که بر وقفۀ خواب آلودۀ اطلسی ها

   می گذشت
تا سال ها بعد

آبی را
 مفهومی

گاه   نا
   از وطن دهد.

امیرزاده ای تنها
با تکرارِ چشم های بادامِ تلخش
در هزار  آینۀ شش گوشِ کاشی...

و مفهوم این تکرار »چشــم های بادام تلخی« ناچار ما را 
بــا پرســش هایی روبــه رو می کند: نخســت اینکه وطن در 
این شــعر کجاســت؟! و چه نام دارد؟ و دیگر اینکه چهره 
گونیســت« درون این شــعر )امیــرزاده ای تنها با  یا »پروتا
چشــمان بادامی( کیست؟ چه نسبتی با این وطن دارد 
کــه خواننــده باید در انــدوه دوری او از خــواب قیلوله ای 

در حوض خانۀ این وطن شریک شود؟

وطن دالی بی مدلول 
شیما سلطانی زاده• 
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شــعر، خطِ یک تداعی است که از حال به گذشته کشیده 
شــده اســت. نخســت بایــد دیــد شــاملو کیســت و چگونه 
کــه وطــن را در انگاره پــردازی بــا جزئیــات  شــاعری اســت 
تابلوی مینیاتوری در برابر چشمان ما متجسم می سازد با 
رنگ مسلط آبی کاشی که در پس زمینه اش اشک چشمان 
یادآورندۀ این جزئیات را تکرار می کند. می شود گفت که ما 
نظاره گــر تابلوی مینیاتور بــا عناصری از معماری و فضایی 
ایرانــی هســتیم؛ اما درســت به همیــن دلیل این پرســش 
پیش می آید که این امیرزاده کیســت؟ تشــبیه چشم ها به 
بادام در ادبیات فارسی برای زن و گاهی به ندرت برای مرد 
بــه کار رفته اســت؛ امــا در توصیف مردی با لقــب امیرزاده 
به ویــژه در ایــن روایت مینیاتوری تأمل برانگیز اســت. این 
امیــرزاده یکــی از نــوادگان مغــول یــا غــز را در ذهــن تداعی 
گرچــه در ایــن مجموعه  می کنــد بــا چشــمان بادامی کــه ا
بیتوته می کند و پس از دریافت فرهنگِ باشــندگانِ واقعی 
در این مجموعه بدان تعلق خاطری پیدا کرده اســت، اما 

در آن بیگانه است. اینجا در اصل وطن او نبوده است.
از  مدلولــی  تنهــا  شــعر  ایــن  در  شــکل گیرنده  دال هــای 

تهاجم گران چشم بادامی است:
کردند گورستانی چندان بی مرز شیار 

که بازماندگان را
هنوز از چشم

خونابه روان است
چرا امیرزاده و چرا با چشــمان بادامی و نه کســی دیگر با 
چشــمانی دیگر با اشــک های آبی؟… این پرســش است 
کــه بــار دیگــر پرســش آغازیــن را با شــدت بیشــتر فــرا یاد 
مــی آورد: وطن در این شــعر کجاســت؟ آن را با چه نامی 
می شــود نامید؟ این شــعر را به یکی از زبان های اروپایی 
گزوتیــک چه تصویر دیگری  ترجمــه کنید. جز تصویری ا

به خواننده از وطن شاعر به دست می دهد؟
کــه  واژۀ وطــن در شــعر شــاملو، دالــی اســت بی مدلــول 
یکــی از مبهمــات زبان شــعری اوســت و در تعریفــی که از 
مفهــوم آن ارائــه می کنــد، گــزاره ای را بــه دســت می دهد 
کــه فقــط شــامل زنجیــره ای از »محمول«هاســت بدون 

»موضوع«ـی خاص و مشخص.
ایــن نگــرش شــاملو بــه وطــن از خــود او آغاز نشــده و به 
خــود او پایان نمی پذیرد. باورداشــت بــه وطنی بی نام و 
کــه در آغاز  به فراخــی کل جهــان، از آموزه هــای چپ بود 

کار شــاعریِ شــاملو در فضــای ادبیــات معاصــر پدیــدار 
شــد و در ســال های بعــد به صورت یکی از ســازمایه های 
مدرنیســم ایرانــی درآمده بــود؛ اما امروزه بی شــک وطنِ 
اشغال شده، مدرنیسم دیگری را از ما می طلبد. از اتفاق 
کنون وطنی که دارد از دست می رود خواهان نامیده  و ا

شدن و نامیده شدن به نام خود است.
از هرچــه بگذریــم، نگــرش شــاملو بــه وطــن همچنان که 
نگرش او به عشق بی هیچ تناقضی در خود نیست؛ مثاً 

در این سطرها از شعری دیگر از او:
چه هنگام زیسته ام

کاستن را من کدام بالیدن و 
که آسمان خودم

چترم نیست؟
 » کار نباشد آسمان آن نیز نمی تواند »چتر گر وطنی در  ا
انســان شــود. آســمان همه جــا آســمان اســت و فقط در 
که  که ما آن را جمع می بندیم. در زبان است  زبان است 

گویی واقعاً آسمان هایی هست… .
جهان بینــی شــاملو عــاری از تأثیــر ایده هــا و آرمان هــای 
زمانــه اش بــود. شــاملو در هر مقطعی از تاریــخ که حضور 
داشت پایبند به آزادی و عدالت طلبی و پایبند به مردمی 
بــود کــه شــاید تا ســالیان آینــده نیــز درک درســتی از وی 
، شاعری  نداشته باشند. اومانیستی بودن شاملو نشانگر
مردم گرا بودن بود که بر جریان های سیاسی و اجتماعی 
گاهی داشــت. او اقتدارگریزی تنها بود که  عصــر خویش آ
نــه در زمین شــاهان زمانه اش بازی کرد و نــه برای فرار از 
حصــر و تحریــم ۲۲ ســاله، ذره ای از عقایــد خویش عقب 
نشست. هم در دورۀ پهلوی، هم در حکومت جاری ساز 
که »تنها قافیۀ شــعر  کــوک و شــعرش تحریم بود؛ چرا او نا
او، انســان بــود«. بیــم آن مــی رود که در ایــن مطلب و در 
ایــن مجــال محــدود، نتوانیم آن گونه که شایســته اســت 
شــاملوی حقیقــی را به  تصویر بکشــیم. او وطن را در دل 

انسان ها می جست و آنچه می گفت چنین بود: 
تمامیِ  الفاظِ جهان را در اختیار داشتیم و

آن نگفتیم
کار آید که به 

که تنها یک سخن چرا
یک سخن در میانه نبود:

ـ آزادی! ▪
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هــر فردی در درون خود وطنی دارد و در جغرافیا وطنی 
. دیگر

انســجام وطــن درونــی هــر فــرد مثال کنــار هم نشســتن 
جــای  بــر  مانــدگار  اثــری  خــود  از  قالــی  طــرح  و  رنــگ 
می گذارد. آشــفتگی احــوالات درونــی هــر فــرد از او طرح 

آشفته و نامتوازن به جامعه عرضه می کند. 
چقــدر آرامــش جغرافیایی که در آن زیســت می کنیم، در 
آرامــش و درونــی و خوش رنگــی نقش ونــگار احــوالات و 

درون تأثیر دارد؟ 
درخــت  کــه  جایــی  در  چشــم انداز  داشــتن  چقــدر 
وجــود ریشــه دوانــده در شــاخ وبرگ و حال وهــوای بکــر 

روان شناختی تأثیرگذار است؟ 
وطــن زهدان اســت، مادر اســت و انســان تا همیشــه به 
امنیــت احســاس تعلــق و آرامــش ایــن زهــدان نیازمنــد 
گــر وطــن به عنــوان مادر  اســت و از آن تغذیــه می کنــد و ا
بنابــر دلایل خود نتواند نیازهای فرزندش را تأمین کند، 
مســلماً نتیجه فرزندی خواهد بود با آســیب های بســیار 
کــه به ســختی می توانــد از عهدۀ نیازهای خــود و جامعه 
بــر بیایــد؛ درواقع، زمانی که وطن آســیب پذیر می شــود، 
شــهروندانش مســتعد آســیب پذیری در ابعــاد مختلــف 

زیســتی، عاطفی، هیجانی و اجتماعی می شوند؛ درست 
مثل بدنی ضعیف که در معرض امراض و بیماری است.
همان طــور که بــدن نیازمند سیســتم ایمنی قــوی برای 
مبارزه با بیماری هاست، روان انسان هم نیازمند امنیت 
روانی بالاســت. امنیتی که در بستر اجتماعی که هست، 
فرهنگی که در آن رشد می کند و می بالد و وطنی که این 

همه را در آغوش دارد.
حــال آنکه وطــن قــدر خــود را ندانــد بــه مــرور تبدیل به 
کــه دســت و پــای رفتــن را  بیمــاری می شــود؛ طاعونــی 

می شکند، می خشکاند.
و ایــن خشــم و حســرت و انــدوه جمعی به  بــار می آورد و 
چون این خشــم راهی برای ابراز در بیرون جامعه ندارد 
بــه درون و حمله به خود بازمی گــردد و این باعث ایجاد 
چرخــۀ خشــم، غــم، افســردگی و درنهایت اســتیصال در 
جامعه می شــود و راه پیشــرفت جامعه را خواهد گرفت. 
هر جامعه ای برای اینکه عملکرد مطلوب داشــته باشد، 

باید از دروازۀ سلامت روان به سلامتی عبور کند.
 تا خاطر آســوده نباشــد، جان در عذاب اســت. داشــتن 
تفکر نقادانه در عرصه های مختلف امری اســت ضروری 

برای پیشبرد اهداف. 

درون  در  ــردی  ــ ف هــر 
دارد  ــی  ــ ــن ــ وط خــــــود 

اعظم کشاورز • 
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گر قرار اســت از کســی گله مند باشیم، در وهلۀ اوّل  »اما ا
بایــد از خــود باشــیم. منظور آن نیســت که بــر افتخاراتِ 
بیهوده یا وطن خواهیِ خام تکیه شــود، منظور آن است 
که نســبت به شناختِ آنچه مورد احترام و اعترافِ تاریخ 
و دنیای متمدّن است، غفلت ورزیده نشود« )ندوشن(.
گذاشــتن معایــب و مزایــای طرز فکری که مــا را در جهت 
کاوی نتیجۀ به دست آمده نه  خاصی هدایت می کند و وا
یک بار بلکه بارها و بارها، نه در یک زمینه بلکه در ابعاد 
مختلف می تواند راهگشــا باشــد تا موجبات خوشبختی 

جمعی را فراهم کند.
»خوشــبختی در گرو عوامل پیچیده ای اســت و به صرف 
کارش تمام شده نیست. آنچه درون  تأمین حوائج اولیه 
تشنه کام انسان را ســیراب می کند؛ رسیدن به موازنه ای 

دیریاب است.«
افــراد بــرای  رســیدن بــه تعــادل روان شــناختی، نیــاز بــه 
نصیحــت و تهدیــد و ارعــاب ندارنــد. نیازمنــد امنیــت و 
؛ اما  اعتمادنــد. چشــم اندازی کــه راه رفتــن را نــه دلپذیر

بهبود می بخشد. 
»مــا که نه شــرق را قبــول داریم و نه غــرب، باید در عمل 
نشــان دهیــم که راه ســوم بهتری را عرضــه کنیم. در این 
حرفــی نیســت که بحــران دنیای امــروز از فقــدان موازنه 
در میــان علــم و اخــلاق یــا به عبارت دیگر در میــان فن و 

فرهنگ است« )ندوشن(. 
و امــا تغییــر آســان نیســت. تغییر همیشــه بــا درد همراه 
کــه نــه بــر  بــوده اســت و نیازمنــد تلاشــی مســتمر اســت 

مبنای انگیزه بلکه وظیفه ای انسانی باشد.
و  درس هــا  مأمــن  ســینه اش  کــه  وطنــی  بــرای  هــم  آن 
عبرت هاســت و مالامال از اندیشــمندان و فرهیختگانی 
که عمری را برای شناخت تکه های پربارش گذاشته اند.
»این تاریخ تمامش داســتان تلاش پایان ناپذیری است 
کــه در پرآشــوب ترین نقطۀ تلاقــی اقوام جهــان یک قوم 
را بــا یــک فرهنــگ که مایــه امتیــاز و تعین او بوده اســت 

وحدت و قوام بخشیده است« )زرین کوب(. 
و گویــی در گردابــی ســرگردان دوبــاره باید نقطــه آرامش 

برسد. آرامشی که در کالبد روانی و انسانی جامعه تزریق 
کند. گاهی را فراهم  شود و بستر رشد و آ

»درواقــع تــا امروز ســی قــرن تقــلا و تــلاش مخاطره آمیز و 
پرماجــرا فرهنــگ و حیات ایــن قوم و این ســرزمین را در 
گذشــته ها از عناصر انســانی سرشــار کرده است و همین 
گذشته هاســت که ریشــۀ بقــای آن را در فراخنای جهان 
آینــده هــم اســتوار می ســازد و از هــر خطــر هــم ایمنــش 

می دارد« )زرین کوب(.
همــۀ افــراد در جامعه به ســهم خود بایــد چرخۀ حیات 
کننــد و هرکــس در  اجتماعــی را به ســمت جلــو هدایــت 
فضــای فکــری، فرهنگی، اجتماعــی، پژوهشــی می تواند 
در حرکــت ســهیم باشــد و مســلماً افــراد در فضــا و بســتر 
امــن روانی و اجتماعی عملکرد بهتری دارند و می توانند 

کنند. مؤثرتر قدم بردارند و درواقع به مهر وطن تکیه 
لایــق  کــه  میهنــی  آن  میهــن  هســت،  هرجــا  ک  »خــا
دلبســتگی باشــد، ترکیــب می شــود از فضــای فکری یک 
دســته آدم شایســته. شایســتگی هــم از فهــم می آیــد نه 
گر دســتور از  ، حتی ا از اطاعــت بی گفت وگوی هر دســتور
روی فهم و دقت و انصاف هم باشد. حیف است آن چه 
عاطفــه اش نــام می دهــی فدایــی و قربانــی خیــال غلــط 

گلستان(. باشد.« )ابراهیم 
گفت وگــوی دوجانبــه بیــن مواضع قــدرت و شــهروندان 
یــک جامعــه و حــق اظهــار وجــود و تخلیــه هیجانــات و 
احساســات لــزوم ســلامت روانــی هــر جامعــه اســت، کــه 
پیشــرفت های اجتماعی، فرهنگی و سیاســی را به دنبال 
دارد؛ درواقــع ســرکوب هیجانــات باعث از بیــن رفتن آن 
نمی شــود؛ بلکــه باعــث بــروز آن به شــکل زشــت تری در 
کــه عواقــب آن بســتگی به میــزان  جــای دیگــر می شــود 

سرکوب ممکن است بسیار مخرب باشد.
افــراد برای همدلــی با وطن نیاز به دل بســتگی و امنیت 
دارند تا بتوانند در مسیر درست پیشرفت و بالندگی قرار 
بگیرنــد و به جــای فــروش هویت خود بــه کمترین مقدار 

به سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی در خود برسند. ▪
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و  ویــژه  اهمّیــتِ  دارای  »وطــن«  مفهــوم  دربــارۀ  آنچــه 
شایســتۀ توجه شایان  اســت، این است که مفهوم وطن 
نیز در ســیر تاریخیِ خود با دگرگونی های بسیاری روبه رو 
بوده اســت. هرچند که به تاریخ و گذشته ها رجوع کنیم 
مفهــوم وطــن با تعصّبــات بیشــتری همراه بوده اســت و 
هرچه به تاریخِ معاصر نزدیک تر می شویم، به رغم برخی 
اندیشــه ها و ایدئولوژی هــای نژادپرســتانه ای که اینجا و 
آنجــا وجــود دارد، ایــن مفهوم دســتخوش دگرگونی های 
دیدگاه هــای  از  همچنیــن  اســت؛  شــده  چشــمگیری 
گونی ارزیابی شده است؛ بنابراین بهتر است مروری  گونا
کنیــم بــر برخــی از شــاخص ترین نظریاتی کــه در این باره 

وجود دارد:
 بــرای مثــال امیــن معلــوف نویســنده لبنانی وطــن را در 
سایه ســار »هویــتِ انســانی«  ارزیابــی کرده اســت و آن را 
در رُمــانِ التّائهــون مــورد تبییــن قرار داده اســت. وی در 
پژوهش های خود، رابطۀ بین وطن و هُویت را پژوهیده 
گی هــای  نــگاهِ معلــوف هویــت انســانی و ویژ اســت. در 
وحدت بخشِ آن در رویکردهایی مانند »جهان وطنی«، 
دینــی«  »کثرت بــاوریِ  و  مدنــی«  »ملی گرایــیِ  الگــوی 

به شکل ویژه ای بازتاب دارد. او معتقد است که با اتخاذ 
چنیــن باورهایی ازســوی دولت مردان و مــردم، وطن در 
متعالی تریــن مفهــومِ خــود تعریــف می شــود و تعــارض از 
میــان برمی خیــزد و همبســتگی در کارســازترین ظرفیتِ 

خود میان آحاد مردم تحقق می یابد.
در حالی کــه وطــن در تعریفــی ســاده در زبــان فارســی به 
کــه افــراد در آن  معنــای محــلِ زاده شــدن و پناهگاهــی 
حیــات خــود را آغــاز می کننــد و در آن بــزرگ می شــوند، 

ارزیابی می شود.
ســردار  بناپــارت،  ناپلئــون  مــا  از  دورتــر  فرســنگ ها  در 
قدرت طلب،  در ابتدا انقلابی ای بود که به انقلاب فرانسه 
کــرد و ســلطنت را بــه ســود خــود احیــا. او ادعــا  خیانــت 
می کرد که نخســتین فضیلت ها وفاداری به وطن اســت. 
ولــی در همــان فرانســه، اندیشــمندِ عمیقــی چــون آلبــر 
کامو هم بود که بگوید: »وطنِ من زبان فرانســه اســت.« 
ازســوی دیگــر اندیشــمندانی نیــز بودنــد که چشــم انداز 
و  واقعــی  آرمان هــای  کــه  کســانی  داشــتند.  فراخ تــری 
انسان دوســتی را فراتر از »ملی گرایی« یا »فرهنگ گرایی«  
می دانســتند؛ ازجملــۀ این اندیشــمندان وُلتر فیلســوفِ 

ــی بــیــنــامــتــنــی  ــرشـ ــگـ نـ
ــومِ وطــــن ــ ــهـ ــ ــفـ ــ بــــــر مـ

بهمن عباس زاده• 
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بــزرگِ آلمانی ســت که معتقد بود »وطن جایی اســت که 
انســان در آن خوشبخت زندگی کند.« و لامارتین، ادیب 
برجســته، اعتقاد داشــت کــه »تنها خودخواهــی و نفرت 
هســتند که وطــن دارند نه بــرادری.« در حالی که جبران 
کــی وطــنِ مــن و  خلیل جبــران معتقــد بــود کــه »کــرۀ خا

انسانیت خانوادۀ من است.«
جنایتکارتریــن  از  یکــی  هیتلــر  آدلــف  ســرانجام  و 
خــود  دیــن  در  »مــا  می گفــت:  تاریــخ  دیکتاتورهــای 
)مســیحیت( خوش شــانس نبودیــم در حالی که ژاپنی ها 
کاری و ایثار را قربانی کــردنِ خود در  بزرگ تریــن حــد فــدا

راه وطن می دانند.«
حالا باتوجه به فرایند جهانی شــدنِ دوران های پیشِ رو 

آیا باید منتظر مفاهیم تازه ای از وطن باشیم؟ 
انسان شــناسِ  و  نویســنده   ، شــاعر  ، پــاز کتاویــو  ا پاســخِ 
برجســتۀ مکزیکی این اســت که »وطن ما باید ســیارۀ ما 
باشد.« از طرف دیگر این پرسش توجه برانگیز است که: 
»آیا در حقیقت زادبومِ هر کسی وطنِ  اوست؟« یعنی آیا 
می شود زادبوم را به عنوان دلیلی کافی و قانع کننده برای 
»وطن بودن« بشناسیم؟ در این صورت کسی که دورانِ 
کودکــیِ خــود را در کشــوری می گذرانــد و از پــدر و مادری 
به دنیا آمده اســت که هرکدام به فرهنگِ متفاوتی تعلق 
داشــته اند و ســپس خود به کشور دیگری رفته و در آنجا 
بــا همســری از فرهنگــی متفــاوت ازدواج می کننــد، خودِ 
ایــن فرد یــا فرزندانش، وطنشــان کجاســت؟ آیــا آنجا که 
کی؟ برای آشــنایی با گستردگیِ  به دنیا آمده اند یا کرۀ خا
مفهوم وطن توصیه می شــود که کتاب های ارزندۀ امین 
معلوف، ادوارد ســعید و دیگران خوانده شــود تا دریابید 
کــه تعریــف انحصــاریِ وطــن، به  معنــای زادگاه یــا حتــی 
محلی که کســی در آن بزرگ شــده ایم، سطحی ترین نوعِ 

دیدگاه در این نمونه خاص است. 
از عمــرِ  فقــط 1۲-10 ســال  نیــز  محمدعلــی جمــال زاده 
10۵ ســالۀ خــود را در ایــران گذرانــد و بیشــترِ عمــر خــود 
را در ســوئیس و فرانســه و لبنــان بــود؛ درحالی کــه یکــی 
از بنیان گــذارانِ زبــان و ادبیــاتِ فارســیِ نویــن بــه شــمار 
آیــا می تــوان وطــن او را ســوئیس یــا لبنــان یــا  مــی رود. 
فرانســه دانســت؟ به  نظر می رسد که مسئلۀ وطن بسیار 
پیچیده تر و گســترده تر از مفاهیمِ کلاســیکِ آن باشــد؛ و 
همین   طــور نقطۀ مقابل جمــال زاده، ایرانیانی بودند که 

در ایــران بــه دنیا آمدنــد اما در کودکی یــا حتی نوجوانی 
بــه اروپــا و آمریــکا رفتنــد و کاماً در ســاختار آن کشــورها 
جــای گرفتنــد و به مقامــات بالایی در مراتب سیاســی و 
اقتصــادی رســیده اند. و حــال این پرســش پیش می آید 
کــه ایــن نــوع زندگــی از آن هــا یــک »ایرانــی« می ســازد؟ 
همان گونــه که گفته شــد، مســئله پیچیده تــر از این گونه 

استدلال های ساده اندیشانه است.
اما از دیدگاهی دیگر آنچه از گســتردگیِ مفهوم بیشــتری 
برخــوردار اســت و می تواند جامع تر از عامــلِ جغرافیایی 
بــه   نظــر برســد و در ضمــن از اصالــتِ بیشــتری برخوردار 
آن  کــه حفــظِ  انسان هاســت؛  اســت »وطــنِ فرهنگــیِ« 
گــی آن افــراد را نشــان دهــد؛ مثاً بســیاری  می توانــد ویژ
از افــراد را می شــود ســراغ گرفت که هیچ       گونــه پیوندی با 
تاریــخ و تمدن و فرهنگ و ادبیاتِ کشــور خــود ندارند و 
در همــۀ زمینه هــا ارزش   ها و معیارهای دنیای غرب را در 
اعمــاقِ درونِ خــود پــرورش می دهند و پــاس می دارند. 
بــدون آنکــه در مقــام ارزش گــذاری بــه ایــن یــا آن نــوع 
فرهنــگ باشــیم؛ آیــا ممکــن اســت چنیــن افــرادی را در 

کرد؟ چارچوب وطنِ زادگاهشان ارزیابی 
یونســکو،  اوژن  چــون  شــخصیت هایی  بــه  کنیــد  نــگاه 
کوف  ســاموئل بکت، میــلان کوندرا و حتــی ولادیمیر نابا
کــه بیشــتر »شــخصیتِ« کشــوری اند کــه زندگــی در آن را 
انتخــاب کردند. )آمریــکا و فرانســه( درحالی   که در چنین 
معیــارِ  همیــن  اســاس  بــر  نشــده اند.  زاده  کشــورهایی 
فرهنگی اســت که می شــود گفــت جمال زاده و یارشــاطر 
در  کــه  کســانی اند  از  بســیاری  از  ایرانی تــر  بسیاربســیار 
ایــران زاده و بــزرگ شــده اند؛ ولــی جز ضرباتی ســخت بر 
پیکــر این ســرزمین، کار دیگری نکرده اند. باید بســیاری 
کــه »ضــرورت تاریخــی« یــا حفــظ حریــمِ  از مرزهایــی را 
حکمرانانِ تاریخ بر نوع بشر تحمیل کرده اند را درنوردید 
و به این گفته اذعان کرد که: »وطن کلمۀ زیبایی ا ست، 
، فرهنگ، عقلانیت، دگردوستی، عشق به هستی  اما هنر
و از همــه ارجح تــر انســانیت، مفاهیم بســیار زیباتری اند 
کــه درعین حــال هیــچ تناقضــی هــم بــا وطن دوســتی و 
عشــق بــه میهــن ندارنــد؛ به    همین دلیــل جــای تأمــل و 
که به »هســتی« به  عنوان یکی  توجه بســیار دارند. حال 
از جانشــین های وطــن نظــر داریــم بهتــر اســت این نوع 
کونــدرا  وطــن را در اندیشــۀ نویســندگانی نظیــر میــلان 
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بنگریــم: میــلان کونــدرا در مصاحبه ای در ســال 1984 با 
نیویــورک تایمــز گفتــه بــود کــه »ایدۀ وطــن بــرای او چیز 
بســیار مهمــی  اســت«، او می گویــد: »از خــود می پرســم، 
آیــا مفهوم وطــن در انتها چیزی جز توهّم و یک افســانه 
نیســت؟ و آیــا مــا قربانیــانِ ایــن افســانه نیســتیم؟« »از 
خــود می پرســم، مفهــوم ریشــه دار بــودن، آیــا تنهــا یــک 
داستان نیست که به آن چنگ می زنیم؟« میلان کوندرا 
نویســنده ای رانده شــده از کشور چک اســت و 43 سال 
اســت که مقیم فرانســه اســت. تابعیتِ این کشور را دارد 
و به زبان فرانســه می نویســد؛ اما به نظر می رسد پرسش 
گون ممکن  او بــه گونه های متفــاوت و عبارت هــای گونا
اســت پرســش های هر کســی باشــد؛ به هر زبانی و مقیم 
هــر کشــوری ازجمله برای هر ایرانــیِ مقیمِ وطن یا دور از 
آن. به راســتی تعریف وطن چیســت؟ برای ما ایرانیت به 

چه معناست؟ اصاً ایران یعنی چه؟
تعریف ملیت و هویت ملی چیست؟ نسبتِ آن با قومیت 

در چیست؟
کــه ذهــن اندیشــه ورزان از هــر  این هــا پرســش هایی اند 
طیــف و بــا هــر نگــرش سیاســی یــا فلســفی را به    گونــه ای 
کوشــیده اند  مزمــن بــه    خــود مشــغول می کنــد و برخــی 
و  ایــران  از  تعریفــی  بــه  و  بیابنــد  آن  بــرای  پاســخ هایی 
گون برســند. ازســوی دیگر  ایرانیــت در ســاحت های گونا
حقــوقِ  دربــارۀ  کــه  اســت  کانــت  دیگــر  دیــاری  در  و 
کاســتی هایش، زمینۀ جدیدی را  »جهان وطنی« به  رغم 
در تاریخِ اندیشــۀ سیاســی گشــود. کانت بر این باور بود 
کــه با اعطای حق ســکونت دائم )تابعیــت( باید امتیازی 
برای جمهوری های خودگردان باقی بماند. پس از کانت 
»هانا آرنت« بود که به میراث مه آلودِ قانونِ جهان وطنی 
روی آورد. او قلب نظام های دولتِ مطلقه را نشانه رفته 
اســت. آرنــت همیشــه می گفت: یکــی از دلایلِ ریشــه ای 
توتالیتاریســم در اروپا، ســرنگونیِ نظــامِ ملت دولت بوده 
اســت. میلیون هــا نفــر در اروپــا بی دولــت یا ملّیــتِ خود 
را از دســت داده انــد. از نظــر آرنت این به مثابۀ از دســت 
دادنٍ همــۀ حقــوق بود؛ درواقــع از دســت دادنِ حقوقِ 
شــهروندی معــادل از دســت دادن همــۀ حقوق بشــری 
بــود. آرنت می گوید: »چیزی در میان اســت اساســی تر از 

آزادی و عدالت که حقوق شهروندی نام دارد.«  
وقتی دربارۀ جامعه ای سخن می گوییم که به دنیا آمدنِ 

انســان در آن اهمیــت ویژه ای ندارد و تعلق نداشــتن به 
آن جامعــه، مســئلۀ انتخــابِ فرد نیســت یــا رفتــار با فرد 
کــه می کنــد نــدارد، بایــد توجــه داشــته  کاری  ربطــی بــه 
باشــیم که این افراد به تمامی از حقوق بشــر محروم اند. 
نــه فقــط از حــق آزادی، بلکه از حق عمل کــردن. نه تنها 
از حق اندیشــیدن بلکــه از حقِ بیانِ عقیــده. ما متوجه 
حقی می شــویم که همان »حقِ بر حقوق« اســت؛ یعنی 
قضاوت شــدن بر اساس اعمال و نظراتِ فرد. میلیون ها 
نفــر در جهــان به ســبب شــرایط سیاســی از ایــن حقــوق 

محروم اند. 
برای درکِ مفهومِ حق بر حقوق، نخست باید ایدۀ آرنت 
را دربــارۀ امپریالیســم بدانیــم. او آفریقــا را مثــال می زنــد. 
اســتعمار ســیاهان ازسوی ملت های ســپید این اجازه را 
صــادر کرد تــا دولت هــای اروپایی از مرزهــای اخلاقی که 
به طور عادی قدرت را در سرزمینشــان محدود  می کرد، 

کنند.  عبور 
توتالیتاریسم در قرن بیستم دامنۀ این ظلمت را به اروپا 

هم گستراند... .
آلمانــی قــرار  از جانــب دیگــر فردریــش هــگل فیلســوف 
دارد کــه در نوشــته هایش صرفــاً به دلیــل میهن دوســتی 
و وطن پرســتی بــه تعریف و تمجیدِ کشــورِ خود پرداخته 
کتــاب خــود به نــام فلســفۀ حــق را در دفــاع از  اســت و 
حکومــت آلمــان و سیاســت های آن نوشــت. او هنــگام 
انقــلاب فرانســه نــوزده ســال داشــت. به نظــر او انقــلاب 
فرانســه در تاریخ جهان نمودارِ آغاز مرحله ای ا ســت که 
در آن انسان به ذهنِ خود اعتماد می یابد و واقعیت ها و 
امور را بر محکِ عقل می سنجد؛ همچنین هگل یگانگیِ 
زندگــیِ مادی و روانیِ مردمِ یونان و روم را به این عبارت 
پیونده کرده اســت که »میهن دوســتی و زیبایی پرســتی 
در زندگــیِ شــهروندانِ یونانــی و رومــی شــادمانه به هــم 
کــم بر ایــن یگانگــی را »روح  آمیختــه بــود.« او نیــروی حا
ملــی« نامیــد و عقیــده داشــت روح هــر ملــت از تاریــخ و 
دیــن و انــدازۀ آزادیِ سیاســیِ آن، چــه از لحــاظ تأثیــر و 
چه از لحاظ کیفیّت، جدایی ناپذیر نیســت؛ بلکه این ها 

همه به هم پیوسته اند. 
هگل در آثار بعدی خود بر عامل »ضرورت تاریخی« تکیه 
کرد. به نظر او ازهم گسیختگیِ عناصر روحِ ملی و جداییِ 
میــان فرد و دولت به حکم همیــن ضرورتِ تاریخی روی 



 23 شمبره ی26 ، نابآ 1403

داده اســت. به طورکلــی فلســفۀ هــگل به نســبت اعتقادِ 
آن بــه »اصالت روح« و »معنا«، ایدئالیســتی ا ســت. این 
ایدئالیسم محصولِ انتقالِ ذهن از دین به فلسفه بود و 
آنچه در همۀ ادیان »خدا« نام دارد در آن »روح مطلق« 

نامیده می شود.
و اما محمدرضا شــفیعی کدکنی که 83 ســاله شده است، 
حدود پنج دهه پیش گفته بود: »ادبیات فارسی، مانند 
آیینــه ای که بازتابِ همــۀ عواطفِ مردم ایران را در طولِ 
تاریخ در خود نشــان داده است؛ از مفهوم وطن و حس 
گونی را در خود ثبت کرده است.«  قومیّت جلوه های گونا
او در این ســال ها شعرهای متعددی را با مضمونِ ایران 
کــه یکــی از  و وطــن ســروده اســت. ایــن درحالــی ا ســت 
ســروده های او: »شــکوفه ها به باران ســلام ما را برسان« 
کــه در کتــاب درســی نیز بــوده اســت در ســال های اخیر 
کنش به خبرهای مهاجرت دست به دســت  به ویژه در وا
می شود. او در یکی از نوشته هایش با عنوانِ »تلقیِ قُدما 
از وطن« که در الفبا )سال 13۵۲(، جلد دوم منتشر شده 
اســت می نویســد: »یکــی از عمده تریــن مســائل عاطفی 
کــه حوزۀ گســترده ای از تأملات انســان را در دورانِ ما به 
خود مشــغول داشته، مسئله وطن اســت.« دسته ای با 
شــیداییِ تمام از مفهوم وطن سخن می گویند و جمعی 
نیــز بــر آن انــد که وطــن، حقیقتــی نــدارد؛ زمین اســت و 
آدمیــان. همه جــا وطــن اســت و جهــان را وطــن انســان 

می شمارند. 
و  وطــن  مفهــوم  کــه  اســت  ایــن  اســت  مســلم  آنچــه 
در  و  بشــر  تاریــخ  مختلــفِ  ادوار  در  وطن دوســتی 
فرهنگ هــای متفــاوتِ انســانی وضــع و حــال یکســانی 
خاصــی  مفهــوم  و  شــکل  جوامــع  از  بعضــی  در  نــدارد. 

. حتــی در  دارد و در جوامــع دیگــر شــکل و مفهــوم دیگــر
یــک جامعــه نیــز در ادوار مختلــف ممکن اســت مفهوم 
وطن به تناســب هیئت اجتماعی و ســاختار حکومتی و 

بنیادهای اقتصادی و سیاسی، تغییر کند.
آنچــه در مجموع به  نظر می رســد این اســت که یک کرۀ 
زمین هست در میانِ بی کرانِ کائنات و همۀ ما انسان ها 
فرزندانِ هســتیِ بی کرانیم و هســتی، میهن و وطن همۀ 
و  تنــوع فرهنگ هــا  و  و هرگونــه جدایــی  انسان هاســت 
ملیت هــا و قومیت هــا نه تنهــا زیباســت؛ بلکــه نشــان از 
گســتردگی ســتایش برانگیز روح انسان اســت؛ اما هرگونه 
جدایــی بــا هــر نامــی از قبیــل زبــان، ملیــت، ســرزمین و 
کــه دســت آویزی  گــون  گونا گرایش هــای  انــواع و اقســام 
تلقی شــود برای شــکاف و جدایی و نفاق بین انســان ها  
و  خــاص  تعصب هــای  حامــل  زیــرا  اســت؛  ناپســند 
« و  « و »قوم برتر ایدئولوژی هــای کاذب ماننــد »نژاد برتــر
انــواع تعصب های دیگر خواهــد بود. این ها فقط اختراعِ 
ذهــنِ حکمرانــان و مالــکان و قدرت طلبــان بــرای ایجاد 
دیوارهــای جدایــی، خصومت و مالکیت هــای حریصانه 
کمان و فرمانروایــان برای حفظ اریکۀ  ازســوی همین حا
قدرتِ بلامنازعشان بوده است. هیچ گونه ملیت و زبان و 
جداییِ سرزمین نمی تواند مانعِ انسان بودنِ بشر گردد. 
هیچ گونــه نــژاد برتــر و آئیــن برتــری جــز آئین انســانیت و 
عشــق به طبیعت و جانداران و عشــق به زمین و کائنات 
وجود ندارد. »هستی« وطن همۀ انسان هاست. هرگونه 
برتری طلبی اختراع دشــمنان انســان و انســانیت است. 
تفــاوت چــه در ســرزمین و چه در انواع ســلیقه ها نه تنها 
بد نیســت و نباید به عنوان برتری یا کمتری تلقی شــود؛ 

بلکه بسیار طبیعی و پذیرفتنی و زیباست. ▪
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ک ایران نگذاشته بود. او در نروژ  دامون هرگز قدم به خا
زاده و بزرگ شده بود. با آداب، رسوم و فرهنگ جایی که 
دور از ایــران و زبــان فارســی بود؛ اما چیــزی در وجودش 
همیشه او را به ایران پیوند می داد، چیزی که در کلمات 
و توضیحــات منطقــی نمی گنجیــد. شــاید ایــن پیونــد از 
طریــق داســتان هایی بــود کــه از پدربــزرگ و مادربزرگش 
شــنیده بود یا شــاید آنچه که در نگاه های عمیق پدرش 
می دید. نگاهی که گویی سرشار از خاطرات و نوستالژی 

وطن بود.
کــرد؛ یعنــی 1۵  کــه خودشناســی اش را شــروع  از زمانــی 
ســالگی، همیشــه گردنبندی به گردن داشــت که نقشــۀ 
ایران روی آن حک شده بود. او این گردنبند را از پدرش 
هدیــه گرفتــه بود. هدیــه ای که به نظر ســاده می رســید؛ 
امــا معنــای عمیقــی بــرای دامون داشــت. هــر وقت این 
گردنبنــد را لمــس می کــرد، حســی عجیــب بــه او دســت 
مــی داد؛ گویــی ایــن نقشــۀ کوچــک راهی بــه قلــب او باز 

می کرد و او را به ریشه هایش پیوند می زد.

وقتی در مدرسه از او می پرسیدند این نقشۀ چیست، او 
به   سادگی می گفت: »نقشۀ ایران است، جایی که اجداد 
من از آنجا آمده اند.« اما این جملۀ ســاده، برای دامون 
مفهومــی عمیق تــر داشــت. او شــاید نمی دانســت ایران 
کجاست، شاید زبان و فرهنگ آن را نمی شناخت؛ اما در 
وجودش حسی بود که گویی هر لحظه او را به سوی این 

سرزمین ناشناخته می کشاند.
کــه تصمیم  ایــن حــس زمانی بــرای دامــون قوی تر شــد 
کــردن  کنــد. تتــو  گرفــت نقشــه ایــران را روی قلبــش تتــو 
نقشــه ای که حتــی آن را به خوبی نمی شــناخت، حرکتی 
جســورانه بــود؛ امــا دامــون حــس می کــرد که این نقشــه 
بایــد در نزدیک تریــن نقطــه بــه قلبــش باشــد. وقتی تتو 
انجام شــد و نقشــۀ ایــران به طــور دائمی روی پوســتش 
کرد که حالا پیوندش با این سرزمین  نقش بست، حس 

گسستنی تر شده است. نا
شــبی دامــون بــا پــدرش در کنــار شــومینه نشســته بود. 
شعله های آتش آرام و نرم سوسو می زدند و سایه هایشان 

ــهــا مــکــانــی  ــن ــن ت ــ وطـ
جـــغـــرافـــیـــایـــی نــیــســت

عباس شکری• 
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روی دیوارهــا رقــص می کردند. دامون به نقش تتوشــده 
، چرا من  بــر ســینه اش نگاه کرد و بــه پدرش گفت: »پــدر
این قــدر بــه ایران احســاس نزدیکــی می کنــم؟ من حتی 

آنجا نبوده ام!«
پــدر نگاهــی عمیق به او انداخت و با صدایی آرام پاســخ 
داد: »دامــون، ریشــه ها همیشــه در قلــب مــا هســتند. 
ممکن اســت تو ایران را ندیده باشــی، ممکن است زبان 
آن را کامــل یاد نگرفته باشــی؛ اما ریشــه هایت در خونت 
جریــان دارنــد. تو بخشــی از این ســرزمین هســتی؛ حتی 
گر از آن دور باشــی. این ریشــه ها چیزی فراتر از مکان و  ا
زبان اند. آن ها چیزی  هســتند که در قلب و روح تو حک 

شده اند.«
دامــون بــه شــعله های آتــش خیــره شــد و احســاس کرد 
کــه حرف هــای پدرش تمام ســؤالات درونی اش را پاســخ 
داده اند. او حالا می فهمید که چرا همیشه حس می کرد 
گرفته بود که در صورت  به ایران تعلق دارد. چرا تصمیم 
وقوع جنگ، برای دفاع از این سرزمین سفر کند. ایران، 

بــا تمــام ناشــناختگی اش بخشــی از وجــود دامــون بود. 
بخشــی که او نمی توانســت از آن فرار کند یا آن را نادیده 

بگیرد.
بــه پدربــزرگ می گویــد: »وطــن تنهــا مکانــی جغرافیایــی 
کــه در قلــب و روح انســان  نیســت؛ وطــن چیــزی اســت 
کــه نمی تــوان آن را بــا مرزهــا یــا  حــک می شــود، چیــزی 
فاصله هــا محــدود کــرد. ایران بــرای من فقط یک کشــور 
نیســت؛ بلکه بخشی از هویتم است. بخشی که همیشه 
مــرا به ســوی خــود می کشــاند و در هر لحظــه از زندگی ام 

همراهی می کند.«
گرچــه ایران را نمی شــناخت؛ اما این ســرزمین  دامــون، ا
کــه چــرا  را در قلبــش می شــناخت. او حــالا می دانســت 
همیشــه نقشــۀ ایــران را بــه گردن داشــت و چــرا تصمیم 
گرفتــه بــود آن را روی قلبــش تتــو کنــد. این نقشــه، نماد 
ریشــه هایش بــود، ریشــه هایی کــه هرگــز نمی توانســت از 

آن ها جدا شود. ▪
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بســترگاهی  یــا  مرام نامــه  کــه  ســرفصل ها  ایــن  شــاید 
اســت، زمینــه ای را فراهــم کند برای پژوهشــی براســاس 
داده هــای میدانــی مقاله هایــی کــه کارکــردی معرفتــی و 
شناخت شناســی داشته باشند یا دســت کم در دانستن 
گاهی یافتن از فضایل اخلاقی و  حقیقتی تعلیمی برای آ

اجتماعی، سودمند باشد. 

 »economism« )کونومیسم 1. اقتصاد )ا
یا اقتصادباوری: 

بنیاد این فلســفه براین اســت که هر ملت و هر کشــوری 
باید بکوشــد همۀ نیازهــای اقتصاد خود را تأمین و تهیه 

کند تاآنجایی که کمتر به دیگر کشورها نیازمند باشد.
کنون همیشــه در  اما آنچه از آغاز پیدایش بشرزیســتی تا
اقتصاد خرد، کلان، چه تهاتری و چه در سیســتم مدرن 
نقش پررنگ و هژمونیکی در تمام مراحل زندگی داشــته 
اســت، تــرس مــردم از یورش هــا، کشــتارهای بی رحمانه 
کشورگشــایی های مهاجمان، به زنجیر کشیدن بردگی و 
انواع تحقیر و توهین، زندان و اعدام ها، توســعه نیافتگی 

و همۀ عوامل اقتصادی بوده است.
و ازســویی پیشــرفت، توســعه و ابــزار تحول و ســاختاری 
مدرن، رفاه و آسایش، تقویت بنیه های علوم اجتماعی، 
اقیانوس هــا  ژرف کاوی  و  تسخیرکهکشــان ها  و  طبیعــی 
همگی در پرتو اقتصاد اســت کــه پدیدآورندگان تمامیت 
کنــف و ســایه خــود نگــه داشــته اســت.  علــوم را در زیــر 
گرچــه همــۀ کشــورها در جهان گســترده ماننــد زنجیر به 
هــم متصل انــد و مــردم هریــک حلقــه ای از ایــن زنجیره 
انســانی اند و رابطۀ مســتقیم با اندیشه و تفکر و فرهنگ 
ماننــد  فیلســوفان  از  برخــی  بنابرایــن  دارنــد؛  انســانی 
برترانــد راســل در کتــاب راه پیشــنهادی به ســوی آزادی 
می نویسد. برخی مانند کارل مارکس معتقد بود که همۀ 
پدیده های بشــری منشــأ مادی دارند. او همین دیدگاه 
را نیــز دربارۀ شــرایط اقتصادی دارد؛ زیرا رشــد و توســعۀ 
قوانین سیاسی، قوانین مدنی، مذهب، فلسفه ها، همه 
نتایــج اقتصــادی برآمده از رژیــم اقتصادی اســت )1400: 

.)۲۵

را  ننگین  را  این موجود  ننگین   این موجود 
ــد ــ ــی ــ ــن ــ ــدنـــــــــــابـــــــــــود ک ــ ــی ــ ــن ــ نـــــــــــابـــــــــــود ک

علی عسگر غنچه• 
سرفصل هایی شناخت شناسانه برای 
آگاهی از فضیلت های اخلاقی اجتماعی
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2. سکسسوالیته: 
ســکس نگاری، از نظــر جنبــش فمینیســت ها در حکــم 
شــیوۀ ســتم و تعــدی و اعمــال قــدرت ازســوی جنــس 
( تلقی شــده اســت. از نگاه آنان زن ابزاری  قویِ نر )مذکر
کــه بــدن و صورتــش را در بخش هــای مختلف به  اســت 
کالایــی در برابــر دیدگان خیره و لذت جــوی جنس مذکر 
قــرار می دهــد؛ همچنیــن بهــره وری جنســی، خشــونت 
جنســی، تبعیض جنســی، برترگرایی جنســی و تمایل به 
تحقیــر جنــس مؤنث به از بین  بردن حقــوق آنان مبدل 
کدامنی در زندگی مشترک و  شــده اســت؛ اما نجابت و پا
پشــتوانۀ اخلاقــی و تربیتی که زنان به  عهــده دارند نیز از 
دســت می رود. این سیستم ســتم گرایانه تجارت سکس 
زنــان را مــوازی بــا دیگــر امــور اقتصــادی می پنــدارد. در 
فرهنگ سرمایه داری تجاوز به زور و درگیری های فیزیکی، 
گرایی کاری بافضیلت، سودرســان، ســاده  جدایی و انزوا

و با ترفندهای روان شناسانه تلقی می شود.

3. بی دردی و بی تفاوتی، ناشی 
از انحرافات اجتماعی

انســان ها در فــراز و نشــیب تاریــخ همیشــه از درد هــا و 
آســیب های اجتماعی بســیار در رنج بوده اند و ازســویی 

همــواره درجســت وجوی یافتــن علــل و انگیزه هــای بروز 
ایــن آســیب ها. برای شــناخت ســاختار اجتماعــی غالباً 
گــون تقســیم می کننــد؛  گونا آن را بــه اجــزا و نهادهــای 
 function کارکردهــای زیــرا هر ســاختار اجتماعــی دارای 
و  آثــار عینــی ســاختارها  و  نتایــج  بــه  اســت.  گونــی  گونا
کارکــرد اجتماعی می گویند. از نظر  پدیده های اجتماعی 
جامعه  شناســان، یکی از مؤلفه ها و علت های بی تفاوتی 
کــه  می داننــد  اقتصــادی  امکانــات  نابرابــری  را  جامعــه 

اسباب فروپاشی خانواده و جامعه می شود.
فقــر مــادی، محرومیــت، فقــر فرهنگــی، طبقاتــی بــودن 
و  زاغه نشــینی  اجتماعــی،  نابرابری هــای  و  جامعــه 
بــی دردی  و  ســو  یــک  از  حاشیه نشــینی  مهاجرت هــا، 
امنیــت  و  آســایش  در  کــه  امــور  متولیــان  و  مســئولان 
، موجب می شود  اقتصادی و  اجتماعی اند از سویی دیگر
نــه می خواهنــد  کننــد،  نــه درک  را  کــه درد دردمنــدان 
بداننــد. به  گفتۀ مهــدی اخوان ثالت: خوشــا بی دردی و 

گوید خوش تر از او عالمی نیست. که  شوریده رنگی/ 

4. جهل و خرافات 
بررســی چگونگی پیداش ریشــه های فرهنگ ها و شــیوۀ 
رشــد و توسعۀ آن ها بدون شــک بخشی از پژوهش های 



شمبره ی26 ، نابآ 281403 

فرهنگ هــای  شــناخت  در  کــه   اســت  انسان شــناختی 
دیرینــه و امــروزی نقشــی اساســی بــر دوش دارد؛ یعنــی 
اینکــه این ریشــه ها در چه وضعیت و بســترهایی شــکل 
گرفته انــد و نتایج ایــن پژوهش ها در جوامعــی که با بروز 
تحــولات ناشــی از مرحلــۀ گــذار از ســنتی بــه صنعتــی در 

مرحلۀ بازسازی فرهنگی به  سر می برند چگونه است.
آن  امــروزی  مفهــوم  بــه  خرافــه  »خرافــه«:  تعریــف  امــا   
کــه درعیــن تأثیــر در  : باورهــای بی پایــه ای  عبارت انــد از
ذهــن و زندگــی مردم بــر دلایل عقلانــی و توجیه منطقی 
اســتوار نباشــد؛ یعنی ایــن باورهــای بی پایه، مــردم را به 

اندیشۀ ویژه یا رفتار ویژه وادارند.
در لغت نامــۀ علامــه دهخــدا آمــده اســت کــه واژۀ خرافه 
مخفــف ســخنان خرافــه اســت؛ به خاطــر آنکــه در روزگار 
کــه مــدام  گذشــته مــردی خرافه نــام در عربســتان بــود 
ســخنان یــاوه و دروغ می گفــت و داســتان هایی از جن و 
پــری نقــل می کــرد و کســی ســخنان او را باور نمی کــرد. از 
اینجاســت که هر سخن نادرســت و بی اساس را »سخن 
خرافــه« نامیدند؛ چنان کــه از تعاریف خرافات برداشــت 
و  اســت  نادانــی  و  جهــل  محصــول  خرافــات  می شــود، 
وقتــی کــه خرافات و بدعــت ترویج و بــه جامعه قبولانده 
شــد، مانند ســنت پذیرفته می شــود و حتی به احترام و 
تقدیس مردم درمی آید. تشــخیص و مبازره با آن دشــوار 
می شــود؛ هماننــد عزاداری هــای نابخردانه، اســتخاره و 

مانند این ها.
 بدون شک یکی از دلایل بی توجهی جامعه به خرافات و 
غفلت از مبارزه با آن، این است که جامعه از آثار زیان بار 
خرافــات در تمامــی جهــات زندگــی فــردی و اجتماعــی 
گاه نیســت و مردم جامعه توجه ندارند که تفکر خرافی  آ
اســاس عقب ماندگــی و ذلــت و بدبختــی جامعــه اســت. 
در طــول تاریــخ آنچــه اندیشــمندان و روشــن فکران را با 
مشــکل روبه رو کرده است. آن مشکل مهم عبارت است 
از جزمیــت )دگماتیســم(. یعنــی جانــب داری بی تردید از 

یک مکتب و باور و مخالفت با هرگونه نوآوری و تحول. 
دگماتیســت ها جامعــه را بــه ســکون و جمــود دل خوش 
و خشــنود ســاخته بودنــد. وقتــی ولتــر فیلســوف شــهیر 
کــه؛ ایــن موجــود  فرانســه، )1694- 1778( بانــگ بــرآورد 
کــه تمــام  ننگیــن را ســرکوب کنیــد؛ منظــورش ایــن بــود 
تــلاش و کوششــتان بــر ایــن پایه اســتوار باشــد کــه آنچه 

مانع تکامل حقیقی نوع تفکر انســان می شــود، باورمند 
بــودن بــه امــور واهــی خرافــات اســت و منشــأ آن تــرس 
گاهان و منافع پرســتان  اســت و مروجان و مبلغان آن ناآ

عافیت طلب اند. 
نظــر  از  خرافــات  بــه  گرایــش  انگیزه هــای  و  علــل 

جامعه شناسان: 
1. ساختار اجتماعی و فرهنگی متصلب )فرهنگ بسته(؛
نقــل  فرهنــگ  بــودن  قــوی  و  نقــد  فرهنــگ  ضعــف   .۲

)روایت های جهل و جعلی(؛ 
انــواع باورهــا و ادعاهــای  بــر  3. بازکــردن چتــر تقــدس 

ساخته و پرداخته جامعه؛
4. هزینــۀ بــالای نواندیشــی یــا بازاندیشــی در باورهــای 

عمومی؛
۵. ترس از پیامدهای نوسازی اعتقادی؛

6. ضعــف در فرهنگ و گفت وگو و محــدود بودن فضای 
دیالوگ؛

7. تنگ دســتی و فقــر که موجب می شــود افــراد نتوانند 
مشــکلات و مســائل خــود را از راه شــیوه های مرســوم و 

کنند؛ متعارف حل 
کنــش قهرآمیــز دیگــران ذی نفــوذ »صالحــی  8. فــرار از وا

امیری، رضا، خرافه گرایی، ص،109-108(. 
و هــزاران دلیــل دیگر که از بعد روان شناســان و فلاســفه 

تحلیل کردنی است.
8. تسلیم طلبی

تســلیم در لغــت به معنای گردن نهــادن، اعطای چیزی 
بــه کســی، راضی شــدن بــه هــر موضوعــی در زمینه های 

گون. گونا
سعدی می گوید:

سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت
کند رأی جهان آرایت تا چه اندیشه 

امــا در علــوم اجتماعی بــرای درک مفهوم تســلیم طلبی 
یعنی نفی »اســتقلال رأی و اندیشــه« نخســت چگونگی 
در  را  ســلطه   گر  و  ســلطه جو  پیدایش حکومت هــای 
جهان بینی هــای خــاص بررســی و پژوهــش می کننــد تــا 
کنــار دیگــر مؤلفه هــا، در تعییــن و تشــخیص عوامــل  در 

روان شناختی معرفتی به بیان موضوع پرداخته شود.
از آغــاز پیدایــش انســان، فرد تســلیم پذیر تحــت انقیاد، 
گی هایــی چــون  ســوژه ای فرمانبــردار شــده اســت و ویژ
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شایستگی  و خوداندیشی و خود مخیر بودن را از دست 
می دهــد؛ امــا همیــن انســان از لحــاظ تکانه یــا تلنگــری 
خــلاف آنچه او را در بند اســارت بندگی قرار داده بودند، 
در گرقتــن مواضــع رهایــی و رســیدن بــه غایــات آزادی و 

آزادگی، به شیوه های مبارزه طلبی متوسل می شود.
 آنچــه به ماهیت فضــای پویایی زبان معناپــرداز مربوط 
کــه منشــأ آن هــا  کنش هــای روایــی  می شــود و در برابــر 
بازنمــودی انتزاعــی و وضعیتــی ایســتاالگویی هســتند با 
، تأثیری به شــکل  جســتاری خاص در نقطۀ مقابل رفتار
یکــی از تعابیــر ممکن تضــاد پدیــدار می شــود؛ آنچه یک 
انســان آزاده و تســلیم ناپذیر در رویارویــی بــا ســلطه جو 
و ســلطه گر عملکرهــای غیرمنتظــره و پیش بینی ناپذیــر 
هوشــمندی  و  ذکاوت  می دهــد.  انجــام  موفقیــت  بــا  را 
به شــکل اصولــی و زیرکــی محقــق می شــود؛ پس انســان 
خردمنــد و تســلیم ناپذیر در چنین وضعیتــی در عمــل 
بــا ایده هــای مألــوف و همــۀ رخدادهــا به معنــای واقعی 
کلمه بــرای آرمانی زیســتن خــود و برای دســت یافتن به 
آن هــا تلاش می کند و در ترجیع بنــد زندگی با ملاحظات 
واقع گرایانــه بــرای کیفیــت و پیونــد بــا دیگر انســان های 
آزاده و رهــا از قیدوبنــد اســارت مشــارکت می جوید تــا از 
اخلاق جزم اندیشــی قــرون وســطایی بــا ســپهر اندیشــه 

به دور باشد . ▪
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گــر نگوییم همۀ کلمات و مفاهیم، بیشــتر آن ها تعریف  ا
و تعبیــر یکســانی نــزد افــراد بشــر و انســان امــروز ندارند، 
مبالغــه نیســت. همان گونــه که بــه تعبیر پدیدارشناســی 
اجتماعی )برجه و لوکمان، 1986( واقعیت ها، اموری اند 
و  کلمــات  اجتماعــی ســاخته می شــوند.  به صــورت  کــه 
مفاهیــم هــم بــر همیــن ســیاق به شــکل اجتماعــی و بــا 
توافق جمعی و قرارداد ســاخته و ســپس تعبیر و تفســیر 

می شوند.
مفاهیــم موفقیت، خوشــبختی یا رضایت از زندگی، ســه 
کــه به نوعــی هم پوشــانی دارنــد یــا مکمــل  مفهومی انــد 
همدیگرنــد یــا اینکــه، علت و معلــول یکدیگر می شــوند. 
امــروزه موفقیــت، مفهومــی پرکاربــرد چه در ســطح عام، 
چه تخصصی، مناقشــه برانگیز اســت و تعاریــف، تعابیر و 
تفاســیر متفاوت و بعضاً متضادی از آن، چه از دید افراد 
جامعــه، چــه از منظــر کلان در ســطح جامعه، می شــود. 

کــردن  از مصادیــق عینــی یــا مــادی تــا ذهنــی، عملــی 
استعدادها، رسیدن به اهداف یا آرزوها، احساس خوب 
داشــتن، رضایــت داشــتن، رفــاه عمومی، کیفیــتِ خوب 
زندگــی، خوشــبخت بــودن، پیشــرفت یــا توســعۀ پایــدار 
فــرد و جامعــه و...، هریــک بخشــی از معنای وســیع این 
مفهــوم چند بعــدی و پیچیــده را می رســاند. درهرحــال 
ایــن مفهوم، ســوبژکتیو )Subjective( یعنی ذهنی اســت 
و بــرای هرکــس معنایــی و معیاری دارد یــا مؤلفه ای را در 
نظــر می گیــرد. کاً در هــر حالتــی، موفقیت امری نســبی 
است. بگذریم از اینکه بعضی ها موفقیت را در ثروت، در 
علــم یــا در هنــر یا در ورزش یــا در احراز مقــام و موقعیت 

می دانند. )منادی، 1401، الف(
کــه بــه  بــا نگاهــی معرفت شــناختی، از منظــر ســقراطی 
، 1377:61(، ماهیتِ  ماهیــت مفاهیــم می پــردازد )پوپــر
موفقیــت مطرح اســت و این پرســش بیان می شــود که، 

ــۀ  ــ ــای ــ ــرم اهــــمــــیــــت ســ
مــوفــقــیــت در  ــی  ــ ــ روان

مرتضی منادی• 
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موفقیــت چیســت؟ از دیــدگاه پدیدار شناســی اوســرلی1 
چیــزی  هــر  شــکل گیری  چگونگــی   )1384 )رشــیدیان، 
ازجملــه، موفقیــت مطــرح اســت کــه این پرســش پیش 
می آیــد، موفقیــت چگونــه شــکل می گیــرد؟ در حالی کــه، 
از منظــر دورکیمــی۲، چرایــی مســئله ای مطرح می شــود 
)دورکیــم، 1977( و ایــن پرســش را به دنبال مــی آورد که، 
چــرا و به چه دلایلی موفقیت شــکل می گیــرد و به وجود 
می آید؟ ازاین رو، ما با ســه حالت و ســه بعد »چیســتی«، 

»چگونگی« و »چرایی« موفقیت، روبه رو هستیم. 
روان شناســی،  گــون  گونا دیدگاه هــای  از  مفهــوم  ایــن 
جامعه شناســی، فلســفه، حقــوق، مدیریــت و اقتصــاد و 
کلان مــورد مطالعــه و  علــوم سیاســی در ســطح خــرد و 
گرفته است؛ همچنین از نقطه نظر فرهنگی،  بررسی قرار 
موفقیت تعاریف متفاوتی از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر 
دارد. امــری در جامعه ای و فرهنگی موفقیت محســوب 
می شــود، در حالی کــه آن مؤلفه در جامعــۀ دیگر چندان 
تلقــی  هــم  منفــی  حتــی  مــواردی  در  و  نــدارد  اهمیــت 

می شود.
کــه، رمــز و راز  کلیــدی در اینجــا ایــن اســت  امــا پرســش 
موفقیــت چیســت؟ چــرا تعــدادی از افراد جامعــه موفق 

می شوند؟
نخســت، تعدادی داشــتن شــانس برای احــراز موفقیت 
ک قرار می دهند.  و بدشانســی را برای عدم موفقیــت ملا
گر نیــک بنگریم، به نوعی همــه، کم وبیش  درصورتی کــه ا
ولــی  دارنــد؛  هــم  بدشانســی  همــه  و  دارنــد  شــانس 
در  و  می برنــد  را  بهــره  بهتریــن  شــانس ها  از  بعضی هــا 
مقابــل بدشانســی ها، دقیق تریــن مدیریــت کنترل آن ها 
را می کننــد؛ اما چرا تعدادی می توانند از شــانس ها بهره 

کنند؟ ببرند و بدشانسی ها را مدیریت 
دوم، تعدادی پاســخ این پرســش را که به پرســش قبلی 
ک  مــلا را  آن  و  می داننــد  هــوش  می شــود،  منجــر  هــم 
موفقیــت و اســتفاده از شــانس قرار می دهنــد. منظور از 
هوش می شــود  چنین گفت: »هــوش عبارت از مجموع 
کار با هدف،  که او را به انجام  یا کل اســتعداد فرد اســت 
بــه تفکــر عقلانــی و به برخــورد مؤثــر با محیط خــود قادر 

1.   Husserl Edmund

2.   Durkheim Emile

می ســازد. هوش، کل اســتعداد فرد اســت؛ زیرا رفتار فرد 
را به طور کل مشــخص می ســازد و به عنوان مجموعه ای 
بیان می شــود؛ چــون  مرکــب از عناصر یا اســتعدادهایی 
است که کاماً مستقل نیستند؛ ولی از نظر کیفیت با هم 
اختــلاف دارنــد.« )شــریعتمداری، 1367: 4۲1( از ایــن رو، 

غالباً فرد باهوش باید موفق تر از افراد دیگر باشد.
ســوم، امــا تعــدادی از افــراد بــا هــوشِ مشــابه، موفقیت 
از  موفــق،  افــراد  از  تعــدادی  و  نداشــته اند  یکســانی 
هوش بهر یکسانی برخوردار نبوده اند. چرا چنین اتفاقی 
گلمــن  رخ می دهــد؟ پاســخ ایــن پرســش را نیــز دانیــل 
این گونــه توضیــح می دهــد کــه، هــوش هیجانــی مهم تــر 
کــی اســت؛ درواقــع نقــش هــوش هیجانی  از هــوش ادرا
کی است. در این رابطه  مهم تر و تأثیرگذارتر از هوش ادرا
گلمن پرسشی را مطرح می کند و در پاسخ اهمیت هوش 
هیجانی را نشــان می دهد. »چه عواملی دست اندرکارند 
کــه برخی افــراد دارای هوش بالا، در زندگی ضعیف عمل 
می کنند و کسانی که هوش بهر متوسطی دارند، در کمال 
تعجــب به خوبی عمل می کنند. بــه اعتقاد من در غالب 
مــوارد، تفــاوت در توانایی هایــی نهفتــه اســت که هوش 
هیجانــی نامیــده می شــوند کــه شــامل خویشــتن داری، 
شــوق و ذوق، پایــداری و توانایــی انگیزانــدن خودنــد و 
چنانچــه خواهیــم دیــد، ایــن مهارت هــا را می تــوان بــه 
کــودکان آموخــت، بــه این صــورت که بــرای آن ها فرصت 
کــه قریحــۀ  کنیــم تــا هــوش بالقــوه ای را  بهتــری فراهــم 
بیندازنــد.«  کار  بــه  اســت  کــرده  آنــان عطــا  بــه  ژنتیــک 

گلمن،1380: 18(. (
 وی در ادامــه می افزایــد که »بحث بر ســر اهمیت هوش 
هیجانــی در اینجــا، پیونــد میــان عاطفــه، شــخصیت و 
غرایــز اخلاقــی را شــامل می شــود.« )همــان: 19( وی در 
اهمیــت هــوش هیجانــی می افزایــد: »در بهترین حالت، 
کثر حدود بیســت درصد  کی( حدا هوش بهــر )هوش ادرا
در پیش بینی موفقیت در زندگی ســهم دارد، در حالی که 
مربــوط  دیگــر  نیروهــای  بــه  باقی مانــده  هشــتاددرصد 

می شود« )همان، 6۲(.
کبرزاده به نقل از سالوی و مایر معتقد است که »هوش   ا
هیجانی عبارت اســت از توانایی نظارت بر احساســات و 
هیجانــات خــود و دیگــران، توانایی تشــخیص و تفکیک 
احساســات خود و دیگران و اســتفاده از دانش هیجانی 



شمبره ی26 ، نابآ 321403 

در جهــت هدایــت تفکــر و ارتباطــات خــود و دیگــران« 
کبــرزاده، 1383: ۲3(. از این رو، هوش هیجانی مهم تر از  )ا
کــی در احراز موفقیت نقــش دارد؛ اما چگونه  هــوش ادرا

هوش هیجانی نقش ایفا می کند؟
چهارم، در پاسخ پرسش به نظر می رسد، سطح سرمایۀ 
فرهنگــی )بوردیو، 1996( در شــکل گیری و هدایت هوش 
هیجانــی مهــم اســت. منظــور بوردیــو در آغــاز بحــث از 
از  زبــان دانش آمــوزان  بــالای  ســرمایۀ فرهنگــی، ســطح 
نظــر مخــزن لغــات و ســاختار درســت جملات اســت که 
از خانــواده آموختــه و بــه ارث بــرده و به همــراه خــود بــه 
مدرسه می آورند، که هماهنگی این زبان با زبان مدرسه 
باعث پیشرفت بهتر آنان در تحصیلات می شود. سرمایۀ 
دوم،  تحصیــلات؛  ســطح  نخســت،  شــامل:  فرهنگــی 
داشــتن کالاهای فرهنگی مانند کتابخانه و تابلو و غیره؛ 
سوم، داشــتن فعالیت های فرهنگی اســت. این سرمایه 
مهم ترین، پیچیده ترین و شــاید بشود گفت پنهان ترین 
و تأثیرگذارتریــن بخــش داشــتنی های انســان ها در کنــار 
ثــروت و روابــط اجتماعــی اســت. در هر حــال، »ســرمایۀ 
کــه  فرهنگــی داشــتنی های )امکانــات( فرهنگــی اســت 
توســط کنش های آموزشی خانوادگی به فرزندان انتقال 
گــر افرادی که  پیــدا می کنــد.« )بوردیو، 1971: 46(. پس ا
سرمایۀ فرهنگی بالایی دارند، هوش هیجانی خوبی هم 
کی خود اســتفاده کرده و مدیریت  دارنــد و از هوش ادارا
شــانس و بدشانســی را می کننــد. اما باز شــاهد هســتیم 
افرادی با ســرمایۀ فرهنگی بالایی که دارند؛ اما موفقیت 
چنــدان خوبــی ندارند و افــراد موفقی، ســرمایۀ فرهنگی 

معمولی داشته اند. پس علت چیست؟
پنجم، در پژوهشــی متوجه شدیم )منادی، 1401، ب( که 
ســلامت روان یا ســرمایۀ روانــی )Capital Mental( نقش 
کلیــدی در امر موفقیت دارد. به اعتقاد فروم، »اصطلاح 
کــرد. از نظر  بهنجــار یا ســالم را می توان بــه دو راه تعریف 
اجتماعی که به انجام وظایف اشتغال دارد، آدم بهنجار 
یــا ســالم کســی اســت کــه می توانــد نقشــی را کــه باید در 
آن اجتمــاع داشــته باشــد بــه خوبــی انجام دهــد، یعنی 
کــه اجتماع مقــرر مــی دارد کار کند و  می توانــد به طــرزی 
به اضافــه می توانــد در امر تولید مثل در اجتماع ســهمی 
داشــته باشــد، یــا بــه عبــارت دیگر صاحــب خانــواده ای 
گردد. از نظر فردی، شــخص وقتی ســالم یا بهنجار است 

کــه بتوانــد به بهترین وجه رشــد کند و شــادمان باشــد« 
)فروم، 1393: 1۵1(.

منظــور از ناســلامتی روان، »غیرعــادی بــودن به معنــی 
جنــون داشــتن« نیســت و معانــی متنــوع و پیچیــده ای 
عینــی  یــا  ذهنــی  اســت  ممکــن  غیرعــادی  رفتــار  دارد. 
در  اختــلال  به صــورت  باشــد.  خفیــف  یــا  شــدید  و 
فعالیت های شــناختی یــا کنش های عاطفی ظاهر گردد 
کی، انگیزشی، حسی  یا نابه هنجارهایی در سیســتم ادرا
و حرکتی، کلامی  و روابط بین فردی و اجتماعی را شامل 
شــود« )شــاملو، 137۵: 9(. ولی در حالت کلی، از دیدگاه 
افراد جامعه می توان گفت، افرادی دارای شــاخصه های 
ک ســازگاری با وقایــع پیش رو  ســلامت روان انــد که مــلا
و مقابلــه بــا اســترس و اضطراب را داشــته باشــند. ضمناً 
بــا چالش هــای زندگــی روزمــره به خوبــی روبه رو  شــوند و 
قــدرت مدیریــت و حــل آن ها را داشــته باشــند و بتوانند 
کننــد؛ البتــه از دیــد جامعــه، ســلامت  از تنش هــا دوری 
انــدازه  تــا چــه  کــه جامعــه  ایــن دارد  بــه  روان بســتگی 
نیازهــای اساســی افراد جامعــه را بــرآورده می کند و خود 
را بــا امیــال افراد ســازگار می کند، نه اینکه فــرد تا چه حد 
خود را با جامعه ســازگار می ســازد؛ به زبــان دیگر جامعۀ 
ناســالم در بین اعضای خود رقابت نادرســت، دشمنی، 
بدگمانــی و بی اعتمــادی و فردگرایــی مفــرط می آفرینــد 
کامــل آن هــا  کــه ایــن رفتارهــا مانــع از رشــد و پیشــرفت 
می شود؛ در مقابل، جامعۀ سالم به اعضای خود امکان 
می دهد که به یکدیگر عشق بورزند، رقابت سالم داشته 
، کارآمــد، خلاق و مســئولیت پذیر باشــند،  باشــند، بــارور
به تعبیر تری یاندیس )1383( جمع گرا باشــند و همکاری 
و تعــاون در بیــن آنــان تقویــت بشــود؛ و بدیــن ترتیــب 
 ، ســلامت روان آن هــا تقویت می شــود. از دیدگاهی دیگر
در تعریف لکان افراد نرمال کســانی هستند که هیچ چیز 
در این دنیا قادر نیســت خوابشــان را آشــفته کند. لکان 
می گویــد: »نرمــال بــودن پارادایــم آسیب شناســی روانــی 
کــه به طــور بنیــادی غیرقابل  درمان اســت«  اســت؛ زیــرا 
، 1381: 37(. ســلامت روان بیــش از آن کــه امری  کدیــور (
فردی باشــد، مســئلۀ اجتماعی اســت؛ از این رو، سلامت 
کتســابی اســت و نــه ذاتی. می تــوان مدعی  روان امــری ا
کــه باتوجه به اندیشــۀ فرویــد )1989( که شــخصیت  شــد 
انســان در کودکی شــکل می گیرد و در قالــب ضمیر )اعم 
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ســلامت  می شــود،  متبلــور  گاه(  ناخــودآ و  گاه  خــودآ از 
کتســابی اســت. به هر روی،  روان یــا ناســلامتی روان نیز ا
کــه مؤلفــه ای اســت تغییردادنــی  داشــتن ســلامت روان 
و قابــل اندازه گیــری، اندازه هــای مختلــف دارد که به آن 
ســرمایۀ روانی می گوییم؛ درنتیجه، سرمایۀ روانی مهم تر 
از ســرمایۀ فرهنگــی اســت یا به نوعــی هم پوشــانی دارد؛ 
به عبارتــی ارتباط دوســویه یا تعاملی دارنــد. به طوری که 
به شــکل هم زمان، یکی باعث رشــد دیگری می شود؛ اما 

چگونه سلامت روان را دارا خواهیم بود؟
گفــت، بــر اســاس روان کاوی فرویــد،  در پاســخ می تــوان 
تعــدادی از انســان ها در دوران کودکــی محرومیت هایی 
کــه به عقده تبدیل می شــود. بــرای تعدادی  داشــته اند 
را  بــزرگ  و  کوچــک  تروماهایــی  این کــه  امــکان  افــراد  از 
تجربه کرده باشــند وجود دارد؛ لــذا این گونه افراد اندکی 
اختــلالات  دچــار  و  می گیرنــد  فاصلــه  روان  ســلامت  بــا 
کم تا زیاد( می شــوند؛ بنابراین ازســویی داشــتن  روانی )
ســلامت روان، یعنی نداشتن مشکلات و محرومیت ها و 
تروماهای مختلف در طول زندگی به خصوص در دوران 
، امکان تخلیۀ روانی به تعبیر  کودکی اســت. ازســوی دیگر
فرویــد )1989( مد نظر اســت. بهترین و عالی ترین تخلیۀ 
روانــی بــه تعبیــر فرویــد خلاقیــت اســت؛ ماننــد نقاشــی 
یــا نوشــتن یا خلق هنــری مانند موســیقی یــا خواندن از 
هــر نوعی و ســپس داشــتن ارتباطــات و محبــت کردن و 
محبــت دیــدن. ایــن عناصــر و عوامــل، بهترین هــا برای 

صعود به سلامت روان اند.
 در ایــن میان، نخســت تعــدادی از افــراد، محرومیت ها 
و تروماهــا آزارشــان می دهــد کــه بایــد راه حل آن هــا را به 
کمک مشــاور بیابند. دوم، امکان برقراری روابط انسانی 
و عاطفــی درســت بــا اطرافیــان ندارنــد، که آن هــم قابل 
بهبــودی اســت. ســوم، راه درســت تخلیــۀ روانــی نظیــر 
کتســابی  نقاشــی و در کل خلاقیت را ندارند، که آن هم ا
به شــکل  افــراد  از  تعــدادی  حــال  اســت.  آموختنــی  و 
نادرســت این کمبودها را یا تخلیۀ روانی نادرســت انجام 
می دهند؛ مانند پرخاشــگری، یا انزواطلبی، یا افسردگی، 
یــا پنــاه بردن بــه اعتیــاد، یــا امــروزه نگــه داری حیواناتی 
ماننــد ســگ و گربــه کــه هــم مونــس آن ها می شــود، هم 
ارتبــاط بــا اطرافیــان را کاهــش و جایگزیــن می کند و هم 
محبتشــان را به جــای محبــت بــه همســر یــا فرزنــدان یا 

، به حیــوان انتقال  بــه اطرافیــان یا به انســان های دیگــر
 ، می دهنــد. ظاهراً بهبود می یابند، ولی در باطن بیمارتر
، حســاس تر و تنها تر می شــوند. به گفتۀ دی نای  رنجورتر
مثاً، »آرزوی مرگ، این غریزه )سائق( دارای انرژی است 
کامــل در درون شــخص  و ایــن نیــروی مخــرب به طــور 
، انــرژی مخرب مفری  پنهــان نمی مانــد. به عبــارت دیگر
لازم دارد. فرویــد بر این بــاور بود که حبس این انرژی در 
کار نادرســتی اســت و درصورتی که پرخاشــگری  حقیقت 
بیمــاری  نکنــد،  بــروز  چــه مســتقیم، چــه غیرمســتقیم 
حتمی است. انرژی را می توان ازطریق جابه جایی یعنی 
هدایت آن به ســمت خارج و در جهت اشــیا یا اشخاص 
حاضر در محیط رها ســاخت.« )دی نای، 1381: ۲4(.  یا 
همان گونــه که بیان شــد در قالب فعالیت هــای خلاقانۀ 
پذیــرد.  صــورت  روانــی  تخلیــۀ  غیــره  و  ورزشــی  هنــری، 
بنابرایــن، ســلامت روان مهم تریــن عامــل موفقیــت هــر 
انســانی اســت. بــه قــول ســروان )۲008: 14(، بزرگانــی در 
مونــرو،  مرلیــن  ماننــد  هنرمنــدی  مختلــف،  رشــته های 
ماننــد  نویســنده ای  کوبــن،  کــورت  ماننــد  خواننــده ای 
همینگوی، یا حتی مارگریت دوراس نویسندۀ فرانسوی، 
به رغم موفقیت ها و مشهورشــدن ها در رشته های خود، 
به دلیــل ناســلامتی روانــی یــا خودکشــی می کننــد یــا بــه 

واسطۀ اعتیاد به الکل یا مواد مخدر می میرند.

نتیجه گیری:
پــاره ای  اســاس  »بــر  اســت.  بیمــار  مــا  امــروز  جامعــۀ 
تحقیقــات، حــدود بیســت درصد افــراد دچار مشــکلات 

روحی و روانی هستند.« )فراستخواه 1394: 196( 
یعنی حدود شانزده میلیون در سال 1394، اختلال روانی 
داشــته اند؛ در حالی کــه، طبــق آخریــن آمارهــای رســمی 
 بــه قــول ریاســت انجمــن مشــاوره و روان شناســی ایران 
)الهیــاری، 139۵(، حــدود بیســت و پنــج  میلیــون ایرانی 
روان نژندی هــا شــامل  )از  روانــی مختلــف  از اختــلالات 
وســواس، اضطــراب و افســردگی تــا روان پریشــی ها نظیــر 
پارانوئیدهــا و دوقطبی هــا و اســکیزوفرنی( رنــج می برنــد 
گــواری را به دنبال خواهد  کــه برای جامعــه پیامدهای نا
کرونا  داشــت. طبق گفته های )پائیز 1400( مسئول ستاد 
، این رقم به ســی  درصد افزایش یافته است که  در کشــور
همچنان در حال افزایش است. ناامنی در حال افزایش 
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اســت. اختلافات و خشــونت بین مردم در حال افزایش 
است. اعتیاد در حال افزایش است. خودکشی )منادی، 
140۲( نیز در حال افزایش اســت. کاهش ازدواج، افزایش 
سن ازدواج و کاهش فرزندآوری و سالمند شدن جامعه 
و افزایش بیماری آلزایمر )منادی، 1399( همه گسل های 
ک جامعۀ فعلی اســت. از این رو، افــراد جامعه به  خطرنــا

که در توانشان است، دست نمی یابند. موفقیت هایی 
کســب ســلامت روان راه هــای  بایــد افــراد جامعــه بــرای 
صحیح تخلیۀ روانی را یاد بگیرند. ارتباطات و همچنین 
فعالیت هــای هنــری، فکــری و ورزشــی خــود را افزایــش 
دهند تا مسیر سلامت روان را طی کنند، تا سطح سرمایۀ 
فرهنگی شــان افزایــش یابــد و نهایتــاً بــه موفقیت هایــی 
کــه مســتحق آن هســتند، برســند. به عبارتــی، در مســیرِ 
»ســرمایۀ روانی«، گام بردارند که باعث افزایش »سرمایۀ 
فرهنگــی«، و ســپس افزایــش »هــوش هیجانی« اســت و 
کی« و برای بهره برداری  برای استفادۀ بهتر از »هوش ادرا
درســت از »شــانس ها و کنتــرل بدشانســی ها« در مســیر 
»موفقیــت« واقعی قرار بگیرند. شــاید بتوان راحت ترین 
و دردسترس ترین عامل را، مطالعه از هر نوعی )روزنامه، 
مجله، کتاب( دانســت که بهترین درمان است )منادی، 
1401، ج(. برای رسیدن به موفقیت، می توان از هر ژانری 
، تاریخ، مذهب، علمی( که تمایل به کسب  )رمان، شــعر
آن وجود دارد مطالعه کرد. مطالعه، هم ســرگرمی  است، 
گاهی بخــش اســت، هــم بنیــۀ فکــری و ذهنــی را  آ هــم 
که انسان بتواند در ارتباطاتش از آن ها  افزایش می دهد 

استفاده بکند. ▪
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پیش از هر پرسشــی باید گفت این گفت وگو دربارۀ شــعر 
معاصــر و گونه هــای نوپدیــد و نونویسشــی شــعر حجــم، 
 ، گفتــار شــعر فراحجــم، فراســپید، متــن ســیاه، شــعر فرا
شــعر متفــاوط و فرازبان و فراحســی و پســا و متامدرن...
است؛ همچنین طرح پرسش هایی  دربارۀ تبعید زبانی، 
جنــون و فاشیســم زبانــی، زیســت دوگانه و تجــاوز زبانی 
کمیت هــای تمامیت خــواه، فرهنــگ زبانی و ادبی  در حا

معاصر است.
1. جنــبب دکتــر جهبآ پــولاد، مخبطــب فعــبل و جبمعــۀ 
زمینه هــبی  در  را  شــمب  قلمــی  نثــبر  و  کتبب هــب  ادبــی، 
و  فلســفی  نظریه هــبی  و  انتقــبدی  گفتمبآ هــبی 
زابآ شنبســی پی می گیرد و همچنــبآ کتبب هبی ترجمۀ 
شــعر شــبعراآ جهبآ که ازسوی شــمب تألیف یب ترجمه و 
معرفی شــده است، دنببل می کنند و اینکه ارتببط مؤثری 
اــب ادنــه  جبمعه ادبــی داریــد و پژوهش هــب و مقبله هبی 
انتقــبدی و تحلیلــی مؤثــری در ایــن حوزه هب نوشــته اید، 

درابرۀ شــعر حجم در این روزهب و ااقب گراآ نآ که معمولاً  
نآ را نوحجم گــرا، فراحجم می نبمند یب متأثر از نآ ایده هب 
و مبنیفست نویسبآ اب اسم هبی من درنوردی در فضبی 
مجبزی و در صفحه هب و ســبیت هبی ادبی و شعری یب در 

اعضی از نشریه هب منتشر می  شود،  چه نظری دارید؟
این هــا یعنی ســروده ها و بیانات شــاعرانش مثل  آخرین 
ناله هــا و هذیان هــای بیمار شــعر حجمِ درحــال احتضار 
است. صدای خاموش و درونی )تو بخوان حدیث نفس( 
کــه نه جنبشــی و تحرکی در بــر دارد و نه میلی به ســمت 
رشــد و بالندگی فرهنگ و خرد جمعــی. روزنه ها و منافذ 
این شــاعران یک ســر بسته و مسدود شــده است. نوعی 
انقباض عضلات ذهنی )به قول یداللّه رؤیایی( و حسی و 

بدنی به زعم من در شاعر و شعرش نمایان است.
 واقعیت ها و حقایق نمی تواند در این منافذ نفوذ کنند. 
این هــا منفذهایشــان را در برابــر واقعیت هــا بســته اند و 
در برابــرش بــا کثافت کلمــات و تصورات استعمال شــده 

گپ و گفت با 
دکتر سعید جهان پولاد 

، مترجم،مصاحبه کننده: دکتر کریم مبشری•   شاعر
پژوهشگر زبان و ادبیات تطبیقی 
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و به طــور مکــرر مصرف شــده مثل ســیمان ســختی آن را 
محکــم بســته اند. برخی از شــاعران و حتــی مردم عادی 
زمــان،  گــردش  از  کشــیدن  کنــار  بــرای  چنین انــد.  هــم 
خــود را در پس ایــن موانع پنهان می کنند. شــبیه کیش 
به همین جهــت  فرقه ای هــا.  و  رواقی هــا  و  مذهبی هــا 
لفاظی این شبه شــاعران مستحکم ترین باروی خیالی و 
انتزاعی شَــر آن هاســت. یک ســر مثل »عارف بزدلی«1 که 
از رویارویی با واقعیت و حقیقت زیستن در روزگار نزاع ها 
خود را به خلوتی و انزوایی می کشاند و در برابر »دریایی 
ک از مصائب و شــدائد«۲، پشــت به دریا می کند  ســهمنا
ک صدف ناچیزی می بندد  و در ســاحل گوشــش را به لا
و بــا خــودش زمزمــه  می کند و مکــرراً نجوا می کنــد: »این 

دریای بزرگ است!«

. 1.  از نمایش هملت ویلیام شکسپیر

۲.  این عبارت از جبران خلیل جبران است.

نســل های  و  نســل  ایــن  در  اســت  شــده  مرســوم  گویــا 
کلمــات و توهمــات مســتعمل و  کثافــت  کــه در  بعــدی 
لفاظی های غیرواقعی و خالی از تجربۀ زیســته و در معنا 
کــه شــبه واقعیت می ســازد، خــود را خالــی کننــد. وجــود 
چنین لفاظی ها حکم باروی و قلعۀ انتزاعی را دارد برای 
پنهــان کردن نوعــی ناتوانــی از درک و فهم ایــن واقعیت 
نهفته در درون ما. شاید برای آن ها بادوام ترین محافظ 
هــر شــور و هر حماقــت ممکنــی. تصویر آســمان در یک 
کــه بــا لرزشــی، بی شــکل و آلوده  قطــره، تصویــری اســت 
کــه دامن کلمــات بی مصرف و  می شــود. ابتذال و شَــری 
این گونــه شــعرها  تجربه ناشــده  و غیرملمــوس، پویایــی 
نوعــی  مثــل  اســت؛  گرفتــه  را  آن هــا  ســرایندگان  و  را 
»دیفی قونــس« دریدایــی و وضعیــت بــه تعویــق و تأخیر 
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انداختــن رونــد فرهنگی و خرد جمعی مردمی اســت که 
کمیت ها  زیر چنگال خفقان و ســلطۀ غالــب فرهنگ حا
بــا باورهــای ایدئولوژیکــی و فرقــه ای بــه بازتولیــد همین 
وقفه هــا تــن داده انــد. و مســئولیت فــردی، اجتماعــی و 
حتــی فرهنگــی برای خود قائل نیســتند؛ بی آنکه بدانند 
به ســوژه ای برای »زیست قدرت« و »زیست سیاست« از 
کمیت های  دیــدگاه فوکویی تبدیل شــده اند؛ درواقع حا
بــا ملغمــۀ ایدئولوژیکــی از چنیــن ســوژه هایی   توتالیتــر 
در جهــت بازدارندگــی  جریــان اصیــل و تاریخــی ادبــی و 

فرهنگی استفاده و سوءاستفاده می کند. 
زبــان در ایــن حالــت کم تحــرک، کم کنش و افســرده و در 
حــال مــوت اســت. در نظــر بگیریــد کــه شــور و هیجان و 
شــتاب و گردش زمانی و تنش و تحولات زمانی، تاریخی، 
ایــن قبیــل  گفتمانــی نســلی و بینا نســلی در  دوره ای و 
اشــعار کجاســت؟ و درواقــع ادامــه همــان رونــد حُــزن و 
چس نالۀ فرهنگ غالب ســوگ در ادبیات پس  از اســلام 
 اســت. نه شــور و نشــاط زندگی را نمایندگی می کند و نه 

گونه ها را.  حضور قاطع اشیا و جانداران و 
کتــاب  در  می کنــم  گمــان  دارد؛  شــعری  رؤیایــی  یــداللّه 

لبریخته هایش:
بین من و تو تا بینی باشد 
و بین تپیدن های تو یعنی

در فاصله های بین تو و من... الخ

 یــا در بســیار اشــعار دیگــرش از بیــن و میــان و فاصلــه و 
حــد و ارتفاع و... این هــا مکرراً اســتفاده می کند؛ درواقع 
لفاظــی می کنــد و مثــل 
در  حشــرات  بعضــی 
مرحلۀ شفیرگی هی دور 
می تنــد  پیلــه  خــودش 
آنجــا  در  را  خــودش  و 
البتــه  می کنــد؛  پنهــان 
دیگــر  حشــرات  بعضــی 
پوشــش  ایــن  بــدون 
را  مرحلــه  ایــن  هــم 
می گذرانند. من مشکل 
کلیت رویکرد  اصلی ام با 
رویکــرد  و  انســان گرایانه  

اســتعماری در ایــن اشــعار بــا هــر نــوع اســم و برچســبی 
است. 

ابتــدا اینکــه دوران »مــن« و »تو« و این حد هــا با دیدگاه 
غلبگی انسان بر طبیعت و بر هستی و جهان پایان یافته 
است. همین آقایان بروند یک بار دقیق  تر اشعار ماخ  اولا 
نیما را بخوانند. شــعرهای شــب پره، داروگ، سیلویشــه، 
کتاب ارزش احساسات و... تا دقیق  تر منظورم را بدانند. 
زیســت تجربی و هم ســطحی و درهم تنید گی در محیط، 
کولــوژی بــا پدیده هــا و ناپدیده هــا بــا دیگــر گونه هــا،  در ا
در جامعــه و در جهــان. یعنــی درواقــع مشــکل این نگاه 
از بالابه پاییــن انســانی اســت که مدت هاســت بــه پایان 
کثافــت  گویــا انســان از  کــه  رســیده اســت و حتــی زبانــی 
گان و تصــورات موهومــش در قبــال معنایی و ارزشــی  واژ
و در بســط تســلط زبانی بر جهان و پدیده ها هم در این 
نوع زبان شناسی سوسوری و چامسکی هم که بر مبنای 
بــه پایــان  بــود،  اومانیســت و انســان محوری بنــا شــده 

محتومش رسیده است. 
مبــدأ  و  درون  از  پساانســان گرا  زبان شناســی  درواقــع 
کرده اســت و به ســمت نوعی  چنیــن زبان شناســی عبور 
هم ســطحی و فراینــد فضایــی و درهم پیونــدی توســعه 
یافتــه اســت. زبــان دیگــر در یــد و دهــان و ذهن انســان 
نیســت؛ بلکــه ســیالیت و شــناوری فضایــی دارد. یعنــی 
بــا دیگــر پدیده ها، جانــوران، ماده، اشــیا و غیرانســانی و 
دگرانســانی به صــورت فضایــی و اسپیشــال هم ســطح و 
درهم تنیــده و اینترسکشــوال اســت. رابطــۀ هم پیوندی 
جنسی و جنسیتی و درگیرانه دارد؛ پس درواقع این من 
و توهایی انسانی و نداهای درونی یا درون ذهنی، رابطۀ 
البتــه استعماری انســانی  اومانیســتی و صــد  یک   طرفــه 
است نسبت به خودش، محیط جانوری و گیاهی و اشیا 
و مــاده و دیگــر انســانی. حتــی نســبت بــه زن و زنانگی و 
اتصال و جنبۀ ارتباطی و درهم تنیدگی با دیگر گونه  های 

جانداری و غیریت ها ندارد.
می بینیــد؛ در همین شــعر که فرســتادید از علی مؤمنی: 
گــوزن«، به صــورت اســتعاره ای و حتــی نمادیــن  »مــاه و 
حضور ظاهری دارد و حضور معنادار و زیسته و نفس زده 
و تجربه شــده نــدارد. تصویــر تزئینــی اســت و از دیــدگاه 
ریچــاردز جــزو اســتعاره های مرده اســت و از بس مصرف 
شــده و مســتعمل اســت که از نیروی حیات و زیســتاری 
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تخلیه شده است.
این هــا در ادامــه همــان رویکــرد غالــب انســان گرایی در 
کمیــت و زیســت ایدئولوژیکی در یک ســرزمین اســت  حا
که باعث شــده اســت شــاعر در گوشــه  ای پنهان و وازده 
و فروخــورده، پشــت بــه جهــان و واقعیــت کند. نــه توان 
ک زندگــی و  رویارویــی بــا واقعیت هــا و حقایــق ســهمنا
امــواج مهیــب و مصائــب آن را دارد، نــه رنــج زیســتن در 
چنیــن جوامعــی را تجربه کرده اســت و نــه کلام و زبانش 
گونه  ای با دیگر پدیده ها  اتصــال و هم  پیوندی افقی بینا
دارد. به ناچــار به ســوی معنویت مصنوع و خودســاخته 
کمیتــی )بخوانید  یــا حتی برســاخته ایدئولوژی هــای حا
فرضــاً عرفــان( یا انگارۀ مذهــب و آییــن، گام برمی دارد یا 

در درون آن می خزد.
 یادم می آید همین نظر را در نقد لب ریخته های رؤیایی 
هم داشتم. پرسش من این بود؛ مگر کم در این سرزمین 
باســتانی و از پس هزار و اندی سال ورود اسلام و جریان 
کمیت  عرفان و بعدش صوفی گری و فلان و بهمان در حا
دینــی و مذهبــی  چنیــن وضعیــت بازدارنــده در فرهنگ 
ایرانــی داشــته ایم. وقتــی متذکــر شــدم در پــس کثافــت 
کلمــات و تصــورات موهــوم از رویارویــی بــا واقعیت هــا و 
حقایــق زندگی، پنهان شــده اند و لفاظی می کنند؛ یعنی 
درواقع عمق این تجربۀ زیسته  در میان مردمی با چنین 
بحران ها و ابربحران های تاریخی، سیاســی و اجتماعی و 

فرهنگی را نداشته اند. 
« و »از  در »بین« و »میان« و »حد« و »فاصله« و »از دور
پشــت« شیشــه و از اتاق و از پیلۀ آنجا تنها توان توصیف 
کــه  »محــدودۀ »وســطی« و »بیــن« )مــن و تــو( را دارنــد 
هــر دو در ســمت درون ذهــن و در انتــزاع اســت و ادامۀ 
همان حزن و ملال و مفعولیت تاریخی و فرهنگ ســوگ 

و تعزیتی در ادبیات ماست.
کــه  2.  دراــبره شــعر و شــبعراآ دورازوطــن، چــه نآ هــب 
مهبجــرت کرده انــد، چــه نآ هب که اــه هر دلیلــی تبعید یب 
در ننجــب ســکونت دارنــد چه نظــری دارید؟ پیــش از این 
مقبله  ای را از شمب درابرۀ »جنوآ زابنی« و »تبعید زابنی« 
خواندم و دلایل و مســتنداتی از نویســندگبآ و شبعراآ 
ح جهبنی ارائه کردید که بیبنگر نظرات شــمب درابرۀ  مطر
»استحبلۀ زابنی« »تبعید زابنی« و »زیست دوگبنه« زابآ 
بــود. شــعر و متــوآ شــبعراآ و نویســندگبآ دورازوطن و 

تبعیدشده در چه وضعیتی است؟ 
معمــولاً شــاعران و نویســندگان و اهــل قلمــی کــه به طور 
زیســت اجتماعــی،  و  از وطــن  به دلایلــی  بنــا  و  فیزیکــی 
روزمرگی و تجارب در زمانی و محیطی آن دور می مانند، 
و  فرهنــگ  دو  میانــی  محــدودۀ  در  طبیعــی  به طــور 
دومکانــی و دوزبانــی درحــال رفت و برگشــت اند. بیشــتر 
این تجربه زیست دوگانه در زبان و احوالات آنان و آثاری 
گویــا به نوعــی تبعیــد  کــه می نویســند نمایــان می شــود. 
زبانــی و فرهنگی دچار شــده اند؛ یعنی بین دو زبان و دو 
گیــر کرده انــد. زبان شــعر آنــان روزبــه روز و با هر  فرهنــگ 
بــار رفتــن درون گنجینه و میراث ذهنی و زبانی فارســی، 
، گیرشان می آید که درواقع  مقدار ناچیزی به ظاهر گوهر
گوهــر هــم نیســتند؛ مثــل نوعــی بدلیجــات در شــکل و 
گرانبهاست و معمولاً مثل کسی است  شــمایل زیورآلات 
کسیژن مورد نیاز برای  که شــش هایش دیگر توان ندارد ا
غواصی و شیرجه درون اعماق آب را ذخیره کند و خیلی 
گر  زود خســته و ناتوان باید به سطح آب بیاید و معمولاً ا
هــر بــار بخواهــد زیادی بــه اعمــاق و قعر آب بــرای صید 
صــدف و مرواریــد برود وســط کار کم می آورد و دســت وپا 
برگــردد. حکایــت بیشــتر  بــه ســطح بیرونــی  بایــد  زنــان 
شاعرانی که مهاجرت، تبعید خودخواسته، فرار و غیره را 
گر بررسی پژوهشی کنیم می بینیم  گزیدند چنین است. ا
بســیار کم و انگشت شــمارند شــاعران و نویســندگانی که 
کثراً  توانسته اند آثار قابل توجه و عمیق بیافرینند؛ چون ا
رابطــه ذهنــی و انتزاعــی بــا واقعیت های درحال زیســت 
در وطــن دارنــد. اشــارۀ ریــزی هــم می کنــم بــه انفصــال 

زبــان  از  گسســت  و 
حتــی  و  مادری شــان 
گاه  ناخــودآ از  برید گــی 
رابطــۀ  فارســی.  زبانــی 
آنــان بــا زبــان و فرهنگ 
و  اجتماعــی  زیســت 
و  گسســته  درزمانــی، 
در  شده اســت.  پــاره 
کــه زبان هر  نظــر بگیرید 
ملت در زیست طبیعی، 
و  ملمــوس  عینــی، 
درحــال  تجربه شــده 
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پویایی و رشد و اعتلا ست؛ برای همین با همان نوستالژیا، 
با همان خاطرات و گذشتۀ متوهمانه و خیالات و رؤیاها 
روبه عقب برگشــته ســروکار  و  گذشــته  زبــان در  و همــان 
کشــور میزبــان هــم  دارنــد؛ البتــه تأثیــر زبــان و فرهنــگ 

چشمگیر است. 
یعنــی طــرف از صبــح تا شــب در میان مــردم و فرهنگ و 
زبانــی دیگــر بــا جنبه های متنــوع و واقعــی زندگی مدرن 
ک فکری و ذهنی  زیســت و تأمین معاش می کنــد و خورا
و روحــی دارد و مواجهــۀ مســتقیم بــا زندگــی مــدرن در 
مکانــی دیگــر به غیــر مــکان اول و زندگی اولــش. درواقع 
دچار زندگی دوم شده است که نه هنوز تجربۀ ملموسی 
از آن دارد، نــه زبــان و فرهنــگ و تاریــخ آن را به درســتی 
درک کرده و شــناخته و درونی کرده است؛ از طرفی زبان 
مبــدأ و مــادری خــود که جــزو هویتش اســت را در مکان 
و فرهنــگ و زبــان اجتماعــی دیگر مخفــی می کند؛ یعنی 
دچــار اســتحاله می شــود و رفته رفتــه بیگانه از خــود و از 
، از طریق فضای مجازی  محیطش. این اســت که از دور
گزارش هــای معمــولاً شــبه واقعی و نازیســته و  و اخبــار و 
کلــی بیشــتر  کــرده بــه وطــن نظــر دارد. به   طــور  تجربــه نا
اوقــات آن هــا به دنبال کردن گزارش هــا و اخبارهای ضد 
اطلاعات رســانه ای تلف  از  وســیعی  حجــم  و  نقیــض  و 

می شود.
 کافی است صفحه های فیس بوک و توییتر و صفحه های 
مشــوش و  اوضــاع  می بینیــد  کنیــد.  مــرور  را  دیگرشــان 
پرآشــوبی دارند و به قول »براهنی« در شــعر »اسماعیل« 
خانه هــای  در  دربــه در  گنجشــک  »ای  تعبیــر  از  کــه 
اســتفاده  اجــاره ای« 
شــاخه  ایــن  از  می کنــد 
بــه آن شــاخه می پرنــد. 
در اوضاعــی این چنین، 
قلــم  اهــل   دوســتان 
خبرزده انــد.  معمــولاً 
گی  ع شــد شبا ا
رســانه ای  گزارش هــای 
، آنــان را دچار  جهــت دار
توهم و تصور شبه واقعی 
است. رسانه هایی  کرده 
کــه معمولاً به طــور عمد 

حقیقــت را ناحقیقــت و دروغ را واقعــی جلــوه می دهنــد 
و شــبه   واقعیت می ســازند. در چنیــن اوضــاع مشوشــی، 
اینان تحلیلگر سیاســی و اجتماعی و فرهنگی می شــوند 
ک تبلیغاتی  و عقده گشــایی می کننــد و دربــارۀ هــر خــورا
کنــش هیجانــی  گــزارش رســانه و خبــری شــروع بــه وا و 

می کنند. 
در شعرها و کتاب ها و یادداشت های تاریخ مصرف گذشته 
معضــل  آن  چالــش،  آن  دربــارۀ  کلیدواژه هایــی  دنبــال 
فرهنگــی، آن اتفــاق و آن خبــر می گردنــد و آن را منتشــر 
فراینــدی  چنیــن  محصــول  نیــز  اینــان  شــعر  می کننــد. 
اســت؛ یعنــی زبان کم تحــرک و کم بنیه اســت و بــی آنکه 
از محوریت اندیشــه ورزی عاریه داشته باشد با رشته ای 
از هیجانــات آنــی و لحظــه ای در رویارویــی بــا اخبــار کــه 
معمــولاً نگران کننــده و مأیوس کننــده اســت، تقــلا بــرای 
کــه نشــان بدهنــد مــا  دیــده شــدن دارنــد و می کوشــند 
درحــال مبــارزه ای فرهنگــی و در جبهــه و پشــت ســنگر 
ادبــی  رفتارشناســی  کلیــت  ایــن  ایســتاده ایم.  ادبیــات 
آن هاســت. خــب، این ها برای بخشــی از توده هــا و عوام 
شــاید امیدبخــش و هیجان انگیــز باشــد؛ امــا همیــن امر 
هم نشــان می دهد چقدر جایگاه شــاعر و روشــن فکر ما 
تقلیل یافته و از معنا تهی شــده اســت؛ مثاً همین شــعر 
و ویدئویــی که برایم فرســتادید. »اتاق و شــب و گودال و 
حفره و پنجره« در این شعر و شعر ایران، از اشباع شدگی 
شــاعر  جایــگاه  درواقــع  می زنــد؛  عــق  دارد  اســتعاره ای 
همیشــه بیرون از دایره و محدوده ارزشی و ایدئولوژیکی 
کمیتــی اســت؛ چــون نظــر بــه آینــده دارد. تمامــی  و حا
سیستم  ها ارزشــی و نظام ها در نزد شاعر تنها بازی های 
بــر  گذاشــتن  بــرای ســرپوش  اســت.  بازیگــران سیاســی 
واقعیت هــا و حقایــق. ویدئــو دومــی از شــمس زنده یــاد 
بــود. تفــاوت کاماً مشــخص اســت. شــمس اینجــا ماند 
و زیســت و نوشــت و موضع گیــری فرهنگــی و اجتماعــی 
و مدنی داشــت. شــعر شــمس بازخــورد و بازنمایی زبانِ 
درحال پویایی و اندیشــه  ورزی مردم و نخبگان فرهنگی 
کلاس اجتماعــی و نمــود زبــان  اســت. دارای پرســتیژ و 
مدنــی اســت در بازپس  گیــری قــدرت زبــان از ســلطه و 
کمیت.  گفتمان های مســلط فرهنگــی و ایدئولوژیکی حا
کــه از قضــا چنــد  در مقابــل شــعر به ظاهــر دوســت مــا 
کتاب شــعر و چنــد تألیف هم دارد مصداق بارز شــاعران 
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دوزیســت است که نه در آب، نه در خشکی توان تحمل 
رنج زیســتن روشــنگرانه را ندارند. تک گو، تصنعی و زبانی 
گوژی  انتزاعی و در حد گفتارهای شبه روشــن فکری، دما

و عوام فریبانه است. 
گاهــی در آب و گاهی در خشــکی، گاهی در ســایه ، گاهی 
نفــس  از  نیســتند.  زنــده  و  ابژه ها عینــی  روشــنی و  در 
زندگــی خالــی شــده اند. بــرای شــاعر ایــن ابژه هــا فقــط 
ابــزار و وســیله ای بــرای پیشــبرد موضوعیتــی مجهــول و 
گمراه کننده و مبهم است. برای همین هم برای سرپوش 
گذاشــتن بر ناتوانی از شــناخت و درک حقیقت در پشت 
گــزارش نمادیــن و القــای اســتعاره ای پنهــان می شــوند، 
رفتــار دیکتاتــوری شــاعرانی اســت که از مدنیــت زبانــی 
ســال ها و قرن هــا دور مانده اند و تکلیفشــان بــرای بقیه 
معلــوم ولــی بــرای خودشــان نامعلــوم اســت، نظــرم این 
اســت که این دوستان ما باید از محیط های دانشگاهی 
و علمی و کتابخانه های غنی آنان بهترین بهره را ببرند و 
بــه تحقیق و تفحص و تطبیــق و ترجمه و تألیف مقالات 
و آثــار انتقــادی و تحلیلی آن محیط و کشــور دوم همت 
وافــر کننــد. به جای اینکه در فضای امن و امنیت کشــور 
دوم نســخه بــرای مــردم جان به ســرآمده مان در داخــل  
بپیچنــد، دســت کم بکوشــند بــرای فرهنــگ و ادبیات ما 

کنند. نقش مفیدی بازی 
 3. درابرۀ شــعر اه اصطلاح متن ســیبه، شــعر فراســپید و 
دیگر گونه هبی نویسشــی اب انواع اســم و برچســب هبی 
این روزهب که دارای مبنیفســت اند یب اینجب و ننجب اه طور 
کنده نظراتی را اه طور شفبهی دارند و نثبری را منتشر  پرا
می کنند، نگبهتبآ چگونه اســت؟ شــعرهبیی اب عنبوینی 
، فرازاــبآ و متفــبوط و فــلاآ و  گفتــبر چــوآ فراحجــم، فرا
بهمبآ که بیشــتر شــبیه تبــی و موجی اســت که عده ای 
را درگیــر می کنــد و اعــد از مدتــی بی ســروصدا خبمــوش 
می شــود و نــه انگبر چیــزی نمده و رفته اســت یــب تأثیری 
در رونــد رشــد و اعتــلای فرهنــگ زابنــی و ادبــی معبصــر 
گبهبنــه این وضعیت  داشــته. از نظــر پیبمدهبیی کــه نبن
نظرتــبآ  می گــذارد  مــب  فرهنــگ  و  زاــبآ  بــر  تأثیراتــش  و 

چیست؟ 
کــه بخواهیــم چنیــن وضعیتــی  پُربــی راه نباشــد  شــاید 
در شــعر و ادبیاتمــان را بــا جریانــات و تنــوع گفتمان ها و 
بازیگردانــان  و  بازیگــران  رایــج شــبکۀ  ضدگفتمان هــای 

 اجتماعــی و سیاســی ایــران امروزمــان تطبیــق دهیــم و 
به واقــع بازتــاب و انعــکاس نوعــی آشــوب و بی نظمــی و 
هرج ومــرج و آنارشیســت گرایی را در تمامــی حوزه هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی ببینیــم. مــن معتقــدم وضعیــت 
آشــفته و بی نظمــی و آنارشــی گری ما و دوســتان ما با هر 
اســم و برچســب فــرا و متــا و پــس و پســا و مــوج و جریان 
و فلان، عمیقاً ریشــه در وضعیت زیســت دوگانه و شــاید 
چندگانــۀ مــا دارد؛ یعنــی ایــن آنارشــیگری شــده  اســت؛ 
گونه های نویسشی دودهه گذشتۀ  نوعی آوانگاردیســم. 
مــا محصــول پارادیم هــا و گفتمان های مســلط جامعه و 
گــر به صــورت کلان تر  زیســت جغرافیایــی و منطقــه ای و ا
ببینیم نتیجۀ اســف بار انقطاع و انزوا و اضطرارزدۀ ما در 

جهان است. 
کمیــت و به طبع کشــور مــا در جهان  کــه حا یعنــی ازآنجا
منــزوی شــده و تنهــا صــدای جنبش هــای اعتراضــی و 
مدنی ما در گوش جهان طنین انداز شــده است و سهم 
بسیار ناچیزی در تولید علم و فناوری و دانش و فرهنگ 
و ادبیــات و فلســفه  در جهــان داریــم و عمــاً جریانــات 
کمیت  فعال در داخل نیز نه تنها با گفتمان مســلط و حا
ایدئولوژیکــی آن همراهــی نمی کننــد و حتــی در تقابــل 
بــا آن هســتند. وضعیت آشــفته و آنارشــیگری روزبــه روز 
افزون تــر می شــود و این انــزوا و انقطــاع از جریان جهانی 
و زیســت واقعی در جهانی چنان وضعیت اســف باری به  
وجود آورده است که تنها اتصال ما با جهان از راه فضای 

مجازی و جریان رسانه ای آن است. 
کنیــد گفتمان هــای انتقــادی و ترمیکــی فرهنــگ  دقــت 
ادبــی و فلســفی غرب از راه ترجمــه و تألیفــات کم وبیش 
کــه آن  ناقــص و غیرروشــمند وارد فرهنــگ مــا می شــود 
فرهنــگ گفتمانــی و ضدگفتمانــی را نزیســته ایم و درونی 
نکرده ایــم. تنهــا ســطح و پوســته ای را دریافــت کرده ایم 
کــه بــه زور می خواهیم منطبق با خودمــان و احوالاتمان 
و زیســت ادبی مــان کنیــم؛ مثــاً بــا خوانــدن دو کتــاب و 
یکی دو تألیف تکه پاره و قطعه قطعه شــده تصور می کنیم 
از نظریات و اندیشه  های فکری، فلسفی و انتقادی فلان 

فیلسوف سر درآورده ایم. 
این تصور کذب و جعلی ماست و با آنچه در نظام فکری 
و فلســفی غرب موجود اســت تفاوت های بسیار عمیقی 
زنــده و لایــو مجــازی  برنامه هــای  بــاری در  دارد. چنــد 
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این همــه  کــه  بــودم  متعجــب  کــردم.  شــرکت  دوســتان 
گان ترکیبــی و جابه جاشــده در  فرهنــگ اصطلاحــی و واژ
هر دوســه جمله و ارجاع به فلان فیلســوف و اندیشــمند 
پُردانشــی  فضــل و  و  فرهیختگــی  نشــان  چگونــه  بنــام، 
و  مخاطــب  توانســته  چطــور  و  اســت  شــده  گوینــده 
گهــان از دوســه فیلســوف در  کنــد. نا بیننــدگان را اقنــاع 
یــک موضــوع حــرف زده می شــود و ارجاع هــای بــدون 
کتــاب و مقالــه و ســخن رانی و ســرفصل و... آخــر  مرجــع 
مگر می شــود! همین وضعیــت در متون ادبی ما و حتی 
در زیســت ما کاماً خودش را به رخ می کشــد؛ مثاً وقتی 
از فرهنــگ حــرف می  زنیــم بایــد به شــکل وســیعی آن را 
در دیگــر حوزه هــا هــم در نظــر داشــته باشــیم و وقتــی از 
گفتمــان حرف می زنیم نســبتش با فرهنگ را بشناســیم 
و در تمامی ابعاد آن را بررسی کرده باشیم. این است که 
فقــط پوســته ای خالــی از معنا و شــکل جابه جاشــده در 
زبــان و مفاهیــم را مصرف می کنیم و همین هم در متون 

ما انتشار و بازتولید می شود. 
افقی نویســی  یــا  بالابه پاییــن  از  نویسشــی  گونه هــای   
و  کانکریتــی  و  یــا معکوس نویســی منقطــع  یــا عمــودی 
انضمامــی یــا متکثرنویســی و هــر ترفنــد تکنیکــی دیگــر 
ابقــا و بازتولید روش های منســوخ گذشــته اســت. برهم 
گرامــری یــا تولیــد اســتعاره  و  زدن نحــوی و جابه جایــی 
پــرش تصویری، گسســت روایــی و عدم علامت  گــذاری یا 
در  این  هــا  همــۀ  و  عدم پایان بنــدی  عدم نقطه   گــذاری، 
سرتاسر ادبیات دو هزار و اندی سال ما به فراوانی هست 
و در بهتریــن ریختــش تولیــد و مانــدگار شــده  اســت و 
بهره  گیری از این امکانات و ظرفیت ها نه تنها بد نیست؛ 
بلکــه به فربهی زبان و غنای فرهنــگ ادبی ما می افزاید؛ 
رویکردهــای  و  اندیشــمندانه  ذهنــی  این هــا  همــۀ  امــا 
فکــری و فلســفی منطبــق بــر زیســت واقعــی، اولویت هــا 
و  ســرزمینی  غایت  هــای  و  خاســتگاه ها  خواســت ها،  و 

فرهنگی ما را توأمان و باهم می خواهد.
ایــن آزمون هــا در نــوع ســرایش شــعر و نوشــتن متــن در 
حالت کلی نشــان نفســیدن های پی درپی زیســت زبانی 
و فرهنگــی ماســت؛ یعنی زبــان و ادبیات غیــر از گفتمان 
را  خــودش  راه  ســرزنده  و  پویــا  دارد  مســلط  فرهنــگ  و 
به صورت موازی در جامعه و در قبال اتفاقات و تحولات 
بنیادی جامعه نوین ایران پی می گیرد. نفس هر ابداعی 

در جوامع شرقی معمولاً با هجمه ها و انتقادات و ابطال 
گر  و انــکار بخــش افراطی جامعه ادبی مواجه می شــود. ا
آن ابداع و خلاقیت ریشــه ای باشــد و از نظرگاه بنیادی، 
بــا  کاربــردی اش  جنبــۀ  و  پژوهشــی  تخصصــی،  علمــی، 
زیســت واقعی هم  خوان باشد، به تدریج و در طول زمان 
جــا باز می کنــد و جریانی تأثیرگــذار در فرهنگ می گذارد؛ 
یعنــی بــر پشــتوانۀ فکــری و فلســفی و مراتــب تاریخــی و 
گر غیر از  این  تکوینی و سیر تطورش منطبق باشد، ولی ا
باشــد؛ مثل امواجی است در کنار ساحل که تنها حباب 
و کفــی لحظــه ای به  جا می گــذارد. زود خروش می گیرد و 

زودتر پس می نشیند.
 عدم اقبال به چنین گونه های نویسشــی ازسوی جامعۀ 
ادبی و شــعری ما برای زیاده فرمیکی و لفاظی زدگی آن و 
از همه مهم تر آشــفتگی ریختی و عدم موازانه اندیشــگی 
و  محفلــی  و  کلونی شــدگی  نوعــی  دیگــر  و  آن هاســت. 
تفکــرات فرقــه ای بازیگرانش. یکی دو نفــری که جلوترند 
کــردن نظریــات و ترکیــب ایده ها  پیوســته درحــال صادر 
به صــورت ســطحی و ظاهری انــد و سرمشــق می دهند و 
باقی اعضا بی چون وچرا همان شکل و ریخت را بازتولید 
می کنند که آســیبش این اســت که روند زوال و انحطاط 
فکــری و ابتــذال شــکلی و ریختی و حتی ســاختار فکری 
ایده هــا را تســریع می کنند. ما در گفتمان هــای انتقادی 
آن را بــا اصطــلاح »آلودگــی نظــری« و »خشــونت نظری« 
بررســی می کنیــم. ایــن آلودگــی و انحــراف نظــری باعــث 
خشونت نظری و آنارشی گرایی نسبت به ایده های نوین 

و همچنان تجاوز و فاشیسم زبانی می شود.
 تصــور کنیــد چــه فاجعۀ فرهنگــی و ادبی در حــال وقوع 
اســت. یــک تجــاوز زبانــی داریم کــه از راه زبان انگلیســی 
و زبــان تکنولــوژی دارد زبان فارســی را می خــورد و به آن 
ضربه های جبران ناپذیری می زند که گویا زبان فارســی را 
آهسته آهســته اســتحاله کرده است و آن را به مرگ زبانی 
یا زبان در احتضار تبدیل می کند. طرف دیگر تراریختگی 
کــه  زبانــی اســت از راه محصــولات و تولیــدات صنعتــی 
بنیــان زبــان مــا را متزلــزل می کند. طــرف دیگر مــا و اهل 
گاهانه یا به صورت  قلم و این دوســتان ما هســتند که ناآ
عمدی به این فاشیســم زبانی دامن می زنند. فاشیســم 
زبانــی، به زبان مادری کــه بن مایۀ زبان معیار و تولیدات 
ادبی فاخر اســت تجاوز می کند و آن را به شــکلی غریبانه 
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به خاموشــی و مرگ می کشــاند. پیامد اســف بارش زوال 
و ابتذال و دیوانگی زبانی و فرهنگ زبانی فارســی است؛ 
یعنــی ایــن انحــراف و آلودگــی باعث خاموشــی و انقراض 
زبانــی و خرده زبان ها و گویش ها در ســرزمینی می شــود. 
مــن در این باره مقاله ای پژوهشــی و مفصل دارم. رابطه 
بیــن جامعــه و توده هــا بــا چنیــن تجاوزهــا و اســتحاله 
درون زبانــی، گسســته و تکه پــاره می شــود. غنــای زبانــی 
مــا از امکانــات نهفتــه درون زبانی کم کم خالی می شــود. 
بهــره وری از زبــان در ســطح ظاهــری و فرمیکــی چیــزی 
گر  شــبیه لفاظی هــای ظاهــری و کم بهرگــی از آن اســت. ا
به فــرض بعــد از نیمــا، شــاملو بــا آن ترکیب هــای بدیــع و 
بهره گیــری از زبان فاخــر و عمق اندیشــگی اومانیســتی و 
رویکردهــای اجتماعــی و سیاســی در جریــان تغییرات و 
کمیت و یکپارچگی ســرزمینی با آن  تحــولات میدانی حا
قدمت چند هزارۀ ادبی و باستانی مورد اقبال طیف های 
متنــوع طبقاتی و اجتماعی ایران قــرار می گیرد، چون به 
زبــان مــادری و زبــان باســتانی و تاریخــی و ادبــی وفــادار 
اســت و ســعی وافر دارد که این نظام زبانی فاخر و غنای 
آن را بــا ســاختار نــو و بدیــع درهــم بیامیــزد و آن را رشــد 
و اعتــلا بخشــد و بــه فربهی زبــان و فرهنگ فارســی غنا و 

عمق دهد. 
کاری کــه حتــی نیمــا و اخوان و دیگــران تا امروز کســی از 
عهــده اش برنیامده انــد نــه رؤیایی نه اردبیلــی و نه موج 
نــو و مــوج نابی برآمده و نه حتی شــاعران دهه هفتادی 
و زبانی و این فرا و بعد از زبان و پس و پساها. پس درواقع 
مســئله رشــد و اعتلا و بســط فرهنگی ادبی ســرزمینی در 
جهان امروز باید اولویت تمامی دوستان ما باشد. جای 
پازل شعر و ادبیات معاصر ما در جهان خالی است. چرا 
کشــوری مثل ترکیه نویسنده و شاعرش در جهان جایی 
و جایگاهی مثلا در نوبل دارد. چرا شاعران و نویسندگان 
عربــی جــای و جایگاهی در جهــان ادبیات امــروز دارند. 
، نوبــل آمریکایی و نوبل  ، پولیتزر چــرا جوایزی مثل بوکــر
ســوئد و جوایز دیگر مورد اقبال این کشــورها و زبان ها و 
گفتار می توان  فرهنگ ها هســتند. جوابش را در همیــن 

یافت.
وقتــی رویــه محفلــی و فرقــه ای و روابط مــراد و مریدی یا 
نوچه پــروری در حــوزه ادبیــات و روشــن فکری مــا بــازار 
داغــی دارد و تولیــدات چنیــن فرقــه ای تنهــا بــا اغماض 

به انــدازه انگشــتان دســت و چنــد نفــر هســت و به قــول 
بــرای  خودشــان  ســرگردانند«  دایــره  ایــن  »در  حافــظ 
خودشــان تعــارف به جــای نقد تکه پــاره می کننــد و گونه 
متفــاوت یــا متفاوط نویســی ژســت فرزانگی شــده اســت 
و در این رفتــار تــا مرز فاشیســم و آنارشــیگری و مرزهای 
جنــون و دیوانگی زبانی را درمی نوردند و خود را آوانگارد 
می دانند. موضوع دیگر که به نظرم باید بررسی انتقادی 
و پژوهشــی شود، مســئله اقلیمی و منطقه ای، محیطی 
و خرده فرهنگــی و زبانــی ادبیــات معاصــر ایــران اســت. 
منظورم این است که امروز هر منطقه ای و استانی برای 
کــه بیشــتر نمــود  خودشــان اســمی و نامــی گذاشــته اند 
ظاهــری مــرز جغرافیایــی اســت؛ مثاً شــعر گیلان، شــعر 
مازندران، شــعر جنوب، شــعر کرمانشــاه، شعر کرج، شعر 
گی های اقلیمی،  تهران که درواقع نه از خصوصیات و ویژ
زبانــی، فرهنگی و محیطی آن مکانیت و فضای محیطی 
و زیســتی بهــره برده اســت؛ بلکه فقط نشــان این اســت 
کــه عــده ای در آن منطقه جغرافیایی و ایالتی و اســتانی 
دارند شــعر می گویند. با کمتریــن حضور از عناصر بومی، 
گویشــی و لهجه ای و  زیســت محیطی، فرهنگی و زبانی و 

لحنی آنجا. 
یعنی تفاوت چندانی بین فلان شــاعر جنوبی با شــمالی 
یا مرکزی یا شرقی و غربی در فضای یک سرزمین نیست؛ 
کثریت دارند به یک شکل و ریختار زبانی  درواقع همه و ا
و حتی با ســاختاری واحد و یکپارچه شــده می نویســند؛ 
البته فهم اینکه این ها دارند به گفتمان و فرهنگ مسلط 
کمیت مشــروعیت می دهند و از الگو و پارادیم نظری  حا

ایدئولوژیکــی  حتــی  و 
تمکیــن  کمیــت  حا
ســختی  کار  می کننــد 
ایــن  درواقــع  نیســت؛ 
کارگزاران ادبی  شــاعران 
هرچنــد  کمیت انــد،  حا
خودشــان باور نداشــته 
همیــن  مثــاً  باشــند؛ 
کانــون  بروبچه هــای 
بــه چنیــن  نویســندگان 
وضعیتی تمکین زبانی و 
فرهنگــی می کنند. حال 
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بیاییــم نگاهــی بــه ادبیات و شــعر غــرب بیندازیــم؛ مثاً 
شعر آمریکای لاتین که شاعران و نویسندگانش اغلب به 
زبان های پرتغالی، ماپوچه، ناهواتل، کچوا، مازاتک، زاپ

وتک، لادینو، انگلیسی و اسپانیایی می نویسند. 
تنوعــات اقلیمــی، بومــی و عناصــر فرهنگــی، محیطــی و 
فرهنگ هــا  و  گویشــوران  و  خرده زبان هــا  نیــز  و  زیســتی 
متــون  و  ادبیــات  تأثیرگذارتریــن  و  بهتریــن  دســت مایه 
جهانــی اســت؛ مثــاً شــعر معاصــر آمریــکای شــمالی بــا 
آمریکای جنوبی و مناطق دیگر با تنوعات و تفاوت های 
آمریکایــی،  شــعر  اســت.  مشــاهده  قابــل  چشــمگیری 
آفریقایی تبارهــا، شــعر آفریقایــی موســوم بــه شــعر ســیاه 
یــا شــعر شــاعران جنبش هــای بیــت و هیــپ با شــاعران 
مــدارس و مکتب های نیویورک یا فرانسیســکویی، شــعر 
زنــان مــدارس و مکتــب زبانــی بــا پســازبانی و همین طور 
شــعر بومیان ابتدایی که شــعر سرخ پوســتان و شــاعران 
جریــان اســتعماری و پسااســتعماری و... درواقع متوجه 
می شــدیم شــعر هــر منطقــه و اقلیــم و ایالت هــا شــمالی 
گی هــای منحصربه فــرد و  یــا جنوبــی، شــرقی و غربــی ویژ

زیستی، زبانی و محیطی خود را دارد. 
امــا شــعر مثــاً بروبچه های کرمانشــاه با شــاعران جنوب 
کرجــی و مرکــزی و پایتخــت چــه عناصــر و  و لرســتان یــا 
گی های مستقل و منحصری دارد؟ هیچ! همه از یک  ویژ
الگــوی ذهنــی و عینــی و حتــی اندیشــه محوری و از یک 
ســویه نگری و روان رنجــوری تاریخــی منتج شــده اســت. 
این است که آسیب شناسی و تبارشناسی و گونه شناسی 
چنیــن رویکردهایــی امــروز لازم و ضــروری اســت. زیــاد 
تبلیغــات  دام  در  نبایــد 
گانــدا و قیل وقال  و پروپا
گم شــد.  فضای مجازی 
حضــور میدانــی و متنی 
مدعــی  گونه هــای  ایــن 
نــوآوری و آوانــگاردی در 
فضــای ادبــی و فرهنگی 
نزدیــک  مــا  جامعــه 
یعنــی  اســت؛  صفــر  بــه 
دست وپا زدن برای بقا.

اصیلــی  گونه هــای  امــا   
اعتــلا  کــه  هســتند  هــم 

و توســعه و بالندگــی زبانــی و ادبــی و ارتباطــات فرهنــگ 
مدرنــی زبانــی را بــا متــون و لایه هــای متنــوع اجتماعــی 
برقرار کرده اتد و توقعات مخاطب فعال ادبی و فرهیخته 
را بــالا برده انــد. دربــارۀ متن ســیاه یا فراســپید و نام های 
دیگر شــعر معاصر ما، همه در حال آزمون و تجربۀ زبانی 
و  نویســش ها  این گونــه  از  کم اقبالــی  و  زبان ورزی انــد  و 
فرقــه ای و محفلــی شــدن آن ها نشــان کم اثــری آن ها در 
جریــان تاریخــی شــعر و فرهنــگ ادبــی و زبانــی ماســت. 
زیســت  ولــی  خوبی انــد؛  و  گاه  آ منتقــدان  و  شــاعران 
غیرواقعــی و غیرتجربی آن ها در جامعه و ســطوح متنوع 
توده هــا باعــث شــده اســت در انــزوا بماننــد. گویا خوش 
کمیــت بیشــتر بــه  دارنــد در شــبه واقعیت برســاختۀ حا
بازتولید همان گفتمان غالب و فرهنگ مسلط تن دهند 
و از تجــاوز زبانــی و جابه جــا کردن مفاهیــم ایدئولوژیکی 
تمکیــن زبانــی کننــد. روزگار زیســت دوگانــه زبانی ذهنــی 
دوســتان مــا چنین اســت. مشــکلی که این دوســتان ما 
دارند، ریختارنویسی، یک جورنویسی و ازروی هم نویسی 

است. 
ح اســت دراــبرۀ ترجمه   4.  پرسشــی کــه این روزهب مطر
شــعر جهــبآ اســت، اینکه مترجمــبآ مب چقــدر اضبعت 
ترجمۀ شــعر دارند که لطمه ای اه اثر اصلی وارد نشــود. 
نیــب ترجمۀ شــعر شــبعراآ بروآ مــرزی ازســوی مترجمبآ 
توانمند توانســته  اســت اه بینش و  شــعور شعر شبعراآ 
معبصر کمک کند تب اه دیدگبه هبی مدرنیته شعر معبصر 

جهبآ برسند؟
ترجمــه شــعر و متــن ادبــی نیــاز بــه هــوش و دریافــت و 
شــناخت ذهــن غربــی دارد. وقتــی می گویم ذهــن غربی 
یعنی شناخت زبان، فرهنگ و تاریخمندی متون آن ها. 
درواقع شناخت زبان و ذهنیت و تاریخ ادبی و فرهنگی، 
آن هــا.  فلســفی  و  نظــری  پارادیم هــای  و  گفتمان هــا 
نمی شــود به صرف آموختن زبان و حتی ســخن گفتن یا 
مکالمــه آن زبــان یا زبان هــا نام خود را مترجــم بگذاریم. 
گاهــی و شــناخت و ذخیــرۀ  ترجمــه شــعر هــم نیــاز بــه آ
دارد.  اصطلاحــات  و  گان  واژ وســیع  دایــرۀ  و  تجربــه ای 
نیــاز دارد  بــه دقــت و بررســی مفاهیــم و الگوهای ذهنی 
، زیباشناســی، نشانه شناسی، شناخت  و زبانی هر شــاعر
 ، گاهــی از عناصر فرهنگی و بومی و محیطی هر شــاعر و آ
و  آن  جریانــی  گونه شناســی  و  سبک شناســی  بــه  نیــاز 
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حتــی مکتــب نظــری و فکری کــه آن هــا در آن دوره های 
نیــاز  و  داشــته اند  سیاســی تاریخی  و  اجتماعی فرهنگــی 
به دانشــی گســترده در بینافرهنگ هــا و بینازبانی آن ها. 
پــس درواقع فن و هنر ترجمیــک روابط دوطرفه ای بین 
دو فرهنــگ گفتمانی و بین دو زبان مبدأ و مقصد اســت 
و مترجــم می بایســت هــر دوی ایــن دو جهــان زبانــی و 
جهــان متنی را بشناســد و دریافت و فهــم کند. در حوزۀ 
ترجمۀ شعر و متن ادبی که ادبیات داستانی و...را در بر 
می گیرد آثار موفقی ازســوی مترجمان زبده انجام شــده 
اســت و شــاعران خوب و تأثیرگذاری به شعر و ادبیات ما 

معرفی شده اند؛ اما این ها کم و انگشت شمارند. 
یکی از آســیب های جدی در ترجمه شــعر غرب و اروپا و 
حتی شعر آسیا این است که مترجمان معمولاً به گلچین 
کردن اشــعار شــاعر مشــغول اند و آن را در قالــب کتاب با 
عناوینــی غیــر کتاب های مرجــع و اصلی شــاعر موردنظر 
منتشــر می کنند یا تنها یک کتاب از یک شــاعر را. خودم 
هم متأسفانه درگیر چنین وضعیتی شده ام. نبود امکان 
کتاب شناســی  کتاب هــای مربوطــه و  تهیــه و خریــداری 
شــاعر مشــکلی به وجود می آورد که دریافت و شناخت و 
فهم زبانی و ذهنی و شاعرانگی اش را در زبان مقصد هم 
بــرای مترجم و هم بــرای مخاطب ایرانــی با چالش های 

جدی مواجه می کند. 
کــه در دوره های مختلف  گــر تا حدودی از آثار شــاعری  ا
ترجمــه  ســرزمینش  فرهنگــی  و  اجتماعــی  و  تاریخــی 
کنیــم می توانیــم ســیر تحولات فکــری و فرهنــگ زبانی و 
ذهنــی اش را بهتر درک و متعاقبــاً بهتر ترجمان نماییم. 
ایــن یکی از مشــکلات اصلی ما مترجمان ایرانی اســت و 
ســپس یافتن زبانی درخور ذهن و زبان و شــاعرانگی اش 
گفت وگــو و مصاحبــه دربــارۀ  در زبــان فارســی. در چنــد 
ایــن آســیب توضیحاتــی دادم و با ذکر چنــد نمونه از آثار 
مترجمــان نقص هــای آنان را یــادآوری کردم. در بررســی 
ترجمه هــای مقایســه ای دریافتم مترجم مثاً  زبان ترکی 
که از ده ها شــاعر معاصر ترکیه آثاری منتشــر کرده اســت 
همۀ اشعار را با یک زبان فرضاً معیار ترجمه کرده است؛ 
یعنــی این طــور اســت کــه ناظــم حکمــت و جمــال ثریا و 
بهجــت و اوکتــای رفعت و فلان شــاعر در ترجمه فارســی 
یک ســنخ زبانــی دارند و این اشــتباه و نقصی فاحش در 
اصول ترجمه است؛ درصورتی که هرکدام از این ها دارای 

گی های  ســنخ های زبانــی متفاوت و لحــن و لهجــه و ویژ
زبانــی و شــاعرانگی خــود را دارنــد. مثــال دیگــر بزنــم کــه 

موضوع بهتر برای مخاطب فهم شود. 
مثاً نمی شــود زبان شــعر و شــاعرانگی گارســیا لورکا را در 
ترجمه با زبان شــعر و شــاعرانگی اوکتاویو پاز یا زبان شعر 
و شــاعرانگی تــی اس الیــوت را بــا پابلــو نــرودا یا لنگســتن 
هیوز یا امیلی دیکنســون را مثاً با پلات یا آنه سکســتون 
گــر با یــک زبان  در زبــان فارســی یک جــور ترجمــه کــرد. ا
فرضــاً معیــار و یک ســنخ زبانی آن را ترجمــه کنیم؛ یعنی 
بخــش عمــده ای از متن، زبــان، زبان حســی و عاطفی و 
فرهنــگ زبانــی و ذهنــی و شــاعرانگی شــاعرش را نادیده 
گرفته ایــم؛ یعنــی بخــش عمدۀ جریــان تاریخمنــد بودن 
زبانــی و فرهنــگ ادبــی و دانــش بینامتنــی آن هــا و نیــز 
گی های ســبکی و زبانی آن هــا را نفهمیده و  عناصــر و ویژ

نتوانسته ایم انتقال بدهیم و این فاجعه است!
 آنچــه در ترجمــۀ معاصر ما از شــعر جهــان درحال وقوع 
نوعــی  و  اســت  سفارشــی  ترجمه هــای  بخشــی  اســت، 
رونویســی و ترجمــۀ مکانیکی، صرفاً لفظــی و بدون درک 
و شــناخت جهان  اندیشــگی و شــاعرانگی شــاعر است و 
ایــن رونــد بــا وجــود نرم افزارهــای ترجمــه و جســت وجو 
و  آنلایــن  و مترجــم  آنلایــن  در فضــای دیکشــنری های 
بــا قــدری زبان آمــوزی درحــال گســترش اســت. مشــکل 
چنین ترجمه هایی این است که از روح و نفس و بینش 
و هوشــمندی و دانــش تجربــه ای و زیســت شــاعرانه و 
انســانی خالــی اســت و کمکــی به اعتــلا و توســعه یافتگی 

فرهنگی و ادبی نمی کند. ▪
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مفهــوم »وطن« اغلب احساســات عمیق هویت، تعلق و 
میراث فرهنگی را برمی انگیزد. این مکانی است که نه تنها 
مرزهــای جغرافیایــی، بلکه تاریخ، ســنت ها و ارزش های 
مشــترک را نیز نشــان می دهد. برای بسیاری، این امر به 

گره خورده است.  خاطرات شخصی و احساس جامعه 
وطن نقش مهمی در شکل گیری هویت فردی و فرهنگی 
دارد. مردم اغلب احساس خود را از پیشینۀ ملی، قومی 
یــا فرهنگی خود می گیرند که می تواند بر ارزش ها، باورها 

و رفتارهای آن ها تأثیر بگذارد.
ارتباط با وطن، حس تعلق و اجتماع را پرورش می دهد. 
این ممکن است رفاه ذهنی را افزایش دهد و شبکه های 
حمایتــی و زمینــۀ فرهنگــی مشــترک را برای افــراد فراهم 
گون دارای ارزش های  کند؛ همچنین ســرزمین های گونا
فرهنگــی و هنجارهای اجتماعــی منحصربه فردی اند که 
رفتار و فرایندهای فکری را هدایت می کنند. این ممکن 
اســت دیــدگاه افــراد دربــارۀ زندگــی، روابــط و نقش هــای 

اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

تجربیــات مربوط به وطن مانند درگیری، جابه جایی یا از 
دست دادن شاید منجر به آسیب روانی شود. بااین حال، 
پیوندهای قوی با میهن نیز ممکن است انعطاف پذیری 
و احســاس هــدف را در غلبــه بــر ناملایمــات تقویت کند. 
برای کســانی که مهاجرت می کنند، رابطه با وطن ممکن 
تأثیــر بگــذارد. احســاس  آن هــا  بــر ســلامت روان  اســت 
دل تنگــی یــا از دســت دادن فرهنگی ممکن اســت منجر 
بــه چالش هایی شــود؛ درحالی کــه حفظ ارتبــاط با وطن 
شاید آسایش و تداوم احساسات را فراهم کند. خاطرات 
مشــترک و روایت های تاریخی دربارۀ یک میهن می تواند 
هویــت اجتماعــی را شــکل دهــد و بر رفتارهــای جمعی و 

سلامت روان در سطح فردی و اجتماعی تأثیر بگذارد.
هنر بازتاب دهنده هویت فرهنگی، سنت ها و ارزش های 
میهــن اســت. این به عنــوان رســانه ای عمــل می کند که 
ازطریــق آن جوامــع، میــراث منحصر به فرد خــود را بیان 
آثــار هنــری می تواننــد رویدادهــای تاریخــی،  می کننــد. 
تغییرات اجتماعی و تحولات جامعه را به تصویر بکشند 

، هـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــر
بیان حیاتی هویت فرهنگی

گروه آرت بال: منا آقابابایی، الناز زاهد، شقایق بالندری  
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و بینش هایی را دربارۀ گذشتۀ میهن ارائه دهند.
خــاص  نقش هــای  و  نمادهــا  هنــری،  آثــار  از  بســیاری 
منطقه ای را در خود جای می دهند که نمایانگر منظره، 
فولکلور و روایت های فرهنگی آن منطقه است؛ همچنین 
هنــر می تواند حس تعلق و اجتماع را در میان مردم یک 
وطــن و تجربیــات مشــترک و حافظــۀ جمعــی را تقویــت 
کنــد. هنرمندان اغلــب از آثار خود برای اظهار نظر دربارۀ 
مســائل مختلف مؤثر بر ســرزمین خود استفاده می کنند 
و بــه موضوعــات ملی گرایــی، هویــت و عدالــت اجتماعی 
بــرای  را به وســیله هنــر  می پردازنــد و احساســات خــود 
وطنشــان منتقل می کنند. هنر به عنــوان بیانی حیاتی از 

هویت فرهنگی و ارزش های اجتماعی عمل می کند.
کــه  کمــک بــه افــرادی  هنــر می توانــد نقــش مهمــی در 
التیــام  بــرای  از وطــن خــود دورنــد  احســاس می کننــد 
احســاس غربــت ایفا کنــد. در اینجا چنــد راه وجود دارد 

که احتمالاً کمک کننده باشد:
بیــان احساســات: هنــر وســیله ای بــرای بیان احســاس 
از دســت دادن، دل تنگــی و اشــتیاق فراهــم می کند و به 
افراد اجازه می دهد تا احساســات مربوط به جابه جایی 

کنند. خود را پردازش 
ارتباط فرهنگی: درگیر شدن با هنر وطن خود، حس پیوند 
بــا ریشــه های فرهنگــی را تقویــت می کنــد و به افــراد کمک 
می کند بیشتر احساس نزدیکی و کمتر احساس انزوا کنند.
جامعه سازی: هنر می تواند مردم را گرد هم آورد و گروه هایی 
را از میان کســانی که تجربیات مشــابهی دربارۀ جابه جایی 

دارند ایجاد کند و حمایت و تفاهم را تقویت می کند.
داســتان ســرایی: ازطریق اشــکال مختلف هنــری، افراد 
ک بگذارنــد،  می تواننــد داســتان های خــود را بــه اشــترا
کــه شــاید تجــارب آن هــا را اعتبــار و ازطریــق روایت هــای 

مشترک، تسکین را ارتقا بخشد.
فواید درمانی: هنردرمانی به دلیل مزایای روان شناختی 
آن شناخته شده است و به افراد کمک می کند تا با تروما 

کنار بیایند. و استرس مرتبط با جابه جایی 
تجســم مجــدد هویت: خلــق کردن و درگیر شــدن با هنر 
بــه افراد ایــن امکان را می دهد تا هویت خود را در زمینۀ 
جدید کشف و بازتعریف کنند و به آن ها کمک می کند تا 

کنند. احساس تعلق پیدا 
به طــور کلــی، هنر به عنوان ابــزاری قدرتمند برای درمان 

و اتصال مجدد برای کســانی است که در پیچیدگی های 
احساس غربت و دور شدن از هویت اصلی شان هستند.

روایت یک هنردرمانگر از خانه سالمندان
تأثیــر  دربــارۀ  فرانســه  از  آقابابایــی  مونــا  دکتــر  خانــم 
می گویــد:  غربــت  در  ســالمند  افــراد  زندگــی  در   وطــن 
از نظــر  کشــورها  بــا وجــود نزدیکــی  اروپــا هــم  حتــی در 
در  دارد.  وجــود  فرهنگــی  تفاوت هــای  دینــی،  و  زبانــی 
نشست های گروهی گاهی هرکسی با زبان مادری خود و 
دست وپاشکســته پاسخ می دهد و خاطرات و آیین های 
زمان کودکی خود را به  خاطر می آورد. نه فقط افرادی که 
با بیماری آلزایمر درگیر بودند؛ بلکه کسانی هم که کسی 
را برای نگه داری ندارند دربارۀ وطنشان، جشن هایشان 
و حتی دستورهای آشپزی مادربزرگشان می گویند و این 
نکتــۀ جالبــی اســت که نشــان می دهد؛ حتی با گذشــت 

سال ها، وطن واژۀ پررنگی در ذهن افراد است.
کــه پســرش در ایتالیــا  خانــم ســالمندی را به خاطــر دارم 
مشــغول به کار بود و خودش در خانۀ ســالمندان فرانســه 
بستری بود و تنها راه ارتباطی اش با پسرش به صورت آنلاین 
بــود کــه هفتــه ای یک بار بــه کمک مــن با اســکایپ برایش 
برقرار می شــد. باآنکه علاقه ای به شــرکت در نشســت های 
گروهــی و هنــر نداشــت، ایــن کمک رســانی بــه او )برقــراری 
ارتباط با عزیزش(، مقدمه ای شــد برای آغاز گفت وگوهای 
بیشتر و صحبت های او دربارۀ تابلوهای نقاشی خانه شان 

در دوران کودکی اش، مراسم های دینی متفاوتشان و... .
نکتۀ جالب دربارۀ استفاده از هنر به عنوان ابزار این است 
که نیاز نیست لزوماً هنرمند باشید. شما با استفاده از هنر 
هــم می توانید حال متفاوتی را تجربــه کنید و به خاطرات 
گذشته و حتی وطن خود متصل شوید. در یونانی واژه ای 
کــه به معنــای پالایــش  وجــود دارد بــه نــام »کاتارســیس« 
احساسات است. این واژه نشان می دهد فرد با مشاهدۀ 
تابلوهای نقاشی و شنیدن موسیقی هم می تواند یادآوری 
خاطرات را تجربه کند و به احساساتی که حتی در پستوی 

ک می خورد، بازگردد و آن ها را از نو بیابد. ذهنش خا
در خانۀ ســالمندان در فرانســه، علاوه بر نقاشی و رقص 
کــه در کارگاه هــای گروهــی انجــام می شــود، ابــزار هنــری 
خاصی برای یادآوری این خاطرات و تســکین به وســیله 
هنر وجود دارد. یکی از این ابزارها، روزنامۀ داخلی است 
کــه هر فرد می توانــد، عکس هایی که   »Gazette« به نــام
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خانــواده اش می فرســتند همــراه بــا توضیحــات در ایــن 
گــزت اختصاصــی به صــورت هفتگــی در اتاقــش دریافت 
، دســتگاه بــزرگ پخــش موســیقی به  کنــد. دومیــن ابــزار
همــراه کامپیوتــر ســرخود اســت که بــه طبقــات مختلف 
بــرده می شــود و موســیقی هایی از آن زمــان را برای افراد 

پخش و خاطرات گذشته را برایشان تداعی می کند. 

سالمندی و غربت
ســالمندان اغلــب مفهــوم وطن را در غربــت از راه تعامل 
پیچیــده ای از حافظــه، هویت و اجتمــاع پیش می برند. 
در ایــن مطالــب چند راه کلیدی معرفــی کردیم که آن ها 
چگونــه می تواننــد بــا این موضــوع کنار بیایند. بســیاری 
از افراد مســن، خاطرات وطن خــود را حفظ می کنند که 
ممکن است باعث آرامش و احساس هویت شود. آن ها 
ممکن است داستان ها، سنت ها و شیوه های فرهنگی را 

ک بگذارند که ارتباط آن ها را زنده نگه می دارد. به اشترا
درگیــر شــدن در فعالیت هــای فرهنگــی، ماننــد پختــن 
غذاهــای ســنتی، شــرکت در جشــن ها یــا انجــام مراســم 
مذهبــی، بــه حفــظ احســاس تعلــق و تــداوم بــا وطــن 
بــرای آن هــا کمــک می کنــد. جوامــع خارج نشــین اغلب 
شــبکۀ پشــتیبانی ارائه می دهند که به افراد مسن اجازه 
می دهد با کســانی که تجربه ها و پیشــینه های مشــابهی 
دارند ارتباط برقرار کنند. این ممکن است احساس انزوا 

کند. را کاهش دهد و روابط اجتماعی را تقویت 
کــردن بــه زبــان مــادری آن هــا می توانــد  ادامــه صحبــت 
پیوندی قدرتمند به سرزمین مادری آن ها باشد و حس 
هویــت و تعلــق را تقویــت کنــد؛ علاوه بــر این، بســیاری از 
افــراد مســن احساســات خــود را نســبت به وطــن خود از 
، موســیقی یا نوشــتن بیان می کنند که ممکن  طریق هنر
اســت هــم به عنــوان خروجــیِ درمــان و هــم وســیله ای 
ک گذاشــتن  بــرای حفــظ فرهنــگ آن ها باشــد. به اشــترا
تجربه ها و میراث خود با نســل های جوان تر هم ازجمله 
روش هایی اســت که شــاید به افراد سالمند کمک کند تا 
احســاس ارزشــمندی و ارتباط بیشتری داشــته باشند و 
هویت آن ها را در عین انتقال دانش فرهنگی تقویت کند.

درحالی که ممکن اســت در ســوگ وطن ازدست رفته خود 
بنشینند، بسیاری از افراد سالمند راه هایی برای سازگاری 
با محیط جدید خود پیدا می کنند و هویت ترکیبی را ایجاد 
می کننــد کــه عناصری از وطــن و بافت فعلی آن هــا را در بر 
می گیــرد؛ حتــی برخــی ممکن اســت بــه فعالیت یــا دفاع از 
گاهی دربارۀ مسائلی  وطن خود بپردازند و برای بالا بردن آ
کــه کشــور مبــدأ آن هــا را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد، تلاش 
می کننــد، کــه می تواند حس هدفمند بــودن را ایجاد کند. 

▪
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شاید بتوان ژرار ژنت را از باقی منتقدان حوزۀ ساختارگرا 
زمانــی  امــر  بــه  پرداختــن  به دلیــل  پساســاختارگرائی  و 
کــرد. ژنــت در جســت وجوی امــر زمانــی معنای  متمایــز 
 ، بینامتنیــت را بــه چالش کشــیده اســت و در نهایت امر
روایــت جســتاری را بیان نمود. هرچند کــه ژنت در بیان 
روائی خود از فردینادو سوســور تأثیر گرفته اســت؛ اما در 
مواجهــه بــا بینامتنیــت نیم نگاهی بــه ژولیا کریســتوا نیز 
داشــته اســت. در طرف مقابــل، ژنت در برخــورد با متن 
از نظریۀ رولان بارت نیز بی بهره نبوده است؛ وی معتقد 
بود در برخورد با متن تمام عوامل فرهنگی و زبانی را نیز 

باید مد نظر داشت. 
هرچنــد کــه ژنــت از ســاختارگراهای هم نســل خــود بهره 
جســته اســت؛ امــا در نهایــت بــا تعلیــق زمانــی خــود را 
درواقــع  اســت؛  کــرده  جــدا  ابتدائــی  ســاختارگراهای  از 
بینامتنیــت در زبــان پساســاختارگراها بدین      گونــه تعیبــر 
می  شــود کــه هر متن از متنــی دیگر تأثیــر می گیرد؛ یعنی 
نگارنــده پیــش از آنکــه بــه نــگارش متنی جدیــد بپردازد 

 ) بــا پیش زمینــه ذهنــی )حاصــل از خواندن متنــی دیگر
کــه در خــود ایجاد کرده اســت مبادرت به نــگارش متنی 
جدیــد می کند؛ حال آنکه زمان نگارش متن جدید خود 

در جستار متن مذکور تأثیر می پذیرد.
دومیــن فیلــم بلنــد نــولان را شــاید بشــود مهم    تریــن اثــر 
وی )از نظــر خــودم بهتریــن اثــر او( دانســت. شــخصیت 
اصلــی داســتان )لئو( درگیر چیدن پازل  هایی از گذشــته 
خود برای رســیدن به حقیقت است، حال آنکه رسیدن 
بــه معنا بــدون یادآوری امکان پذیر نیســت. لئــو مرتباً با 
گر بتوان  نشانه      هایی سعی به یادآوری امری واقع دارد. ا
بینامتنیــت لئو را بین یادآوری گذشــته و رســیدن به امر 
واقــع دانســت، زمــان ژرار ژنــت به    طــور متنــاوب در متن 
داســتان رواج دارد. از لحــاظ زمانــی فیلــم حالــت انتهــا 
کــه در اصطلاح به آن  بــه ابتدائــی به خود گرفته اســت )
ریورز گفته می شــود(؛ که از خلال تصاویر ســیاه و ســفید 
عبــور می کنــد و پازل ها همچــون قطعات ســرامیک کنار 
هــم به  صــورت نامنظــم در امــر زمانــی چیده می شــود و 

تحلیــــل تعلیــــق زمانی تحلیــــل تعلیــــق زمانی 
ژرار ژُنــــت منظــــــر  ژرار ژُنــــتاز  منظــــــر  از 

در مواجهه با فیلم یادگاری اثر نولانمحمدرضا قائمی• 
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تیزهوشــی کارگردان به سمبلیســت ســرنخ  های داستان 
بازمی گردد.

درواقــع لئــو بــا بازخوانــی خالکوبی هــای بدنــش زمــان 
ژُنتــی را بســان موزاییکــی در بینامتنیــت رولان بارت قرار 
می دهــد. حــال آنکــه چیدمــان موزاییک هــا به صــورت 
خطــی نیســت و مخاطــب در قفــس زمانــی ژنــت اســیر 
می شــود. پــازل نخســت را لئــو بــا تتوی روی دســتش در 
مقابــل دیــدگان مخاطــب قــرار می دهد؛ »ســمی جنکیز 
!«   حــال آنکــه مخاطــب در تمام طــول فیلم  را به یــاد آور
دنبــال جنکیــز می گردد. ژنت معتقد اســت تعلیق زمانی 
می    تواند اثر ســاختارگرایی سوســوری را در هم ریزد و آنرا 
گــر در نظــر بگیریم لئو  مبــدل بــه امــری بینامتنی کنــد. ا
دنبال یادآوری وقایع گذشته است و هم زمان از گذشته 
خود فرار می کند تا انتهای فیلم این پازل و تضاد ممتد، 

لئو و مخاطب را دنبال می کند. 
حلقۀ گمشــدۀ بعدی نیز همســر لئو اســت. این مســئله 
بینامتنیــت رولان بــارت را به هــم می ریــزد؛ امــا در طرف 
مقابل به مفهوم زمانی ژنت جانی تازه می بخشد. نمائی 
از همســر فیلــم را نــولان بــه تصویــر می کشــد کــه گویایی 
حوادثــی از گذشــته لئو اســت. حــال آنکه زمان گذشــته 
برای لئو تا چه اندازه امرواقع است را مخاطب باتوجه به 
بینامتنیت اثر درک می کند. مخاطب در تمام طول فیلم 
این ســؤال را از خود می پرســد که چه بلائی ســر همســر 
لئو آمده اســت، حال آنکه چشــمانش را به پرده نقره ای 
دوخته است؛ اثر زمانی ژرار ژنتی مرتباً در ذهن مخاطب 
می چرخــد. مخاطب متن درهم  ریخته روایت را در ذهن 
خــود بازنگــری می کند؛ اما زمــان را به  یاد نمــی آورد. این 
کو و  همان اثری است که ژنت تمایزش را با آنچه امبرتو ا

کرده اند، بازگو می کند. رولان بارت مطرح 
کارگــردان بارز  در چیدمــان موزاییــک بعــدی تیزهوشــی 
می شــود. نــولان پازلــی مبهــم را ارائــه می  دهــد و آن هــم 
کــه تعلیــق  تــدی عنصــری اســت  تــدی اســت.  حضــور 
زمانــی را کند تر می کند؛ درواقــع همانند دارویی به بدن 
مخاطب وارد می شــود. ما هیچ چیــز از تدی نمی دانیم، 
نــه اثــر زمانی ژنتــی و نــه بینامتنیتی کریســتوا و بارت. در 
ادامــه فرایند موزاییک چینــی نولان مخاطب را در عنصر 
تــدی  اول  بــه دوراهــی می رســاند. مســیر  ژنتــی  زمانــی 
پلیســی اســت که ســعی می کند عنصــر زمانــی را کنار هم 

قرار دهد و لئو را به امرواقع برساند. )درواقع عنصر ژنتی 
در تعلیــق زمانــی( و مســیر دوم لئــو را بــا پلیســی فاســد 
روبــه رو می کنــد؛ )امر بینامتنیــت رولان بــارت(. در تمام 
مســیر پازلی فیلم یک دیالوگ همواره در ذهن مخاطب 
می چرخــد: »یادم می   ره که فراموشــت کنم.« این جملۀ 
کلیــدی رســیدن مخاطــب بــه امــر واقــع اســت؛ درواقــع 
گــر بگوییــم اثــر کشــمکش بیــن دو تئــوری بــارت و ژنت  ا
می چرخــد؛ عنصر زمان به عنصــر بینامتنیت غلبه دارد؛ 
کــه بــا تعلیــق زمــان، نــولان بینامتنیــت را تحت تأثیر  چرا
قــرار داده اســت. )نــولان آثــار بســیاری از ایــن دســت در 
که لئو  کارنامــه خود دارد(؛ به عنــوان مثال عنصر انتقام )
از قاتل همســرش گرفته اســت( آلوده زمان شــده است؛ 
بــدان معنی که مخاطــب پیش از هرچیزی خــود انتقام 
را به یــاد نمی آورد، اما زمان تعلیق شــده را به  یاد می آورد؛ 
)رولان  بینامتنیــت  بــه  رســیدن  بــرای  نــولان  بنابرایــن 
بــارت و ژولیــا کریســتوا به معنــای پســت مدرن آن( مدام 
بــه خالکوبی هــای لئــو فلش   بــک می زنــد؛ یعنــی همــان 
سکانســی  در  دادم«  »انجامــش  نوشــته  کــه  خالکوبــی 
حیرت انگیــز ناتالــی به خانه برمی گردد و لئــو برای به  یاد 
گذشــته  عکس هــای  جســت وجوی  در  مرتبــاً  او  آوردن 
اســت. اینجــا نقطه عطفی بــرای تئوری    های ژنت اســت؛ 

)چه تئوری زمانی و چه تئوری مؤلف(.
درواقع این ناتالی اســت کــه تئوری به هم ریختگی زمانی 
ژنت و ارکان آن را به  دســت گرفته اســت و مدام در فیلم 
ســرک می کشــد. بــه بیــان ســاده تر لئــو و تــدی بازیگــران 
صحنه ای انــد که ناتالی در تعلیق زمــان ژنتی برای آن     ها 
تــدارک دیده اســت. موزاییک  هــای درهم    آمیختۀ تدی، 
جیمــی، ناتالی و البته لئو ذهــن مخاطب را چنان درهم 
کــه مخاطــب بعــد از خــروج از درهــای ســینما  می ریــزد 
در تعلیــق زمانــی و هویت شناســی نــولان گــم می شــود و 
احتمالاً مخاطب عامه      پسند سینما جمله همیشگی   اش 

را بر زبان جاری می سازد: »چه فیلم مزخرفی بود.«
 امــا این نکته برای ســینه فیل    های حرفه ای ســینما بارز 
اســت کــه ممنتــو یــک شــاهکار اســت. قلــه ای اســت که 
کارگــردان دیگری فتح نمی شــود.  هیچ   گاه ازســوی هیــچ 
تابلوی نقاشــی است که هیچ نقاشــی نمی تواند همانند 

کند و درنهایت خیلی سخت است. ▪ او را ترسیم 



شمبره ی26 ، نابآ 521403 

وقتــی در ابتــدای فیلــم شــخصیت اصلــی فیلــم یعنــی 
آســیدعلی میرزا به شیوۀ خاص خودش شروع می کند به 
آمــوزش الفبا، به کودکانی که روی دیوارهای نیمه خراب 
ارگ نشســته اند، بــه ســیاق همــۀ معلم هــا از الف شــروع 
می کند. می گوید الف مثل من، آمیرزا و راست می ایستد. 
تاحــدی  یــا  کج انــد  و  خمیــده  همــه  حرف هــا  باقــی 
خمیده انــد و او مجبــور می شــود برای فهــم بهتر بچه ها 
خم شــود و شکل همان حرف ها را به خود بگیرد و برای 
بعضی حرف ها روی زمین دراز بکشد؛ مثل حرف کاف. 

او احتمالاً سال های ســال این حرف ها را به همین شیوه 
بــه بچه هــا آموختــه اســت. همیشــه از الــف شــروع کرده 
است تا برسد به حرف ب و خاطرۀ مسخره کردن بچه ها 
بــه یادش بیاید؛ بگوید مثل بچه های بد طبس و برســد 
بــه حــرف دال و بچه ها دســته جمعی بگویند دیوانه و او 
بگوید: »من دیوانه نیســتم! ایــن مردم بدجنس طبس 
به زبان اســم مــرا گذاشــته اند دیوانه!« و بــاز ادامه دهد 
تــا برســد به پ و قبل از اینکه مثــال بزند، بچه    ها بگویند 
پدرسگ و به او سنگ پرتاب کنند و کلاس درس را پیش 

کنند.  از اینکه زنگ زده شود ترک 

گر هم آســیدعلی  میرزا چنان که خودش می گوید دیوانه  ا
نباشــد و ایــن فقط برداشــت مــردم طبس باشــد، غیر از 
دیگران است و یکی مثل همه نیست. همچنان که وقتی 
درحــال آمــوزش حــروف الفبا اســت، در حالتــی نمادین 
می بینیم او با بقیه فرق می کند. او راست است و دیگران 
کج انــد. بچه های طبــس، اهالی طبــس و عموهایش. او 
الف اســت و راســت اســت، دیگران الف نیستند و کج اند 
یــا تاحــدی کج اند، به صرف الــف نبودن. به صــرف آمیرزا 

نبودن.
 او در طول این چهل سال از همۀ آدم ها آزار دیده است 
و انســان و دنیــای واقعــی در ذهــن او یــادآور چیــزی جز 
آزار دادن نیســت. به همین خاطر اســت که وقتی پسرک 
داخــل فیلــم برای حــرف پ، پلیکان را مثال مــی آورد، او 
تعجــب می  کنــد؛ چــون تابه  حــال ایــن کلمــه را نشــنیده 
اســت؛ چــون در همۀ آن ســال ها پایــش را از خرابه  های 
گر هم به ندرت بیرون رفته،  ارگ بیرون نگذاشته است و ا
گذرش به باغ گلشــن نیفتاده اســت. پســرک در توصیف 
کــه... اســت  پرنــده ای  بگوینــد  به جای اینکــه  پلیــکان 
« و در  می   گوید: »رنگش ســفیده مثل بــرف، نرمه مثل پر

پ مــثـــل پـــلـیــکــــــان
 مرداد عباسپور• 

یادداشتی بر فیلم 

اثری از پرویز کیمیاوی
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ادامــه می گوید: »طبس مثل چهل ســال پیش نیســت. 
یــه پلیــکان اومــده، پلیــکان خنکــه، پلیــکان مهربونــه.«  
آسیدعلی میرزا می گوید: »مثل انسانی که با انسان دیگه 
! نمی خــوام، مــن  مهربانــه؟« و بعــد می گویــد: »نــه خیــر

دوست ندارم، اونکه مال من نیست.«
   وقتی پســر از پلیکان حرف می زند که، خنکه، مهربانه، 
سفیده؛ این ها نقطۀ مقابل آن چیزی است که از طبس 
در ذهــن آســیدعلی میرزا شــکل گرفتــه اســت. می گویــد: 
»پــس خوابــه.« چــون فکــر نمی کنــد در دنیــای واقعــی 
موجودی باشــد که آزارش به کسی نرســد. انگار هرکسی 
کــه بــه دنیا آمده اســت جز بــرای این به دنیــا نیامده که 
دیگــری را آزار دهــد. مضمــون رمــانِ طوری که هســت از 

ساموئل بکت هم چیزی جز این نیست. 
را  تــو  پلیــکان  بچه هــا  »ایــن  می پرســد:  پســر  از  بعــد 
دیده انــد؟« پســر می گویــد: »آره کــه دیده انــد. همۀ اهل 
طبس اون و دیدند.«  آسیدعلی میرزا می گوید: »دیدن و 
باز به من این طور سنگ می زنند و فحش می دهند؟ به 

درسشون گوش نمی دهند؟«
   پلیــکان همۀ آن چیزی اســت کــه او در مدت آن چهل 
کرده است و احتمالاً در رؤیاهایش بارها  سال به آن فکر 
تــن او را لمس کرده اســت. او و پلیکان از یک جنس اند، 
ک  . وجه اشترا طبس و بقیۀ مردم جهان از جنسی دیگر
گون به آن اشــاره  آن ها همان اســت که در نقدهای گونا
شــده اســت. پلیکان هم مثــل آســیدعلی میرزا از جامعۀ 
ک بزرگ تر  طردشــده و تک افتاده اســت؛ امــا وجه اشــترا
ایــن دو، این اســت کــه هــر دو بی آنکه بخواهنــد تبدیل 
بــه ابــژه شــده اند و وســیله ای بــرای ســرگرمی دیگــران و 
گردشگران. پلیکان  به طورخاص، وسیله ای برای جذب 
باعث شــده است گردشگران باغ گلشن چند برابر شوند 
خرابه هــای  گردشــگران  شــده  باعــث  آســیدعلی میرزا  و 
ارگ بیشــتر و بیشــتر شــوند. درحالی کــه نــه پلیــکان و نه 
آســیدعلی  میرزا چیزی غیر از پلیکان و انســان نیستند و 
فرقــی با دیگــر هم نوعانشــان ندارند. دســت کم در ظاهر 
فرقــی ندارنــد؛ امــا دیگــری و دیگــران خواســته اند آن هــا 
این گونه باشند. خواسته اند و اراده کرده اند که آن ها سر 

از باغ گلشن و خرابه های ارگ طبس در بیاورند. 
رمــان  در  را  ابژه شــدگی  یعنــی  حالــت  همیــن  مشــابه 
نام    ناپذیر بکت هم می بینیم. آنجا هم نام  ناپذیر ازسوی 

زن صاحــب کباب خانــه درون بشــکه یــا کــوزۀ بــزرگ قرار 
گرفته اســت و تبدیل به نشــان تجاری برای رســتوران او 
شــده است برای جذب هرچه بیشتر مشتریان. همیشه 
کــه دیگــران ســرگرم شــوند و فلســفۀ  بایــد چیــزی باشــد 
به دنیــا آمــدن انســان انــگار چیــزی جــز ایــن نیســت که 

کند.  هم نوعانش را به شیوه های مختلف سرگرم 
اصــرار پســر تصمیــم  بــه  آســیدعلی میرزا  یعنــی  او  حــالا 
می گیــرد بــه دیــدن پلیــکان بــرود. ایــن ملاقاتــی ســاده 
کــه در  نیســت. بزرگ تریــن تصمیــم زندگــی اوســت؛ چرا
همۀ آن ســال ها به نــدرت بیرون رفته اســت. صورتش را 
اصــلاح می کند. در آینه به خودش لبخند می زند. لباس 
ســفید می پوشــد و در انتظار رســیدن درشــکه می ماند. 
، از همان جنس.  انتظــاری در دل آن همــه ســال انتظــار
، هرچند  تلفیــق تــرس، اضطراب، امیــد و ناامیدی. پســر
با تأخیر همراه با درشــکه بر درگاه خرابه ظاهر می شــود. 
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آسیدعلی میرزا از ساعت ها قبل آماده شده است و هنوز 
تردیــد دارد. به خصــوص وقتــی درشــکه چی را می بینــد؛ 
چــون می داند او هم یکی از اهالــی طبس، یکی از اهالی 
جهــان اســت و تنها زمانــی به رفتن متقاعد می شــود که 
پسر به او می گوید: »این نمی شنوه. حرف نمی زنه. فقط 
بلــده درشــکه را ببــره بــاغ گلشــن.«  هنگامــی هــم که در 
حال رفتن به ســمت باغ گلشن هستند با ذوقی کودکانه 
می پرسد: »از اون مردمای مردم آزار هیچ کس تو خیابون 

نیست؟ تو جاده نیست؟«
کلمــات ذوق  ایــن   امــا چگونــه می شــود در بازنویســی 
گنجانــد؟ ذوق زدگــی  نوشــته  را هــم در  آســیدعلی میرزا 
از  گــر  ا مــردم آزار طبــس. احتمــالاً  از غیــاب مردمــان  او 
گــر چگونه می   بود  آســیدعلی میرزا می پرســیدند جهان ا
بهتر بود، بدون کمترین مکث جواب می داد: »در غیاب 

آدم ها.«
    درهرحــال کمــی بعــد، آن هــا بــه باغ گلشــن می رســند. 
بــا دیــدن پلیــکان شــوقی کودکانــه ســراپای وجــودش را 
فرامی گیرد. پلیکان همان چیزی اســت که پســر توصیف 
کــرده بود. همــان چیزی که آســیدعلی میرزا در آن چهل 
سال چشــم  به راه دیدنش بوده اســت. چیزی کم ندارد. 
 . ســفید اســت و خنــک برخــلاف طبــس و نــرم مثــل پــر
انــگار بــا بــودن پلیــکان نه تنهــا چیــزی به نــام آزار دادن 

بایــد از جهــان رخت بربندد؛ بلکــه خرابه ها هم که جای 
آدم هــای  طردشــده اند باید ویران شــوند. اتفاقــی که در 
گون و شــاعرانه رخ می دهد.  انتهای فیلم به شــکلی رؤیا
ایــن پایــان خوبــی بــرای فیلــم اســت؛ به ویــژه اینکــه در 
سکوت رخ می دهد. به دور از هیاهوی جهان واقعی. اما 
گر تمام می شــد، پ  به  نظر می رســد هرجور دیگری هم ا
مثــل پلیــکان در بین همۀ مســتندها یگانه بود و چیزی 
کم نداشــت. شــبیه آســیدعلی میرزا که چیزی کم ندارد. 
کــه یکســان جــذاب هســتند.  شــبیه چهــره و صــدای او 
شــبیه چهــرۀ او قبــل و بعد از اصــلاح. شــبیه پلیکانی که 

سفید، نرم و خنک است و چیزی کم ندارد.
کیمیــاوی  پرویــز  از  غیــر  دیگــری  هیچ کــس  احتمــالاً     
نمی توانست بهتر از این فیلمی دربارۀ زندگی آدمی تنها 
بســازد و البتــه اســم آن را به     جای آنکه آســیدعلی   میرزا یا 
هرچیــز دیگری بگــذارد، پ مثل پلیکان می گــذارد. انگار 
بــا انتخاب این نــام بخواهد به مخاطب بگوید ســاختن 
ایــن فیلم چیزی بیشــتر از مســتندی خام دربــارۀ آدمی 
تنهاســت، هرچند اســم این آدم آســیدعلی میرزا باشد و 
دیوانه نباشــد و شــعور داشــته باشد و شــاعر باشد و قرار 
باشــد چند سال بعد در زلزله طبس همراه با هزاران آدم 

دیگر بمیرد. ▪
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از آن هنــگام که بشــر بــه زندگی جمعــی روی آورد، درگیر 
از  بــه یکــی  بــا جمعیت هــای دیگــر  شــدن و جنگیــدن 
مهم  تریــن مقولات اجتماعی بدل گردیــد. آدمی هرگز به 
آنچه طبیعت برای او گذاشــته اســت، قانع نبوده است، 
گاهــی به خاطر محدودیت منابع و گاه به آز بهره بردن و 
، کوشیده است به هر قیمتی، سرزمین های  لذت بیشتر
دیگــر و منابــع آن را بــه چنــگ آورد. بــا بزرگ تــر شــدن 
جمعیت هــای بشــری، نیازهــا افزایــش یافــت و مســئله 
، پررنگ تر  جنگیــدن برای به  دســت آوردن منابع بیشــتر

شد.
کمان به ثروت بیشتر برای   تشــکیل حکومت ها، نیاز حا
قــدرت بخشــیدن بــه پایه هــای حکومــت به ایــن مقوله 
کمــان  ، تهاجمی تــر و وســیع تر داد. حا شــکل حیاتی تــر
بــرای حفــظ ارکان قــدرت خــود نیــاز بــه ثروت بیشــتری 
گهان لگام گسسته، زندگی بشر را  داشــتند. شــهوتی که نا
راهی و مسیری غیرانسانی و در تضاد و با تفسیر و تأویل 
دیالکتیکــی آفرینش کشــاند؛ یعنــی زورآزمایــی فیزیکی و 
جنگیدن به قصد کشــتار و چپاول. به   دســت آوردن باج 
، مهم  تریــن دلیل برای دســت یازیدن به  و خــراج بیشــتر
ســرزمین های دیگــر بوده اســت. با نزدیک شــدن تاریخ 
مفاهیمــی  مــدرن،  و  صنعتــی  دنیــای  بــه  بشــر  زندگــی 

همچون مرز و کشــور نیز خلق شــدند که تأثیر مســتقیم 
گــر بخواهیــم بــه جنــگ از  بــر مقولــه جنــگ  گذاشــتند. ا
زاویه یک مقوله انســانی نگاه کنیم، آنچه که رسالت هنر 
و پاسداری از فرهنگ ما را مجاب به آن می کند، این ابژه 

هیچ جلوه ای جز جلوۀ غیرانسانی  ندارد.
 انســان در مسیری نادرست، تجربه هایی تلخ را پیوسته 
کرده، به سوگ  تکرار کرده است؛ میلیون ها زندگی های نا
ک، آوارگی های  نشســتن های فراوان، عذاب های هولنــا
همیشــگی، عشــق های تباه شــدۀ بی  شــمار و هــر آنچــه 
می توانســت برای بشــر در طول تاریــخ رخ ندهد و نباید 
رخ مــی داد اما بــه موجب جنگ، متأســفانه رقم خورده 
اســت. نیاز بشر به یافتن پاســخ  هایی برای پرسش های 
همیشــگی اش درباره هســتی، او را به ســمت ایدئولوژی، 
طــرز تفکــر جمعــی و بنیان هــای عقیدتــی کشــاند. ایــن 
مســئله همــواره دســتاویز بســیاری از صاحبــان قــدرت 
کــردن جنــگ بــوده  بــرای رســمیت بخشــیدن و موجــه 
اســت؛ ازســویی نیــروی انســانی مــورد نیاز بــرای جنگ، 
هیچ بهره ای از ثروتی که پیروز جنگ، به چنگ می آورد، 
نمی بردنــد. به همین ســبب در تبییــن دلایل هر جنگ 
بــه انگیزۀ جمعی مبتنی بر یک ســاختار فکــری نیاز بود 
کــه صاحب قدرت از آن برای موجــه نمودن دلایل خود 

یادداشتی بر سریال خانه جنگلی1 )1971( 
به کارگردانی موریس پیالا 2

امیرحسین تیکنی• 

انزوا از  عمیق تر  زخمی 

1. La maison des bois
2. Maurice Pialat
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برای آغاز یک جنگ استفاده کنند. در برابر این مسئله، 
مفهــوم دفــاع و جنگ برای پاســداری به وجــود می آید. 
گزیر به هدف حفظ سرزمین، منابع  جنگی تحمیلی و نا
و عزیزان که شــمار قربانیان آن به  طور معمول از کســانی 

که آغازگر جنگ هستند، بیشتر است.
جنــگ، همــواره از موضوع هــای مهــم ســینمای جهــان 
گران بسیاری با رویکردهای متفاوت  بوده است و سینما
بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد. هیجان هــا و چالش های 
کشــیدن حماســه های فــردی و  موقعیتــی و بــه تصویــر 
جمعی ازجمله معمول ترین و کلیشه ای ترین موضوعات 
ســینمایی مرتبط با جنگ بوده است که در بُعد تجاری 
نیــز فرازهــای بســیاری بــرای غالــب دســت اندرکاران آن 
داشــته اســت. بــا وجــود ایــن مســئله، موضــوع جنگ و 
گران که به جنگ از  عواقب آن برای دســته ای از ســینما
دید انســانی نگاه می کنند، بارها مســیری بوده اســت که 
گر را با حقیقت خشــن جنگ بیشتر آشنا  بتوانند تماشــا
کننــد. ســینمایی که هدفش از پرداختن بــه این مقوله، 
موضوعیــت نــگاه یک ســویه بــه واقعیت جنگ نیســت؛ 
بلکه به آن پرداخته اســت تا نشــان دهــد چگونه جنگ 
می توانــد در هــر لحظه سرنوشــت انســان را بــه مخاطره 

بیندازد. 
مینــی ســریال فرانســوی خانــه جنگلــی )1971( ســاخته 
کارگردان نام آشــنا و روشــنفکر موج نو ســینمای فرانسه، 
موریس پیالا که در هفت قسمت حدود پنجاه دقیقه ای 
ساخته شد، یکی از مهم ترین آثار ساخته شده در مقوله 
شــرایط زندگی انســان ها در هنگام جنگ است. سریالی 
کــه در زمــان پخــش خــود تأثیــر 
بســیاری بــر جامعــۀ روز فرانســه 
ســریال  ایــن  اســت.  گذاشــته 
حدود ســه ســال پــس از خیزش 
ســاخته  پاریــس   1968 انقلابــی 
شده است، اعتراضاتی که جبهه 
از  فرانســه  ســینمای  روشــنفکر 
جمله گدار و تروفو به  شدت از آن 
گرچه در  کرده بودنــد و ا حمایت 
کوتاه مدت به پیروزی نرسید؛ اما 
در بلندمــدت توانســت تأثیــرات 
خود را بر بستر سیاسی فرهنگی 

فرانســه بگــذارد. خانــه جنگلی با داســتان و خــط روایی 
ســاده خود، ســاخته ای رئالیســم بــه حســاب می آید که 
کارگردان بر تأثیر مستقیم جنگ  نقطه قوت آن در تمرکز 
بر روح زندگی معمولی ترین انسان هاســت؛ یعنی کسانی 
کــه در جنــگ فقــط قربانــی می شــوند، نــه آغازگــر جنگ 
هســتند و نــه از نتیجــۀ آن ســهمی می برند. این ســریال 
که غالب تصاویرش در روســتایی سرسبز اتفاق می افتد، 
هم زمــان با ســال های پایانــی جنگ جهانی دوم اســت. 
کــه وقایــع آن تحت تأثیر  دنیایــی به    ظاهــر دور از جنــگ 
 ، میدان هــای نبرد اســت. نگهبان جنگلی همراه همســر
کلبــه ای میانــه جنــگل  یــک پســر و دختــر جوانــش در 
زندگــی می کننــد کــه در مجــاورت یــک روســتا قــرار دارد. 
ســه پســربچه از خانواده های پاریســی، فرزندانشان را به 
آن ها ســپرده اند تا در زمان جنگ از آن ها مراقبت کنند. 
ســریال با محوریت شــخصیتی یکی از این پسربچه ها به 
نام هِرو1 است، که پس از اعزام پدرش به جبهه، مادرش 
او را نــزد خانــواده نگهبان جنگل آورده اســت و پس آن، 
دیگــر از مــادر خبــری نبوده اســت. به      نظر می رســد مادر 

هرو زندگی دیگری را برگزیده باشد. 
بــه  مینی مــال  نــگاه  بــا  جنگلــی  خانــه  ســریال 
شــخصیت هایش، به   خوبی می تواند آن ها را به تماشــگر 
معرفــی کنــد. داســتان ســریال، بیــش از آنچــه متکــی بــر 
 ، گفت وگوها یا تصاویر پرکشــش باشــد با تمرکز بر تصاویر
کلوزآپ  ها، برخوردها و بُعد بخشیدن به حوادث با نشان 
دادن بازتاب آن ها در رفتار شــخصیت ها، پیش می رود؛ 
ازاین رو رویکرد مینی مالیستی به   خوبی از همان قسمت 
نخســت، بیننده را با فضا و شــخصیت های آن صمیمی 
می کند تا در قسمت های بعدی به مراتب بهتر بتواند به 
آنچه در پس اندیشــه پیالا بوده اســت، پــی ببرد. به    طور 
مثال کارگردان وقتی می خواهد به وضعیت روحی پسری 
بپردازد که مادرش به او ســر نمی زند؛ اما شــاهد سرزدن 
مادرهای دیگر به پسرانشــان اســت، آن را بــا بازتاب این 
مســئله در رفتارهــای پســر و بــدون هرگونــه گفت وگویی 
کــه نشــان از اصــرار بــر تفســیر موقعیــت داشــته باشــد، 
انجــام می دهــد. شــخصیت هــرو به عنــوان پســربچه ای 
باهــوش وکنجکاو به شــدت درگیر شــرایط جدیــد زندگی 
و تناقضــات محیطی بــا دیگران اســت، او در اصل ماجرا 
قــرار دارد. مــرد جنگلبــان و همســرش ژان نیــز بــه ایــن 

1. Hervé
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موضــوع واقف هســتند. ژان شــخصیت محبوب ســریال 
کار و با گذشــت اســت که هرو را بســیار  اســت. او زنی فدا
دوست دارد. نگران جوانی دخترش است و در تلخ ترین 
و تاثیرگذارترین ســکانس خبر کشــته شــدن پسرش را در 
کار اســت که  جنگ می شــنود. او نمونۀ زن و مادری فدا
نــه آن چنــان با دنیای جدید و اتفاقاتــی که رخ می دهد 
. نمی توان  ســنخیت دارد و نــه بــه ســنت های قدیمی تــر
جــز راحتی و ســلامتی کســانی کــه دوستشــان دارد، آرزو 
و رؤیایــی بــرای او در ذهنــش متصــور بود؛ آرزویــی که با 
کشــته شدن پســرش و بعد با پایان گرفتن جنگ و رفتن 
هرو، آن نیز از بین می رود تا ژان در بســتر بیماری گرفتار 
عقوبتــی شــود کــه ســزاوارش نبــوده اســت و تمــام ایــن، 
کی جنگ است که پیالا کوشیده  بخش کوچکی از هولنا
است در سریال خانه جنگلی آن را به تصویر بکشد. ژان 
به ســبب سرســختی شــکننده ای که دارد در این سریال 
بســیار مورد توجه قرار می گیرد. او پاسدار اصلی خانواده  
اســت. از رســیدگی به همســرش در دوران نقاهت گرفته 
کــه بــه او ســپرده  تــا در رفتــار میــان فرزنــدان و پســرانی 
شــده اند، ژان را شــخصیتی کوشــا و جدی و درعین حال 
مهربان به بیننده معرفی می کند. شخصیتی که به خاطر 
وقــار و مســئولیت پذیری توأمان، قابل اعتمــاد و احترام 
ســکانس های  در  اعتمادپذیــری  ایــن  اســت.  همــگان 
گونی از ســریال به بیننده منتقل می شود؛ به همین  گونا

سبب بیننده به او علاقه مند 
ژان  سرنوشــت  و  می شــود 
تأثیــر  پایانــی  قســمت  دو  در 
احساســاتش  بــر  عمیقــی 
می گــذارد و او را وادار می کند 
از  کارگــردان  خواســتۀ  بــه 
ســاخت این فیلم بیندیشد؛ 
که  یعنی دقیقاً همان چیزی 
هدف سازنده از خلق چنین 

شخصیتی بوده است.  
و  جنــگل  نگهبــان  آلبــرت، 
دیگــر  یکــی  خانــواده،  پــدر 
اصلــی  شــخصیت های  از 
آلبــرت  اســت.  ســریال  ایــن 
مــردی مهربان، شــوخ طبع و 

احساســاتی است. شــخصیتی که می شــود آن را نمادی 
گرچه  کرده اســت. ا که در آن زندگی  از محیطی دانســت 
شخصیتی همچون آلبرت چه از نظر موقعیت اجتماعی، 
کم بر دوران جنگ،  چه از منظر نگاه ناسیونالیســتی حا
فــردی تأثیرگــذار به  حســاب نمی آیــد؛ اما حضــور چنین 
کم در  فردی که از هر نظر در ضدیت با فضای خشن حا
زمان جنگ اســت می تواند به خوبی برای بیننده بیانگر 
شــکافی در بافــت جامعه باشــد که جنگ بر فرانســه آن 

زمان، موجب شده است.
 در نمایی از فیلم، آلبرت برای تأمین غذای بهتر پسرها 
کــه نگهبــان به ســمت او در  بــه انبــاری دســتبرد می زنــد 
تاریکــی شــلیک می کنــد و نشــیمنگاهش مــورد اصابــت 
گلولــه قــرار می گیــرد. ازآنجایی که روســتا کوچک اســت و 
همــه هــم را می شناســند بــه خواســت مارکــوس، اربابــی 
کار می کنــد، ماجــرا فیصلــه می یابــد.  کــه آلبــرت بــرای او 
مارکوس مرد میانســالِ ســرمایه داری اســت که همچون 
نظاره گری بر وقایع روستا است. شروع سریال با تصادف 
اتومبیــل او و مــرگ زن بســیار جوانــش آغــاز می شــود که 
بــرای مردم روســتا شــبه انگیز اســت. عــده ای از جوانان 
روســتا که تحت مارکسیســم هستند، مارکوس را در مرگ 
زنش دخیل می دانند؛ اما بافت قدیمی روســتا احترامی 
همــراه با وابســتگی به مارکــوس دارند و به      نظر می رســد 
هرگز تمایلی ندارند که مارکوس در مرگ همســر جوانش 
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دخیل بوده باشد. با شدت گرفتن جنگ، موضوع مرگ 
همسر مارکوس به کل فراموش می شود.

شــده  هــرو  کنجــکاوی  و  هــوش  متوجــه  کــه  مارکــوس   
اســت، به او اجــازه می دهد به خانه اش رفــت و آمد کند 
و بــه او حــس اعتمــاد می دهــد. اعتمادی کــه یک نظام 
ســرمایه داری نیــاز دارد به نســل های جــوان بدهد تا به 
ســمت گرایشــات ضــد ســرمایه داری نروند؛ یعنــی دقیقاً 
آنچــه کــه در میخانۀ روســتا دربارۀ آن صحبت می شــود. 
بخش هایی از سریال در نمای مدرسه است یا در بخش 
اداری اعزام سربازها به جبهه های جنگ که رویکردهای 
منفــی  و  مثبــت  جنبه هــای  در  ســریال  ناسیونالیســتی 
تامل برانگیز اســت. فرانســه در جنگ جهانــی دوم مورد 
کــه  گرفتــه اســت و ایــن در شــرایطی اســت  تهاجــم قــرار 
جامعه در همان مقطع در حال پوســت اندازی فرهنگی 
اســت. از ایــن لحــاظ به    نظر می رســد فرانســه چند قدم 
جلوتــر از آلمــان هم دوره خــود بوده اســت. باوجود این 
ک است که به  یک باره  جنگ، اتفاقی آن چنان دهشــتنا

همه چیز را تحت تأثیر خود قرار می دهد و بررسی شرایط 
جامعــه در زمــان جنگ، نیاز به تحلیلی دقیق پس از آن 
دارد. کاری کــه پیــالا و کارگــردان دیگــری همچــون  او در 
حوزه ســینما به آن پرداخته ا ند، نیازی که کمک می کند 
تا جامعه در حوادث بعدی به رشد فکری و خرد جمعی 

مناسبی رسیده باشد. 
 ســریال کلبــه جنگلــی را باید شــروع جــدی موریس پیالا 
در دنیــای تصویــر و هنــر دانســت، هرچند کــه او پیش تر 
نیــز آثــاری در کارنامــه اش دارد؛ امــا پــس از ایــن ســریال 
اســت که به سینمای روز فرانســه معرفی می شود و پس 
کــه تعــداد  از آن بــا ســاخت فیلم هــای ســینمایی دیگــر 
آن ها چندان زیاد نیســت به شــهرتی جهانی می رسد. از 
بهتریــن فیلم های او می توان به ما باهم پیر نمی شــویم 
زیــر  و   )1983( عشــق هایمان  بــه   ،)1980( لولــو   ،)197۲(

کرد.  ▪ آفتاب شیطان )1987( اشاره 

*عنوان برگرفته از شعری از پل الوار است.
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اینگمــار برگمــان کارگردانــی اســت کــه بیــزاری و نفــرت از 
جنــگ، مــرگ، تنهایــی و انــزوا را در پــردۀ ســینما نقــش 
بســته اســت و صلح، دوســتی و زندگی اجتماعــیِ توأم با 
مهر را ترویج می دهد. او هنرمندی اســت که می خواهد 
از لنــز دوربیــن دنیایــی را ببینــد کــه بــودن در آن به نفعِ 

کینه می شود. بشر نیست و موجب گسترش نفرت و 
بــار  ایــن  و  زمســتانی(  نــور  هفتــم،  )مهــر  او  فیلــمِ  ســه 
توت فرنگی هــای وحشــی طعــم و بــوی یکســان دارنــد. 
هرســه دارای یــک محتــوا هســتند و در ســاخت آن ها از 
علم و دانش و خواب بهره برده است. سوئد محلِ رویش 
توت فرنگی اســت نه خودِ او. میوه ای است که هیچ کس 
نمی تواند بگوید آن را دوست ندارم؛ مثلِ زندگی که همه 

از بودن در آن تلاشِ وافر و طاقت فرسایی می کنند.
شاعران، نویسندگان، فیلم سازان، نقاشان و دیگر هنرمندان 
بشردوست در لابه لای هنر خود سرنوشت های غیرمعمول 
را برای انسان روا ندانسته و برای بهبود و سروسامان دادن 

به آن قدم های مثبت به قیمتِ عمرِ خود برمی دارند.
تاریخ بشــریت حافظۀ قوی دارد و هرگز آن ها را فراموش 
از  دور  و  متفــاوت  نگاهــی  دارم  دوســت  کــرد.  نخواهــد 
کلیشه به این فیلم بیندازم. انسان های پابه سن گذاشته 
گر کســی  هیچ وقت کهولت و پیری خود را قبول ندارند. ا
کنشــی منفی نشان می دهند  آن ها را پیر خطاب کند، وا

و از حریم اختصاصی خود دفاع می کند.
ک می گیرد و  کــه عــروس، آینــه را جلــوی صــورت ایــزا آنجا
چهــرۀ چــروک و موهــای به سفیدی نشســته اش را بــه او 
گوشــزد می کنــد، ســکوت می کنــد؛ زیــرا دل و روحِ او هنــوز 
جــوان اســت و در بــاغِ پرطــراوت عشــق و اشــتیاق سِــیر 
گو،  جهانی است  می کند. فیلم مثل فیلمِ کوری ژوزه ساراما
و حرف دل  برآمده از دلِ مردمِ دنیاست؛ بی سبب نیست 
که در ســال 19۵8 برندۀ جایزۀ خرس طلایی در جشنوارۀ 
فیلم برلین شــده اســت. توت فرنگی های وحشی، فیلمی 

برخاسته از کشور سوئد و در ژانرِ درام و عاشقانه است.
کــه در خدمتِ مردم اســت  ک بورگ پزشــکی اســت  ایــزا
و حــالا در ســن هشتادســالگی بــرای دریافــت دکتــرای 

افتخاری، سفری به شهرِ لوند می کند.
ک نقــاب به چهره دارد! ظاهراً بــا همه ارتباط خوب  ایــزا
و صحیــح دارد. در باطن به هیچ کس علاقۀ واقعی ندارد 
و اعضای خانواده اش را قلباً دوســت ندارد. وی به اجبار 
کنــار آن هاســت؛ برعکــس در روابــط اجتماعی بســی  در 
کارگر  محبوب القلــوب اســت. نمونــه خــوب رابطه اش بــا 

پمب بنزین. 
همســرش چند ســال پیش فوت کرده اســت و یک پســر 
بیشتر ندارد و عروسی که آن ها را سال به سال نمی بیند. 
او بــرای ســفر بــه لونــد برخــلافِ نظــر کدبانــوی خانه که 

به کارگردانی 
اینگمار برگمان شهناز شهبازی• 

یاداشتی بر فیلم 

وحشی  تــوت فــرنــگــی هــای 
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می خواهــد همــراهِ او باشــد مســافرتِ زمینــی را انتخــاب 
کــه دکتــرای  می کنــد. او بایــد در جلســه ای حضــور یابــد 

افتخاری برایش خواهند داد.
ک در ســن هشتادســالگی پوزخنــدی بــه مدرکــش  ایــزا
کــه عقیــده  کهن ســال  می زنــد؛ مثــلِ تمــامِ انســان های 
دارند دنیا محلی بی ارزش است و تلاش و فعالیت فایدۀ 
چندانی ندارد، ســال خوردگی و تنهایی یک جا به ســراغ 

انسان می آید و پوچی و افسردگی را به ارمغان می آورد.
ک رابطۀ خوبی با همسر، خدمتکار، پسر و عروسش ندارد و با  ایزا
کام جوانی اوست روزگار می گذراند. رؤیای عشقِ سارا که عشق نا
ک، زیگفریــد ازدواج کــرده اســت. چه   ســارا بــا بــرادر ایــزا
دردِ بزرگی اســت عشــق و محبوبِ دورانِ سراسر هیجان 

زندگی ات را پیش رو داشته باشی! 
برای همۀ انسان ها که آخرین قدم های زندگی را به سختی 
برمی دارند، زیستن در دورۀ جوانی و کودکی بسیار جالب و 
خوشایند است. آن ها به قدری از آن دوران فراموش نشدنی 
کــه  لــذت می برنــد  و  حــرف می زننــد و ذکرخیــر می کننــد 
مستمعان فکر می کنند او عقلش را از دست داده و هذیان 
ک رؤیاهای عجیبی می بیند! رؤیاهایی که او را  می گوید. ایزا
به تفکر وامی دارد؛ مثل دیدنِ خود در کوچۀ خلوتِ بدون 
عابر و وســیلۀ نقلیه؛ دیدن ســاعتی که عقربه ندارد؛ دیدن 
درشــکه ای بدون درشــکه چی و افتادن تابوتی ازآن؛ بیرون 

بودن دستِ جسد و دیدن جسد خودش در تابوت.
نویســنده بــرای جــذاب و توجه برانگیز کردنِ داســتان از 
رؤیا و خواب که بین تمام مردم دنیا وجه مشترک است، 

استفاده می کند.  

رؤیاهــا می توانــد رهایی بخش باشــد یــا به نوعی فلســفۀ 
مرگ را بازگو کند و انسان ها را برای این فرایند ناشناخته 

آماده می کند. 
ک به سراغ او می آید و  مرگ در خواب و حضور در رؤیای ایزا
او را به وحشت می اندازد؛ وحشتی که قادر به سهیم شدنِ 
آن با دیگران نیست. در دیالوگی می گوید: »در خواب چیزی 

را می خوام بگم که در بیداری توانِ شنیدنش را ندارم.«
ک فشــار افــزون دیگری مــی آورد دنیای  آنچــه کــه به ایزا
جنــگِ ســرد بیــنِ بلوک شــرق و غــرب اســت و رقابت دو 
کــه می گوید: »انســانِ امــروز در  طــرف جنگ اســت؛ آنجا

گرفته.« برابر نیستی قرار 
ایــن فیلــم دوازده ســاعت از زندگــی دکتــری را بــه تصویــر 
اســت.  مــرده  بــودن،  زنــده  درحیــنِ  کــه  اســت  کشــیده 
فیلــم فقــط نــود و یــک دقیقــه صبــر و تحمــل می خواهــد 
و اندیشــیدن بــه یــک عمــر زندگــی.  فیلــم به خاطــر کاربرد 
گزیستانســیال، فیلم بسیار غنی است. اضطراب  مفاهیم ا
حاصــل از زندگــی، مــرگ و تــرس انکارناپذیــر، مســئولیت، 
معنــای واقعی و جانبی آن، روی آوردن به انزوا و ســتودن 

 . تنهایی و انتخابِ آن از روی اجبار
کنونی خود هیچ خشنودی ندارد. علاقه ای  ک از زندگی ا ایزا
بــه اطرافیانــش ندارد؛ ولی وانمــود می کند که همه چیز عالی 
ا ســت و اعضای خانــواده اش برای او محبــوب و مطلوب اند؛ 
»دکتــرای  می گویــد:  فلســفی  و  پرمعنــا  دیالــوگ  بــا  کــه  آنجا
می توانســتند  آن هــا  احمقانــه ای؟!  چیــز  چــه  افتخــاری! 

به همین راحتی به من دکترای حماقت بدهند!« 
توت فرنگی های وحشــی، اثری روان شــناختی و فلســفی 
ک معنا  اســت. ســاعت های بــدون عقربــه در رؤیای ایــزا
و مفهــوم خاصــی دارد! روزگار بی چرخــش عقربه هــا نیــز 
درحال گذر اســت و هیچ وقت انگشــتِ اجازۀ خود را بالا 

نبرده است و رخصتِ عبور از هیچ کس نمی خواهد.
ک، رؤیای کارگردان فیلم، برگمان، نیز هســت.  رؤیــای ایزا
رؤیاهــا تکــرار فیلــم زندگی گذشــته هــر فرد اســت؛ دورانی 
کــه شــخصیت انســان ها درحــال تشــکیل، شــکل گیری و 
بالندگی است و تأثیراتِ مستقیم آن در تمامِ طول زندگی.

رؤیا در این فیلم مانند این است که زندگی چندین سالۀ 
انســان در انــدک زمــان از جلــوی چشــم او عبــور داده 
ک در فیلــم توت فرنگی های  می شــود و ایــن تنها به ایــزا

وحشی اختصاص ندارد. ▪
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زنده یاد مسعود مهرابی برای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه 
چهرۀ شناخته شــده ای اســت. مؤســس و صاحب امتیاز 
قدیمی ترین مجلۀ در حال انتشار کشور که پس از فوت 
این فقید همچنان به همت فرزند فرهیخته اش با تلاش 
بســیار در حال انتشــار است. زنده یاد مسعود مهرابی در 
کاریکاتــور یکــی از هنرمنــدان خاص و  گرافیــک و  عرصــۀ 
تأثیرگذار معاصر به حســاب می آید. انتشار آثاری چند از 
او در حــوزۀ کتــاب در داخــل و خــارج از ایــران و برگزاری 
، نشــان از تأثیرگــذاری  نمایشــگاه های متعــدد کاریکاتــور
ایــن چهــره در عرصــه گرافیــک و کاریکاتــور دارد کــه بُعد 
کنــار حــوزۀ رســانه،  دیگــری از زندگــی حرفــه ای او را در 
سینما در بر می گیرد. آثار او در بسیاری از نمایشگاه های 
بین المللــی بــه نمایــش درآمــده اســت و تحســین شــده 
برلیــن  جهانــی  نمایشــگاه  آن هــا،  مهم تریــن  کــه  اســت 
13۵4 و نیــز حضــور در نمایشــگاه یومیــر شــیمبون ژاپن 
بــه ســال های 13۵9 و 1360 اســت کــه بــرای ایــن هنرمند 
لــوح افتخار و جایزه های با ارزشــی را نیز به ارمغان آورده 
اســت. در این میان دوســتی او با کاریکاتوریســت شــهیر 
و شــهید فلســطینی ناجی العلی و تأثیرگــذاری این دو بر 
هــم نیــز در ســبک هاشــور و سایه روشــن کــه از ابداعات 
تأمل برانگیــز تکنیــک مســعود مهرابــی اســت منجــر بــه 

شــکل گیری جریانــی بســیار جــدی در حــوزۀ طراحــی و 
کاریکاتــور بــه حســاب می آید. نکتــه ای که مرتبــط با طرز 
تفکر و جهان بینی او نیز هســت و می تواند به مخاطبانِ 
کارهــای او کمــک کنــد تا بــا دیدگاه هــای او بتواننــد بهتر 
بــرای  به تنهایــی  او  آثــار  هرچنــد  کننــد،  برقــرار  ارتبــاط 
مخاطبان جدی رسانه های فرهنگی گویای این مسئله 

اساسی نیز هست.
آثــار  از  برگزیــده ای   
مســعود  کاریکاتــور 
که در دوره های  مهرابی 
در  فعالیتــش  گــون  گونا
رســانه ها و نمایشگاه ها 
اســت،  شــده  منتشــر 
به تازگــی بــه همــت نشــر 
چــاپ  بــه  نظــر  وزیــن 
اســت  رســیده  دوبــاره 
و  درخــور  اثــری  کــه 
بررسی شونده است. آثار 
وی جدا از نگاه طنازانه 
بــه مســائل و معضلات، 
پیش زمینــه ای  دارای 

یادداشتی بر کتاب از نفس افتادگان 
)گزیده کاریکاتورهای مسعود مهرابی(

آگـــــــــــاه شــــــــدن ــوق  شـــ
امیرحسین تیکنی• 
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روشــن فکرانه و منتقدانــه اســت به طوری که بیشــتر آثار 
وی فاقــد قیــد و بنــد زمانه  انــد و می توان آن هــا را از یک 
جامعه به وضعیت زندگی بشر در چند عصر اخیر تعمیم 
داد. در آثــار ایــن کاریکاتوریســت فقیــد، نگاهــی نافــذ به 
کــه به صورت مشــهود  رفتارهــای اجتماعــی وجــود دارد 
آن  در  آرتیســت  ازســوی  جامعــه  معضــلات  ریشــه یابی 
گی های بارز ایــن آثار نگاه  دیده شــده اســت. یکــی از ویژ
کاریکاتورها وجود دارد  منتقدانه و گزنده ای است که در 
و ممکن است به طبع بسیاری از افرادی که به کاریکاتور 
نگاهی فکاهانه دارند، خوش نیاید یا کســانی باشــند که 
در عرصه هــای مورد نقد، موضــوع را تعبیر کنایه به خود 
کنند. به واقع آنچه در آثار ایشــان دیده می شــود برگرفته 
کــه می گویــد هــرگاه  گزیستانسیالیســتی اســت  ا نــگاه  از 
فــرد و در نــگاه تعمیم یافته تــر جامعه، خــود به نقد خود 
برنخیــزد، دیگــری او را نقد خواهد کــرد. فرد یا جامعه ای 
که خود سختگیرترین منتقد خود است، به این توانایی 
تجهیز می شــود که بتواند میان نقد درســت و نادرســتِ 
دیگــران تمایــز قائــل شــود و ازســویی راه را نیــز بــر نقــد 
غیردلســوزانه ببنــدد. این دیدگاه بســیار قــوی را به واقع 
در نــگاه جناب مهرابی فقید در کتــاب گزیده کاریکاتورها 
به وضــوح می توان دید. آثاری کــه هرچند، چندین دهه 
از بعضــی از آن ها می گــذرد؛ اما همچنان به صورت کامل 
درک شــدنی، تأمل کردنــی و اســتنباط پذیر بــرای ظرافت 

مطلب اند. 
ایــن  از  بخشــی 
حــوزۀ  بــه  کاریکاتورهــا 
ســینمایی  رســانه های 
همــه  کــه  برمی گردنــد 
مهم تریــن  می دانیــم 
ســطح فعالیــت هنرمند 
بــوده  عرصــه  ایــن  در 
کاریکاتورهایــی   اســت، 
که ایشان در طول چهار 
دهه کشیده است نشان 
ذهنــی  وابســتگی  از 
جریان هــای  بــه  وی 
و  جهــان  ســینمای  نــو 
کــه  اهمیتــی  و  ایــران 

ایشــان برای این جریان های روشن فکرانه داشته است، 
کــه نشــان از منفعــل نبــودن  دارنــد. آثــاری چندوجهــی 
ایــن کاریکاتوریســت در برابــر معضــلات اجتماعــی دارد. 
درعین حــال ایــن آثار صادقانــه و دلســوزانه آن چنان که 
از یــک هنرمند دغدغه مند انتظــار می رود، بار معضلات 
را بــر دوش یــک فرد یا ســمت خاص نکشــانده اســت. او 
گونــش، از زوایــای مختلــف بــه یــک معضــل  در آثــار گونا
نــگاه کــرده و بــه آن ها پرداخته اســت؛ چرا کــه حقیقت و 
واقعیــت همواره منطبق بر هم نیســتند. برای پی بردن 
بــه حقیقت به عنوان روح راســتین واقعیت، باید آن ها را 
از زاویه هــای متفاوت دید. به هر حــال آنچه بر اهمیت و 
قدرت تأثیرگذاری کاریکاتورهای زنده یاد مسعود مهرابی 
می افزاید جدیتی اســت که او در خلق آثار داشــته است. 
بــه چالــش  بــرای  از هرگونــه محافظــه کاری  عدم پرهیــز 
که به عنــوان وظیفه و رســالت یک  کشــیدن موضوعــات 
هنرمند امر بســیار مهمی به حســاب می آیــد در این آثار 

به چشم می خورد.
کاریکاتورهــا و به عنــوان مثــال  در بررســی ایــن دســته از 
مضمــون  بــا  کاریکاتــور  دو  کتــاب،   ۲1 و   ۲۲ صفحــۀ  در 
نزدیــک بــه هم می بینیم که در هــر دو فیلمی با موضوع 
کاریکاتــور  کــران اســت. در نخســتین  وســترن در حــال ا
تصاویــر  تماشــای  در  غــرق  گران  تماشــا در حالی کــه  و 
به اصطلاح هفت تیرکشی اند، در ردیف آخر سالن سینما 
گران  سرخ پوســتی کشته شده اســت. در اثر دوم، تماشا
در حال رفتن به ســالن ســینمایی اند که فیلمی وسترن 
گشــوده  کــران شــده اســت و در حالــی درِ ســالن  در آن ا
شــده اســت که درِ دیگر از پشــت قفل خورده اســت و از 
زیرِ درِ بســته، موجی از خون در حال بیرون زدن اســت. 
گران قبلی اند که  ، قربانیان روح تماشــا در ایــن کاریکاتور
مورد تهاجم پیامی نادرست شده اند که در باور هنرمند 
خالق، قدرت کشــندگی آن بســیار خونین بوده است. او 
همــان لحظــه را، به عنــوان لحظــۀ وقوع جــرم ثبت کرده 
اســت. ایــن ضدیــت بــا حقیقــت مخــدوش و نهفتــه در 
جذبۀ خشــونت عامه پســند، بی شــک به تیزبینی و نگاه 
درســت هنــری و انســانی زنده یاد مهرابــی بازمی گردد که 
با وجود آنکــه خــود در عرصــۀ ســینما فعالیــت حرفــه ای 
و  فرهنگــی  بُعــد  از  ســینما  مقولــۀ  بــه  نســبت  می کنــد، 
آفت هــای تجــاری آن بــر فرهنــگ، هوشــیار بوده اســت، 
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کاری اش همــواره در دوران  کــه او بــا خط مشــی  امــری 
کید داشــته اســت. در  تصدی هــای فرهنگــی  نیز بر آن تأ
که باز موضوعی  کاریکاتور منتشرشــده در صفحه ۲9 نیز 
ســینمایی دارد، نگاتیــوی بلند به مثابۀ ســاختمانی کج 
بــالا رفته اســت و فــردی شــاقولی از بالا، پاییــن انداخته 
اســت کــه برخــلاف جریان طبیعــی جاذبه به صــورت کج 
و بــه موازات نگاتیــو کج پایین آمده اســت، می بینیم که 
کاریکاتــور بــه مــا دربــارۀ انکار نادرســت یــک امر  چگونــه 

درست از طریق نقد نادرست آن، هشدار می دهد.
، موضوعــات متفاوت  ایــن کتاب بــا حــدود 1۲0 کاریکاتور
اجتماعی، هنری، فرهنگی و سیاسی را به تصویر کشیده 
اســت. در خلــق ایــن آثــار از هرگونــه سانتی مانتالیســم 
کلــی طراحی ها، ظاهری ســاده  پرهیــز شــده و به صورت 
اما خلاقانه ای دارند که بر پایۀ حجم دهی با هاشورهای 
آثــار مســعود مهرابــی تنهــا در  ســیاه هســتند. رنــگ در 
کــه بــه شــکل  گرفتــه اســت  زمانــی مــورد اســتفاده قــرار 
کاریکاتــور بــا روح آن رنــگ نیــاز بــوده اســت. بــه  دادنِ 
همین جهت بســیاری از آثار او ســیاه و ســفید هســتند؛ 
امــا هر جــا نیــز از رنــگ اســتفاده شــده اســت، حتمــاً در 
قاعــده ای مینی مالیســتی و مفهومــی بــوده اســت کــه بر 
تأثیرگذاری آن رنگ بر معنا افزوده است و به آن ماهیتی 

اُبژه ای کاربردی داده است. 
کتــاب از نفــس افتــادگان یــا همــان گزیده کاریکاتورهــای 
هــادی  کــه  می شــود  چــاپ  در حالــی  مهرابــی  مســعود 
اخیــر  ســال های  نام آشــنای  کاریکاتوریســت  حیــدری، 
حوزۀ رســانه بر آن مقدمۀ تأمل برانگیزی نوشــته اســت. 
در این مقدمه وی به شــناخت هنرمند از مســیر بررسی 
آثــارش اشــاره می کنــد و همچنیــن از چارچــوب فکــری و 
نــگاه روشــن بینانه ای که در پــس خلق ایــن کاریکاتورها 
وجــود داشــته اســت، ســخن بــه زبــان مــی آورد. وی در 
بخشــی از ایــن مقدمــه خصیصــۀ مشــهودی از آثــار این 
کاریکاتوریســت را مورد بررســی قرار می دهــد؛ یعنی خلق 
می تــوان  آن  از  کــه  جغرافیایــی  مرزهــای  ورای  پیامــی 
کاربــرد  گی هــای مهــم یــک اثــر بــا  به عنــوان یکــی از ویژ
جهانــی نام برد. بدون شــرح بودن تمام آثــار که ایدۀ آن 
نخســتین بار ازسوی همین هنرمند ابداع و بعدها میان 
کاریکاتوریست ها به فرمی باب بدل گردیده نیز گواه این 
مطلب اســت کــه هیچ یک از ایــن آثار بــا نگاهی مقطعی 

تصویر نشــده اند و خیال پردازی ذهن گرافیســت، او را از 
زمرۀ کسانی که از کاریکاتور جهت تلنگرهای مفهومی در 
مقاطع زمانی و متناســب با اخبار و شــرایط روز استفاده 
می کنند، جدا می کند و وی را به سمت جریان فکری ای 
ســوق می دهــد که بــرای تغییــرات فرهنگــی در بازه های 
زمانی بلندتری فعالیت می کنند و نگاهشان به کاریکاتور 
به گونه ای اســت که یــک تصویر بدون هرگونه شــرحی بر 
کــه می خواهــد بیان  متــن، بایــد خــود گویــای حقیقتــی 
کند، باشــد. هرچند بــر این نکته نیز باید اذعان داشــت 
کــه از دیــد جامعه شناســی، هر دوی این رویکــرد در کنار 
هــم می تواننــد به رشــد جامعــه کمک کننــد و جامعه در 
گاه  سازی هایی از جنس  کوتاه مدت و بلند مدت نیاز به آ

متفاوت دارد. 
را  ایــن مجموعــه  کاریکاتورهــای  تأثیرگذارتریــن  از  یکــی 
می تــوان در صفحــه 81 دیــد، جایی کــه مــردی نابینــا بــه 
کمک عصای خود در حال راه رفتن است و عقب تر از او 
فردی بینا می کوشد بسیار بادقت، ردپای نابینا را دنبال 
کند. طنزی تلخ که رویکردهای عامیانۀ زندگی امروز را به 
چالش می کشــد. در تصویــر صفحه 83 نیز تصویر مردی 
کــه از روی  ژنده پــوش روبــه روی آفتــاب دیــده می شــود 
سایۀ افتاده برزمین او می توان فهمید که نور خورشید از 
وصله هــای لبــاس و کوله بارش عبور کرده اســت. در این 
گاهی به تصویر  گرافیست فقر فرهنگی را در برابر آ اثر نیز 

فقــرِ  اینکــه  و  می کشــد 
مقطعــی  ترمیم شــدنی 
نیســت و نیاز به جدیت 
و  دقیق تــر  ترمیــم  و 
وگرنــه  دارد  جامع تــری 
 ، روز روشــنایی  برابــر  در 
هویــدا  رخنه هایــش 

می شود. 
گــر  »ا می گویــد:  نیچــه 
بــه  طولانــی  مدتــی 
بنگــری،  پرتگاهــی 
پرتــگاه نیــز به تو چشــم 
به واقــع  مــی دوزد.« 
نخستین گام برای رشد، 
مبــارزه بــا از بیــن نرفتنِ 
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گاهی ضربــۀ مهلکی  گاه شــدن اســت. مســخ شــدن در نخــوتِ روزمرگــی می تواند به شــوق جامعه در راســتای آ شــوقِ آ
، هرگاه توانســته اســت از پیلۀ مخاطب پســندی خود به ســمت  بزنــد و کاریکاتــور همچــون هــر امــر فرهنگی هنری دیگر
گاه سازی قدم بردارد، به سبب ماهیت خاصش بسیار موفق بوده است و از آنجایی که  اندیشــه پروری و تبیین رســالت آ
رندی و ظرافت بیان چه در واژه و چه در تصویر از دیرباز در فرهنگ ایران زمین پذیرفتنی بوده اســت، این مســئله در 
جریان فرهنگ سازی می تواند بسیار به رشد جامعه کمک کند. موضوعاتی  همچون اهمیت کتاب خوانی، تفاوت فردی 
که به آزادی اندیشه اهمیت می دهد و بالعکس، موضوعاتی اند  که مطالعه می کند با کسی که صرفاً مقلد است، فردی 

کاریکاتورهای زنده یاد مسعود مهرابی بارها به آن ها پرداخته شده است.  که در 
، می شود به کتاب های نردبان های بی بام )13۵۵(، کاریکاتورهای  از آثار دیگر مسعود مهرابی در حوزۀ گرافیک و کاریکاتور
سیاه )13۵8(، دندان )13۵9( و میان سایه روشن به  انتخاب آیدین آغداشلو و با مقدمۀ میروسلاو بارتاك، کاریکاتوریست 
ک بر کتاب میان سایه روشــن آمده اســت: »خنده، این  نامــدار اهــل چك )1371( اشــاره کرد. در بخشــی از مقدمۀ بارتا
کاریکاتوریست ها  که  انسانی ترین حالت بشری را نمی توان با زور و تصنع بر لب ها نشاند، درست به همین خاطر است 
کنده از خشم، ولی در باطن با مهر بسیار می کوشند ما را متقاعد کنند  را قاصدان خبر خوش می دانم. آن ها به ظاهر آ
که وجوه پیوند ما به مراتب بیش تر از موارد اختلاف ماســت. کســانی هســتند که می گویند: »زماني که ما جوان بودیم، 
اوضاع این طوري نبود.« آن ها می خواهند این را بگویند که معلوم نیســت آخر و عاقبت تحول و پیشــرفت چه خواهد 
بــود. بیاییــد نگذاریــم چنین افرادی بــا این گفته ها ما را گمراه کنند. پیشــرفت قطعاً وجود دارد و به این شــکل خود را 

کاریکاتوریست می آموزیم برایمان مهم تر از  تکه ای گوشت و  تکه ای ذغال است.« ▪ کتاب  که آنچه از  می نمایاند 
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و  نویســنده  کامــو،  آلبــر  از  اثــری مشــهور  بیگانــه  کتــاب 
فیلسوف فرانسوی الجزایری است. این رمان که در سال 
194۲ منتشر شد، یکی از برجسته ترین آثار کامو به شمار 
گزیستانسیالیســم  می آیــد و نمونــه ای اســت از فلســفۀ ا
و ابسوردیســم )فلســفه ای مبتنــی بر این بــاور که جهان 
کتــاب دربــارۀ  غیرمنطقــی و بی معنــی اســت(. داســتان 
بــه زندگــی و  کــه نســبت  نــام مورســو اســت  بــه  مــردی 
ارزش های اجتماعی بی تفاوت است و درنهایت به دلیل 
کمه و محکوم به اعدام می شــود.  قتــل مردی عرب محا
ایــن رمــان بــه بررســی موضوع هایــی ماننــد بی معنایــی 

زندگی، مرگ و طغیان در برابر جبرگرایی می پردازد.
درون مایه هــای  بــه  بیگانــه  شــد؛  یــادآور  چنانچــه 
گزیستانسیالیســتی و پوچ گــرای رایج در ادبیات فرانســه  ا
می پــردازد که در پس زمینه الجزایر اســتعماری می گذرد. 
کامو ازطریق قهرمان داســتان، مورســو، اعمــاق بیگانگی 
کــه از  را بررســی می کنــد و مــردی را بــه تصویــر می کشــد 
هنجارهــای اجتماعــی و قوانیــن اخلاقــی متعــارف جــدا 
شــده است. مورسو مظهر بی تفاوتی، مواجهه با زندگی با 
حس پوچ گرایی و عدم همدلی نســبت به دیگران اســت. 
وجــود او بــا انــزوا مشــخص شــده اســت کــه بازتــاب ایده 
گزیستانسیالیستی پوچی و بی معنی بودن زندگی است.  ا

روایــت، چرخشــی فلســفی می یابــد؛ زیرا مورســو بــا مرگ و 
اجتناب ناپذیری مرگ ومیر روبه رو می شود و منجر به یک 
کنــش عاطفــی  دادگاه نمایشــی می شــود کــه در آن عدم وا
او مــورد بررســی دقیــق قــرار می گیــرد. فقــدان قطب نمای 
اخلاقی سنتی و بی توجهی به انتظارات اجتماعی، داستان 
را به جلو می برد و در بررسی قدرتمند وجود انسان به اوج 
خود می رسد. این رمان که در الجزایر مستعمره می گذرد، 
مضامیــن جنایت و فلســفه وجــودی را در هــم می آمیزد و 
تصویــری قانع کننــده از مردی ایجاد می کنــد که در جهان 
عــاری از معنــای ذاتــی حرکــت می کنــد. بیگانــه به عنــوان 
کامــو دربــارۀ شــرایط انســانی اســت و  کاوش  شــاهدی بــر 
گزیستانسیالیستی باقی مانده است. سنگ بنای ادبیات ا

1. تحلیل ادبی

ساختار و سبک• 

رمان بیگانه با ســبک نوشــتاری ساده و مستقیم نوشته 
شــد ه اســت. زبان کتاب بی پیرایه و بســیار موجز اســت 
که بی تفاوتی شــخصیت اصلی، مورسو را به خوبی نشان 
می دهد. کامو از جمله های کوتاه و دقیق بهره می برد تا 

حالت های احساسی و افکار مورسو را به تصویر بکشد.

شکوه مرگ در سایۀ پوچی زندگیشکوه مرگ در سایۀ پوچی زندگی
عباس شکری• 

1. ترجمۀ علی اصغر 

خبره زاده و ویرایش 

جلال آل احمد

نگاهی به رمان بیگانه1 
لبرکامو آ از 
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شخصیت پردازی• 

مورســو شــخصیتی اســت کــه به  نظــر می رســد از ارزش ها 
و هنجارهــای اجتماعــی فاصلــه گرفتــه اســت. او به مرگ 
کنش خاصی نشان نمی دهد و به دلیل همین  مادرش وا
بی تفاوتی، دیگران او را قضاوت می کنند. شــخصیت های 
فرعی نیز به نوعی نمادهایی از جامعه و نگاه آن به مورسو 
هستند؛ مانند ماری که نماد عشق و لذت های جسمانی 

است و رئیس زندان که نماد اقتدار و قانون است.

مضمون• 

و  زندگــی  بی معنایــی  بیگانــه  رمــان  اصلــی  مضمــون 
بی تفاوتی نســبت به ارزش های اجتماعی است. مورسو 
بــا تصمیمات و اعمالش، به چالش کشــیدن هنجارهای 
اخلاقی و اجتماعی را نشان می دهد. این رمان به  خوبی 
فلســفه ابزورد کامو را به تصویر می کشــد که در آن انسان 

در جهانی بی معنا زندگی می کند.

2. تحلیل روان شناسی

شخصیت مورسو• 

گی های  مورســو از منظر روان شناســی، شــخصیتی بــا ویژ
از  نوعــی  و  احساســات(  بیــان  در  )ناتوانــی  آلکســیتیمیا 
عدم همدلــی بــه  نظر می رســد. او در طول رمــان به ندرت 
احساسات خود را بیان می کند و در مواجهه با رویدادهای 

کنش های غیرمعمولی نشان می دهد. زندگی وا

روند تحول شخصیت• 

در طــول رمــان، مورســو به تدریج به پذیــرش بی معنایی 
زندگــی می رســد. در آغاز به  نظر می رســد کــه بی توجه به 
پیامدهای اعمالش زندگی می کند؛ اما در پایان زمانی که 
گاهی می رسد که زندگی  با مرگ مواجه می شود، به این آ

بدون معناست و انسان باید این بی معنایی را بپذیرد.

3. تحلیل جامعه شناسی

نقد هنجارهای اجتماعی• 

اجتماعــی  ارزش هــای  و  هنجارهــا  بــر  نقــدی  بیگانــه، 
اســت. جامعه مورســو را به دلیل عدم تطابق با انتظارات 

و  رفتارهــا  می کنــد.  قضــاوت  اجتماعــی  هنجارهــای  و 
کنش هــای او به عنــوان نوعی طغیان در برابر جامعه و  وا

ارزش های آن تفسیر می شود.

نقش سیستم قضایی• 

کــه چگونــه  کمــه مورســو به خوبــی نشــان می دهــد  محا
سیســتم قضایــی و جامعــه به دنبــال تحمیــل ارزش ها و 
هنجارهای خود بر فرد هستند. در دادگاه، مورسو نه تنها 
بــرای قتل بلکه برای بی تفاوتی نســبت بــه مرگ مادرش 
نیــز قضــاوت می شــود. ایــن نشــان می دهــد کــه جامعــه 

به دنبال کنترل و انطباق افراد با معیارهای خود است.

مفهوم طردشدگی• 

مورســو به عنوان بیگانه ای در جامعه، نماد از فردی اســت 
کــه به  دلیل عدم تطابق بــا هنجارها و ارزش های اجتماعی، 
طرد شــده اســت. این طردشــدگی نشــان دهنده تنهایی و 
جدایی فرد از جامعه و نیاز به پذیرش و درک متقابل است.

4. نتیجه گیری
رمان بیگانه با ساختاری ساده و بی پیرایه، مضامین عمیق 
فلسفی، روان شناسی و جامعه شناسی را به  تصویر می کشد. 
ایــن رمــان بــا بررســی بی معنایــی زندگــی، نقــد هنجارهای 
اجتماعی و نمایش طردشدگی فرد از جامعه، به یکی از آثار 

برجسته در ادبیات قرن بیستم تبدیل شده است.

5. نمادهای به کارگرفته شده در رمان بیگانه
رمــان کــه تمام می شــود، چشــم ها را که بر هــم می نهیم 
یکــی از پرســش هایی کــه افــزون بــر مــوارد بــالا در ذهــن 
می نشــیند این است که چه نمادهایی در رمان بیگانه، 
کدام انــد و چگونــه  بــه کار بــرده شــده اند؟ ایــن نمادهــا 
می شــود توضیحشــان داد؟ مثــاً گریه ریمونــد بعد از گم 

شدن سگش و یادآوری قهرمان داستان. 
باتوجه بــه متــن داســتان می شــود در کوتاه تریــن شــکل 
گفــت رمــان بیگانــه، یکــی از مهم تریــن آثار ادبیــات قرن 
کــه بــا اســتفاده از نمادهــا و ســمبل های  بیســتم اســت 
مختلف به بررســی موضوع هایی مانند بیگانگی، پوچی 
و وضعیــت انســانی می پردازد. در ادامه بــه برخی از این 

نمادها و معانی آن ها اشاره می کنم:
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1. خورشید
بیگانــه  از مهم تریــن نمادهــای رمــان    خورشــید یکــی 
است. حضور و تأثیر خورشید در بسیاری از صحنه های 
مهــم داســتان، به ویژه در صحنــه قتل، تأثیرگذار اســت. 
نــور خورشــید به عنــوان عاملــی خفه کننــده و آزاردهنده 
توصیف می شود که بر شخصیت مورسو تأثیر می گذارد و 
او را به ســوی اعمالش سوق می دهد. این نماد می تواند 
نشــان دهنده نیرویــی بی رحــم و بی تفــاوت در جهــان 

کامو مرتبط است. که به نوعی با فلسفه »پوچی«  باشد 

گم شدن سگش گریه ریموند بعد از   .2
 سگ ریموند نمادی از پیوندها و تعلقات انسانی است. 
وقتــی ســگ او گم می شــود، گریه کردن او نشــان دهنده 
احســاس تنهایــی و از دســت دادن پیوندهــای عاطفی 
اســت. این صحنــه ممکن اســت نمایانگر این باشــد که 
انســان ها حتــی در دنیایی بی معنی و پــوچ نیز به دنبال 
معنا و تعلق اند، هرچند که این تعلقات نیز ممکن است 

موقتی و ناپایدار باشند.

3. دریا
دارد؛  حضــور  دوگانــه  نمــادی  ماننــد  رمــان  در  دریــا 
و  ک  خطرنــا مکانــی  هــم   اســت،  آرامــش  منبــع  هــم 
پیش بینی ناشــدنی. دریــا ممکــن اســت نمــاد ناپایداری 
و تغییــرات کنترل ناشــدنی در زندگــی باشــد، همان طــور 
کــه مورســو به نوعی با طبیعــت و محیط خــود در تعامل 

است؛ اما درنهایت تحت    تأثیر آن قرار می گیرد.

4. بی احساسی مورسو
  بی احساسی مورسو، به ویژه در مواجهه با مرگ مادرش و 
همچنین قتل مرد عرب، نمادی از بیگانگی و عدم تعلق 
و  بی احساســی  ایــن  اســت.  اجتماعــی  هنجارهــای  بــه 
بی تفاوتــی نســبت بــه زندگــی و مــرگ، بازتابی از فلســفه 
پوچــی کامــو اســت کــه بــاور دارد زندگــی به خودی خــود 

معنایی ندارد و انسان باید این پوچی را بپذیرد.
کم  این نمادها در کنار یکدیگر فضای بی اعتنایی و پوچی حا
بر داســتان را تقویت می کنند و به نوعی فلســفۀ پوچی کامو 
را به تصویر می کشــند؛ جایی که انســان در جهانی بی معنی 

زندگی می کند و مجبور است با این بی معنایی کنار بیاید. ▪
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نیمه جانــی  خنــکا،  بــا  شــب،  در  تابســتان  آخــر  هــوای 
گل انــدام هــر روز بیشــتر  گرمایــش در  می گرفــت. در روز 
بــالا  شــکمش  مــی زد.  نفس نفــس  می شــد.  احســاس 
آمــده بــود، وقتــی می خواســت قدم بــردارد انــگار هیکل 
ورم کــرده اش کوه را جابه جــا می کرد. پاهایش را در عرض 
شانه باز می کرد تا ستونی شود و بتواتد بایستد. شکمش 
طوری بالا آمده بود که انگار جزئی جداشــده از خودش 
عــوض  روز حالــش  آن  مــی داد.  پــرورش  را در خــودش 
شــده بــود. عرق بر پیشــانی اش به ســردی می نشســت. 
بــا دســت هایش که در عقــب کمرش نگه می داشــت، در 
کرد آرام به راه رفتن. شب را نخوابیده بود. حیاط شروع 

صــدای در بلنــد شــد. گل انــدام آرام بــه طــرف در رفت. با 
خودش فکر کرد حتماً مادر است، همیشه این وقت صبح 
می آمــد و حالــش را می پرســید و چایی را بــا او می خورد و 
بعد از آن به باغ می رفت. همیشه آخر تابستان کارهایش 
کار   ، زیاد می شــد. چیدن انار و درســت کردن شــیرۀ انگور
هر ســالش بــود. انگار قــرار کرده بــود کل میوه هــای باغ را 
کنــد. در را بــاز  بــرای زمســتان، یک جــا در قوطــی جمــع 
می کنــد. مــادرش کبری خاتــون بــا آن چــادر گلدار ســفید 
را تنــگ می کنــد و در  وارد می شــود. مــادر چشــم هایش 
صورت گل اندام دقیق می شــود. ترس و حال بد گل اندام 
در چشــم هایش موج می زند. مادر چــادرش را کنار تخت 

می گذارد و روی تخت آهنی می نشیند. گل اندام از جایش 
بلند می شــود. در دلش آشوبی حس می کند. سرش گیج 
کبری خاتــون دســت  مــی رود و لبــۀ تخــت را می چســبد. 

گل اندام را می گیرد. او را بر روی لبۀ تخت می نشاند.
 . ، ترسیدی مادر _ همین جا بشین، چیزی نیست دختر
گرمای دست های ترک خورده اش گل اندام را آرام می کند. 
کنــم، هنــوز زوده، دو مــاه دیگــه  گل گاو زبــون دم  _ بــرم 

مونده بچه به دنیا بیاد.
مادر در آشــپزخانه کیســه های روی طاقچــه را می گردد. 
صدای گل اندام از حیاط بلند می شــود: »تو سبو، پشت 

کیسۀ گندماست.« 
مطبــخ  تــوی  از  را  گل انــدام  زدن  نفــس  صــدای  مــادر 
گر  می شنود. .گل اندام در فکر ماشین کربلایی علی بود. ا
او می خواست از کاخک برود، تازگی کربلایی علی در شهر 
کار نــان وآب داری پیدا کرده بود. مادر آب جوش  گناباد، 
را تــوی لیــوان می ریــزد. فکــر می کنــد نکنــد مثــل شــکم 
اول خــودش، بچــة گل انــدام هــم دو ماه زودتــر مرده به 
کبری خاتون با لیوان شیشــه ای بنفش رنگ  دنیا بیایــد. 

کنار گل اندام می نشیند. گلِ گاو زبان برمی گردد و 
 _ تــا تــو ایــن رو تمــوم کنــی، کربلایی علی رو خبــر می کنم 
بیــاد ببــردت شــهر خونــة خواهــرت. یــه ســر بــری دکتــر 

خیالمون راحت  شه.

خـــــــــــــــــــانـــــه در  درد 
بهجت داودی• 
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  کبری خاتون چادرش را دور کمرش گره می زند. به سمت 
در می رود. در را نیمه باز می گذارد. گل اندام چشمش به 
بادگیرهای خانۀ مــادرش می افتد که از حیاط خانه اش 

پیداست.
 کربلایی علــی بــا هــول وارد می شــود. به ســمت گل اندام 

می رود. 
_ چی شده هم شیره؟ رنگ به رو نداری! بلند شو ببرمت 

گناباد. توی راه بابای بچه رو هم برمی داریم. 
از  خفیفــی  صــدای  دارم.  درد  بدجــوری  دیشــب  از   _
گر می گیرد. گل اندام بلند می شود و صورت ورم کرده ا ش 

 کبری خاتــون در میانــۀ در با نگرانی نگاهــی به گل اندام 
می کند. 

_ چیزی نیست نگران نباش، زن حامله است و کلی درد. 
کربلایی علی نگاهی می اندازد.  به  

_ منم می آم باهاتون. 
هــم  بــا  حســن،  دنبــال  می ریــم  الان  مادرجــان،  نــه   _

. می بریمش، تو بمون پیش ایاز
 مادر دست گل اندام را می گیرد. آرام او را به طرف ماشین 
می بــرد. گل انــدام ســعی می کنــد صــورت پــر از دردش را 

کند.  پنهان 
_ مادرجان تو بمون، من با علی می رم، شب برمی گردم.

مادر چشم های گل اندام را نگاه می کند و سری به نشانۀ 
رضایت تکان می دهد و در ماشین را می بندد. سرش را از 
شیشۀ ماشین می برد تو  و نگاهی به  کربلایی علی می کند.
کــه ایــن گاو صداش   _ ســپردمش بــه تــو پســرم! من برم 
حیوونکــی  نــدادم،  بهــش  هیچــی  صبــح  از  دراومــد. 
کــرده بــه  گشنه ســت. ایــاز از دیشــب پاهــاش بــاز شــروع 
خــارش و درد. بچــه م موقعــی که پا داشــت مثــل قرقی از 

گرفت.  کوه بالا می رفت. اونم که خدا نخواست، ازش 
وارد  کبری خاتــون  راه می افتــد  کــه  کربلایی علــی  ماشــین 
خانه اش می شــود. به ســمت طویله مــی رود. طویله پایین 
خانة کاه گلی گوشة حیاط است. علوفه را جلوی گاو می ریزد 
و پله هــا را بــالا می رود. ایاز بر روی تشــک دراز کشــیده و به 
در نــگاه می کند. مادر به ســویش مــی رود. بلندش می کند 
تــا بنشــیند. صــدای منــوچ و مصطفــی در حیــاط شــنیده 
می شــود که دارنــد بلند بلند با هــم حرف می زننــد. مادر از 
پنجــره نگاهشــان می کنــد. صندوق هــای انار را کنــار دیوار 
روی هم می گذارند. مادر سرش را از پنجره بیرون می آورد. 

_ انارهای ترکیده رو قاتی سالم ها نکنید! سر شبی باید با 
کنیم... بیایین بالا! زهرا خانوم دون 

هر دو برادر دست هایشان را توی جوی آب خانه فرومی برند. 
لباس هایشان را می تکانند و پله ها را بالا می روند. منوچ کنار 
ســفره می نشــیند. مادر به آشــپزخانه مــی رود. مصطفی به 
پاهای ایاز روغن نباتی می زند و او را تا کنار ســفر می کشاند. 
ایاز ابرو درهم می کشــد و تکه ای نان برمی دارد. مادر سینی 
چای به دســت وارد می شود. استکان ها در سینی می لرزند. 

مادر خشکش می زند. منوچ با ترس داد می زند: »زلزله!«
زمیــن آرام می گیــرد. مــادر نفــس راحتی می کشــد. چای را  
روی سفره می گذارد و می نشیند. سرش را که بالا می آورد، 
دوبــاره صــدای به هم خــوردن اســتکان ها بلند می شــود. 
لامپ آویزان از ســقف هم شروع به رقصیدن می کند. مادر 
بلند می شــود بــا منوچ و مصطفــی به ســمت در می دوند. 
مادر می خواهد پله ها را پائین برود که ایاز را از گوشة پنجره 
می بیند. ویرانی به سرعت به سمت خانه ها یورش می برد. 
منوچ و مصطفی به کوچه می رســند. مادر نگاهی به آن ها 
می کنــد و نگاهــی بــه ایــاز کــه وحشــت زده و زمین گیــر او را 
می بیند. برمی گردد. پله را آرام بالا می رود. در را باز می کند 

و در کنار ایاز می نشیند. دست پسرش را محکم می گیرد.
گل انــدام از پنجــرۀ ماشــین کربلایی علــی صــدای مهیب 
ریــزش خانه هــا را می شــنود. کربلایی علی ماشــین را نگه 
می دارد. گل اندام دســت به شکمش می گیرد و به سوی 

کاخک می دود. 
زلزلــه در شــهریور ســال 1347 منطقــة دشــت بیــاض و 

کاخک را لرزاند. این داستان واقعی است. ▪
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در نــور زمســتانیِ بیــرونِ پنجــرۀ آن اتاقک طبقــۀ بالایی 
کافــه، دیوارهــای ســاختمان های رو به رویــی همین طور 
روبه بالا ادامه داشــتند، رو به آسمانی که به رنگ یخ زدۀ 
ســپیده دم بــود. بااینکــه هنوز نیمه های شــب بــود و آن 
خیابان هــای خیــس کــه انــگار تویــش را آب و جــارو کرده 
بودند، انبوه آدم های توی کافه هنوز خالی نشده بودند 
کــه خــودم را از پلۀ ســمت راســت پشــتی کافه بــه اتاقک 
کافه رســاندم و یک راست به سمت پنجرۀ نیمه باز  بالای 
رفتــم. زنان و مــردان توی کافه را درحالــی ترک می کنم و 
به اتاقک بالایی کافه خودم را می رســانم که چهره هایی 
گرفته داشتند و از خستگی منقبض شده بودند و خروج 
مــرا با چشــم های نیمه بازشــان از کافه بدرقــه کردند. در 
کنــاری بــا آن موهــای تــاب دار  ایــن وقــت مشــتری میــز 
ســفیدش هنــوز دارد راجــع بــه زن کافه چــی و پدر حرف 

می زند.
کستری پوشانده شده اند  دو ردیف پله را که با موکت خا
آن  ابتــدای  کــه در  راهرویــی رســیده ام  بــه  رد می کنــم، 
پنجره ای با قاب چوبی آبی در سمت راستش قرار گرفته 
است؛ پنجره دو لت دارد که هر دو چفت بسته شده اند. 
ک گرفتــه یــا شــاید بخارگرفتــه ای که از  بــا شیشــه های خا
ورودی پله ها به بالا راه پیدا کرده اســت. لرزشــی خفیف 

در تنم احساس می کنم از هوای گرم توی کافه و یکهویی 
هوای ســرد روی پله هــا. در آن راهرو منتهی به راه پله دو 
اطــاق در دو طــرف راهــرو بــا درهایــی چوبــی همین طور 
سرپا ایستاده اند. بوی نم و کهنگی سراسر راهرو را گرفته 
اســت؛ زن کافه چــی کلیــد اتــاق ســمت راســتی را به من 
داد؛ وقتی از کنار اتاقک سمت چپی رد می شوم بی آنکه 
گوش کنم، از داخلش صداهای خش خشــی می شــنوم. 
کلیــد را درون مغــزی کهنۀ در چوبی می اندازم و یک دور 
می چرخانــم. در با صدای قریچی باز می شــود؛ طوری که 
انــگار از اول قفلــی هــم نداشــت. بــا یــک تــکان، در اتاق 
به صــورت کامــل بــاز شــد، بوی رنــگ و رطوبــت یکهویی 
از تــوی اتاقــک تــوی صورتــم می پاشــد؛ انــگار کــه اتاقک 
همیــن چندوقــت پیــش رنگ شــده باشــد تــا نیمه های 
دیوار اتاقک رنگ خورده اســت؛ رنــگ آبی کم رنگ مثل 
همــان رنگی کــه تا نیمه هــای دیوارهای کافــه، بالا آمده 
اســت. در را که می بندم و کوله ام را که در همان ورودی 
اتــاق بر زمیــن می گذارم، تنها جایی که به نظرم می رســد 
همــان تختخواب چوبی گوشــۀ اتاق اســت که بــا روانداز 
حولــه ای مرتــب شــده اســت؛ ولــی بــه نزدیکــی تخت که 
می رســم پنجرۀ اتاق برایــم خودنمایی می کنــد. دقیقاً از 
جنــس همان پنجره ای که توی راهــرو ورودی از کنارش 

لامــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــو 
مریم آمارلو )مارا آمارا(• 
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گذشتم. کنار پنجره می ایستم قبل از اینکه در آن تاریکی 
بــه بیرون از پنجــره نگاه کنم، چشــمانم را دورتا دور اتاق 
می گردانم. شــمعدانی خاموشــی با یک شمع تمام شده 
روی میز گرد کوچک پشت در ورودی اتاق گذاشته شده 
بــا نیمکتی از جنس مخمــل رنگ ورورفته. آن طرف ترش 
کهنگــی، پرزهــای رویــش از دســت رفتــه و  کــه به دلیــل 
حــالا بیشــتر از پارچــه ای نخ نمــا جلــوه ای نــدارد؛ غبــار 
کســتری ای  روی میــز و نیمکــت را گرفتــه. رو بــه پردۀ خا
کــه حــالا در کنارش ایســتاده ام و بیشــتر که بــه آن دقت 
کســتری  می کنــم؛ فکــر کنم پنجــره هم به همان رنگ خا
کــه درهایش قفل  درآمده اســت. قفســۀ چوبــی درداری 
زده شــده آن طرف تــر از پنجــره فضــای بین پنجــره و میز 
و نیمکت را پر کرده اســت. از لای در بسته شــدۀ قفســه، 
نیمــی از کاغذی بیرون مانده کــه در آن نیم تاریکی توی 
اتــاق معلــوم نمی کند کاغــذی جامانــده از صفحات یک 
کتاب است یا کاغذی سفید و خالی یا تکه ای از روزنامه، 
یــا شــاید هــم یادداشــتی ا ســت بــرای مــن در آن اتــاق 
نیمه روشــن با ســرمایی که از آن تاریکی بیــرون از پنجرۀ 
، به درون اتاق خیز برداشته است با نور مهتاب  نیمه باز
نیمه روشن که حالا روشنایی اش روی هرۀ پنجره افتاده 
اســت؛ همان طور که چشــم هام را توی اتــاق می گردانم، 
بیــرون پنجره، ســاختمان ها و خیابان های آن طرفی را از 
جلــوی چشــم می گذرانم. در آن نور کم ســاختمان های 
بلند روبه رویی، آن طرف خیابان به شکل درهم و برهمی 
کــه آن وســط در چهــارراه بالایــی بــه چشــم  بــا میدانــی 
می خورد با مجســمه ای در وســطش که هر زمســتان در 
ایــن وقــت شــب معلــوم نمی کــرد کــه مجســمۀ آدمی زاد 
اســت یــا حیــوان. انــگار ترکیبــی  اســت از مجســمه های 
مختلــف؛ ترکیبــی از جانــوری شــبیه بــه انســان و خــود 
انســان؛ چیزی شــبیه به لاماســو، شبیه به اســم من. در 
آن تاریکــی چــه فــرق می کرد انســان یــا حیوان بــودن آن 
کــه در آن تاریکــی از او بــه چشــم  مجســمه، آن ترکیبــی 
می آمــد مهــم بــود؛ به هرصورت چــه فرق می کــرد کار من 
یک چیز دیگر بود؛ همان طور که زن کافه چی شــرط مرا 
برای ماندن در آن اتاقک، این گذاشته بود که ساعت ها 
پــای آن پنجــره بنشــینم و کمترین تغییــرات را ثبت کنم 
و به اطلاعش برســانم؛ همان طور که به مجســمۀ وسط 
میــدان زل زده ام متوجــه گذر زمان نشــده ام. احســاس 

می کنــم پاهایــم از آن همــه ایســتادن خواب رفته اســت. 
به طــرف دیگــر اتــاق مــی روم. نیمکــت کوچــک مخملــی 
را برمــی دارم تــا در کنــار پنجــره بگــذارم. روی آن دوربین 
کوچــک منظره یــاب را می بینــم؛ دوربین را هــم به همراه 
نیمکــت برمــی دارم و در کنــار پنجره همان طــور که روی 
نیمکــت می نشــینم و نیم تنــه ام بــه چهارچــوب پنجــره 
تکیــه داده شــده اســت؛ بــا دوربیــن بــه اطــراف خیابان 
که رد  چشــم می گردانم. از ســاختمان متروکۀ روبه رویی 
می شــوم روی مجسمۀ وسط میدان می ایستم. دوربین 
کســتری اش چیــز زیــادی را  بــا آن شیشــه های کــدر و خا
نشــان نمی دهــد. همــان ترکیــب چنــد جانــور بــا پیکــرۀ 
انسانی را بیشتر نمی بینم. تصمیم می گیرم یواشکی و از 
در خروجی دیگر که مشــترک هم نیســت تا نزدیکی های 
میــدان بــروم تــا آن دوبینی یا شــک و شــبهۀ خــودم را از 
بین ببرم. از پله ها که پایین می روم هنوز صدای شلوغی 
کافــه را  و بــه هــم خــوردن ظرف هــا و فنجان هــای تــوی 
می شنوم. مهم نیست که چقدر یواشکی از آن دو ردیف 
کستری فرش شده اند خودم را به  که با موکت خا پله ای 
پایین برســانم؛ چون آن قدر ســر و صدا توی کافه هست 
که صدایی از من شــنیده نمی شــود. از پله ها به راهروی 
کوچــک چندمتــری منتهــی بــه در فلــزی یک لــت دار که 
می رســم، روی در قفلــی کوچــک را می بینــم؛ جــوری که 
معلوم می کند اصاً از این در پشتی سال ها و ماه هاست 
که هیچ ورود و خروجی صورت نگرفته است. به نظر باید 
در فلزی چوبی کوچک همان در کوچۀ پشــتی باشــد که 
کوچه ای بن بست است و عماً بدون هیچ رفت و آمدی؛ 
چــون درهای پشــتی مغازه های دیگر آن طــور که به نظر 
می رسد به آن باز می شوند که هیچ رفت و آمدی از آن ها 
صــورت نمی گیرد. صداهای توی کافه همچنان توی آن 
راه پلــۀ دنــج پیچیــده می شــود. دســتم را به نــردۀ راه پله 
می گیرم و با همان شــمع نیم ســوخته ای که از شمعدان 
کســتری  کورمال کورمال با همان نور خا برداشــته بــودم، 
از چهارچــوب شیشــه ای کوچک بالای پله های مشــرف 
بــه کافه، از پله ها بالا می روم. کورمال کورمال از دو ردیف 
کستری خودم را به اتاقکم  پله های مفروش به موکت خا
می رســانم. در اتاقــک نیمه بــاز اســت و اتاقــک بــا همان 
نــور کــم مهتاب روی هرۀ پنجــره، روشــنایی اندکی دارد. 
در ایــن وقت همان طــور که هنوز رو بــه در نیمه باز اتاق 
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هســتم، خش خــش مشــکوکی همراه بــا صــدای قریچی 
از پشــت ســرم می شــنوم. خطــوط نورهــای عمــودی که 
همین طــور عریض تــر می شــوند. روی دیــوار مقابلم و در 
نیمه بــاز پهن می شــوند. ســرم را به آرامی به ســمت چپ 
می گردانم و با سیاهی گوشۀ چشمانم پشت  سرم را دید 
می زنــم. در اتاقــک رو به رویی به حالت نیمه، باز شــده و 
از شــکاف آن زن کافه چی با شمعی دردست با چشمانی 
خیره و موهای پریشان به من چشم دوخت که وحشتی 
از آن نگاه سراســر تنم را می گیرد؛ شــمع را جوری مقابل 
کــه تمام پیراهــن نیمه بــازش و آن  خــودش نگه داشــته 
انــدام برجســته اش در آن مشــخص باشــد. در لحظــه با 
دیــدن بدن عریانش در آن لباس و شــب کلاه، یاد هیکل 
لاماســو می افتم؛ همــان مجســمه های ترکیــب جانوران 
گهان در محکم به هم کوبیده می شــود و زن  مختلــف. نا
کافه چــی با لبــاس نیمه بازش از جلوی چشــم هایم محو 
می شــود؛ طــوری که من فکــر کنم آن تصویر دیده شــده 

خیالــی بیشــتر نبوده اســت. عقب عقبی بــه داخل اتاقم 
مــی روم و در نــور لرزان شــمع تــوی اتاق با تردیــد به کنار 
پنجــره مــی روم؛ درحالی کــه در اتــاق قریچی پشــت ســرم 
خودش بســته می شــود. دوباره مجســمۀ وســط میدان 
شــهر را زیــر نظــر می گیــرم. به  نظرم می رســد مجســمه با 
چشــم های بازبــاز به ســمت پنجــره خیــره شــده اســت. 
ســردم می شــود. پالتوی انداخته روی دوشم را محکم تر 
بــه دور خــودم می پیچــم. همین طور که به چشــم های 
مجســمۀ وســط میدان زل زده ام که مرا به یاد تن برهنۀ 

چند لحظه پیش می اندازد... .▪
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هواپیمــا از زمیــن کنده شــد و مــن از پنجــرۀ کوچک آن، 
کــه انــگار هزار ســال  کــردم  شــهر خــواب زده ای را تماشــا 
گــرد مرگ بــر ســر مردمانش پاشــیده بودنــد. هرچه  بــود 
بالاتــر رفــت خانه هــا و خیابان هــا و پس کوچه ها کوچک 
و کوچک تر شــدند. هواپیمــا اوج گرفت و برای آخرین بار 
بالای شــهرِ گورهای به هم پیوســته طــواف کرد، مردگانی 
کــه حتی تاریخ هم دیگر نامشــان را به یــاد نمی آورد. بعد 
گهان آخرین گســل زمین در میانۀ سینۀ شهر باز شد.  نا
زمیــن بــه لــرزه افتاد. نعــره زد. دهــان باز کــرد و همچون 
آخرالزمان همه چیز را بلعید. شــهر ویران شــد. آوار شــد. 
در خــود فروریخت و من از فراز آســمان غــم زده، خانه ام 
ک شــد. بعد در  را دیــدم کــه چگونه تبدیــل به تلی از خا

تاریکی شب از زادگاه ویران شده ام دور شدم.
ک بیــدار  کابــوس هولنــا بــا صــدای زنــگِ ســاعت از آن 
کــرده ام.  جمــع  دیشــب  همــان  را  همه چیــز  می شــوم. 
مدارکــم را تــوی کوله پشــتی و چمدانــم را دمِ در خروجی 
خانه گذاشــته ام. پیــش از رفتن، بــه درگاهی اتاق خواب 
مــادرم تکیــه می دهــم. کاش یک بــار دیگر چشــمانش را 
گر باز هم  بــاز کنــد و برای آخرین بــار نگاهم کند؛ حتــی ا
گــر همچون غریبه ای بــه من خیره  مــرا نشناســد؛ حتی ا
بماند یا دوباره مرا با جوانی خاله ام اشــتباه بگیرد. شــال 
را روی  کوله پشــتی ام  را روی ســرم می کشــم.  مشــکی ام 

دوشــم می انــدازم و توی کوچــه، جلــوی در خانه منتظر 
کســی فــرودگاه می ایســتم؛ مثل همــان صبح هایی که  تا
کوله پشتی به دســت، منتظــر رســیدن ســرویس مدرســه 
می ماندم و پیش از اینکه سوار آن مینی بوس قراضۀ آبی 
بشــوم ســر می چرخاندم و مادرم را می دیدم که از پشت 
پنجرۀ خانه برایم دست تکان می داد و بدرقه ام می کرد. 
حــالا ســر می چرخانــم، چراغ هــای خانــه خاموش انــد و 

این بار کسی نیست تا پشت سرم آب بریزد.
بار اول مادرم پشت سرم آب ریخته بود. همان زمان که 
داشــت کم کــم همه چیــز را فرامــوش می کرد. خــودش را، 
خاطراتــش را، روزمــره اش را و حتــی راه بازگشــت به خانه 
گر پشــت ســر مســافری  را. اما هنوز یادش نرفته بود که ا
آب بریــزد حتمــاً بازمی گردد. من چمدان به دســت راهی 
شــده بودم تا شــاید بتوانم خوشــبختی را بــا مترِ دیگری 
کــه یک روز یک  انــدازه بگیرم. شــاید هم خیال می کردم 
جــای دنیا پــدرم را پیــدا می کنم و از او می پرســم که چرا 
دیگــر هیــچ ســراغی از ما نگرفــت؟ چرا فقط همان ســال 
اول برایــم کادوی تولــد فرســتاد، چــه شــد که ســال های 
بعد فراموشــم کرد؟ چطور توانســت آن همه بی هم زبانی 
را تــاب بیــاورد؟ من کــه از ترجمۀ هرلحظــۀ خودم، حتی 
در هماغوشــیِ یــک بســتر شــبانه خســته شــدم. ســعی 
کــردم خــودم را متعلق به آن جای دیگــر بدانم اما بازهم 

خــــــــروج اضـــــطـــــراری
گان شعبانی•   مژ
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مــدام در خواب هایم رؤیای خانه را دیدم. غروب جمعه 
کار  کــه جغرافیا ســرش نمی شــود؛ حتی تــوی غربــت هم 
خــودش را می کنــد و تعطیلــی یکشــنبه، هیچ وقــت آخــر 
هفته محســوب نمی شــود. من تســلیم خاطرات شدم و 
دل تنگــی مرا به خانه ای بازگرداند که حالا دوباره دارم از 

آن فرار می کنم.
کسی فرودگاه تکیه می دهم  ســرم را به شیشــۀ نیمه باز تا
کنار  و به ســیاهی شــب خیره می مانم. مســیر فرودگاه از 
بهشــت زهرا می گــذرد. انــگار هرکــه بخواهــد از اینجا برود 
بایــد اول اهــل قبور را زیــارت کند و شــاخ وبرگ درختان، 
مســافران  بیرون مانــده،  گــور  از  دســت های  همچــون 
کلاغ هــا در آســمان دل گیــر شــب پــر  را بدرقــه می کننــد. 
می کشند و تاریکی تنشان در سیاهی شب گم می شود.

همــه  انــگار  بااینکــه  اســت.  بی نظــم  و  شــلوغ  فــرودگاه 
در صــف ایســتاده  اند؛ امــا بازهــم مثــل صبحــگاه حیاطِ 
کســی فریــاد  کاش  آشــفته و بلاتکلیــف اســت.  مدرســه 
آرام بگیــرد.  بزنــد »از جلــو نظــام« شــاید ایــن همهمــه 
تمام زندگی من در این صف ها حرام شــده اســت. صف 
رد  را  اول  بازرســی  انتخابــات.  صــف  نــان،  صــف  نفــت، 
می کنــم و در صــف تحویــلِ چمدان هــا می ایســتم. زنــی 
کــه در صــف، جلوتر از من ایســتاده اســت دســتش را زیر 
شــکمِ کمی بالاآمده اش  نگه  داشــته و مدام به شــوهرش 
لبخنــد می زند. انگار نطفه ای که در رحمش بسته شــده 
قــرار اســت ضامــن اقامــت آن ها در کشــور مقصد باشــد. 
چمدانم را روی ریل می گذارم و بلیتم را تحویل متصدی 
کمــی بیشــتر  پشــت پیشــخان می دهــم. وزن چمــدان 
از حــد مجــاز اســت. زیپــش را که بــاز می کنم بــوی ناهار 
ظهــر جمعــه از همۀ سوراخ ســنبه هایش بیــرون می زند. 
آلبــوم قدیمی خانوادگی و بســتۀ کادوپیچ شــده ای را که 
خالــه در آخریــن لحظه روی چمدانم گذاشــته بود توی 
ســبزی  یــخ زدۀ  بســته های  و  می چپانــم  کوله پشــتی ام 
سرخ شــده  و لواشــک آلو را پیشکش سطل زباله می کنم. 
کاش می توانســتم بخشــی از خاطراتــم را هــم دور بریــزم 
و وزنشــان را ســبک کنــم. کاش مــن هــم نطفــه ای بودم 
در رحــم زنــی و قــرار بــود زندگــی را در جــای دیگــری آغاز 
کنــم. جایــی کــه نه خاطــرات این شــهر را داشــته باشــد 
تردیــد  این همــه  کاش  را.  کوچه پس کوچه هایــش  نــه  و 
کار گذشــته.  کار از  نداشــتم؛ اما دیگر دیر شــده اســت و 

کارت پــروازم را تحویــل گرفتــه ام. مُهر خروج بر ســفیدیِ 
صفحۀ پاسپورتم حک  شده است. من از آن خط فرضی 

گذشته ام و حالا انگار آن طرف مرز ایستاده ام.
، تأخیر اعــلام کرده  تابلــوی اعــلان تنهــا بــرای یــک پــرواز
اســت. لیوانــی چــای ســفارش می دهــم و پشــت یکــی از 
انتظــار می نشــینم. چــای  بــه  فــرودگاه،  کافــۀ  میزهــای 
کیسه ای از عطر دشت های چای کاری هیچ بویی نبرده 
اســت. طعــم مقوای بدبــوی لیــوانِ کاغذی دهانــم را پر 
کوله پشــتی ام  تــوی  از  را  کادوپیچ شــده  می کنــد. بســتۀ 
دســت بافت  پلیــور  می کنــم.  بــازش  و  مــی آورم  بیــرون 
اســت، ســفید و جودانه. ایــن را مادرم بافته اســت برای 
مــن حــالا سال هاســت  کــه  رفتــه  یــادش  مــن، منتهــی 
دختربچــه ای  آن  دیگــر  و  کشــیده ام  قــد  بزرگ شــده ام. 
کــه او بــه یــاد می آورد نیســتم. ذهن او در همان ســال ها 
متوقف  شــده است. همان سال های خوشِ آخرین سفر 
ســه نفره  مان. سفری که از آن تنها یک عکس توی آلبوم 

خانوادگی باقی  مانده است.
، روی زمین نشســته   پــدرم کنــار ســاحل پشــت به تصویر
اســت و دارد تلاش می کند تا با بیل و ســطل پلاســتیکی 
بــرای مــن قلعــه ای شــنی درســت کنــد. مــن به دســتان 
بــرای  کــه تنهــا  بــه قصــری  و  او خیــره شــده ام  مهربــان 
بــرآورده شــدن رؤیاهای من ســاخته  شــده اســت. آلبوم 
قدیمــی را ورق می زنــم و عکســی از خــودم را می بینــم 
کــه پلیــوری ســفید و جودانــه به تــن دارم. جلــوی کیک 
خامه ای نشســته ام و چشم دوخته ام به جعبۀ کادویی 
کــه پدرم بــرای تولدم فرســتاده بــود. کیک تولدم شــبیه 
علامــت مــاه اســفند اســت. دو ماهی ســرگردان کــه انگار 
یکــی هســتند. همان کــه مثل مــن هرگز نفهمیده اســت 
می خواهد برود یا بازگردد. باقی عکس های آلبوم  مشتی 
تصویر سیاه وســفید اســت کــه هیچ کــدام از آدم هایش را 
کــه مرده انــد.  نمی شناســم. آن هــا همگــی سال هاســت 
کاش می توانســتم آن قدر به عقب بازگردم تا جد اولیه ام 
را ببینــم. همــان انســان ترســویی کــه از نبــرد بــا حیــوان 
درنده خــو شــانه خالــی کــرد و پــا به فــرار گذاشــت. من از 
کــه ایســتادند و  نســل آن غارنشــین فــراری ام. آن هایــی 
جنگیدنــد همگــی منقــرض شــدند؛ امــا او نجــات یافت 
از  نقشــی  پناهگاهــش  ســنگی  دیوارهــای  روی  بعــد  و 

دلاوری های ساختگی اش کشید. 
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دختربچــه ای همــراه پــدر و مادرش پشــت میــز مجاورم 
در کافــۀ فــرودگاه نشســته اســت. او همان طــور کــه روی  
تکــه ای کاغــذ، نقاشــی می کشــد بــا دنــدان لق شــده اش 
بازی می کند. تأخیر پرواز همه را کلافه کرده اســت. یکی 
از یــخ زدن بانــد فرودگاه می گوید و دیگــری از نقص فنی 
هواپیمــا. امــا پــدر دختــرک، داســتان دیگــری می گویــد. 
انــگار یــک نفــر تــوی هواپیما مــرده و حــالا پیــاده کردن 
جنازه، مراحلی دارد که کمی وقت گیر اســت. همان وقت 
دخترک دندان لق شــده اش را از جا می کند و چند قطره 
کاغــذ نقاشــی اش چکــه می کنــد.  خــون، روی ســفیدیِ 
مــادرش در بطــری کوچــک آب را بــاز می کند و بــه زور به 
خوردش می دهد و دندان افتاده را لای دستمال کاغذی 

پنهان می کند.
مــن دنــدان تازه افتــاده ام را در مشــت گره کــرده ام پنهان 
گر  کرده بودم. وقتی آن را به مادرم نشان دادم گفت که ا
ک کنم، هر آرزویی داشــته  اولیــن دندان شــیری ام را خا
باشــم برآورده می شــود. مــن آن زمان تنها یک خواســته 
داشــتم. آن هم دیدن دوبارۀ پدرم بود. مدتی از رفتنش 
گذشــته بود و هنــوز هیچ خبری از او نشــده بود. پدرم از 
مــرز رفته بود. زمینی. شــبانه. آن هم درحالی که خودش 
را توی پوست گوسفند پنهان کرده بود. من همۀ این ها 
را از پچ پچ های درگوشی مادرم با خاله ام فهمیده بودم. 
از آن روز بــه بعــد هــر وقت کســی توی محل گوســفندی 
را زمیــن مــی زد تا قربانی اش کند تــرس به جانم می افتاد 
کــه نکنــد ســر حیــوان زبان بســته را ببرند و پــدرم از توی 
پوســتش بیــرون بیفتــد. دندان شــیری ام را زیــر درخت 
کــردم و همان وقت در  کش  انجیرِ وســط حیاط خانه خا
کــردم که من هم مثل ماهی ســرگردان اســفند  دلــم آرزو 
دوپاره شوم. یکی بماند پیش مادرم و تا ابد با بچه های 
کوچــه بازی کنــد و آن دیگری برود آن طرف دنیا و دنبال 
پــدرم بگــردد. پــدری کــه کم کــم داشــتم صورتــش را هــم 
فرامــوش می کــردم؛ امــا آرزویش را نه. انگار خواســته ها و 
آرزوهای ما از نسلی به نسل دیگر ارث می رسند. درست 
شــبیه حافظۀ پرســتوهای مهاجری که مدام مسیر کوچِ 

اجدادشان را می روند و بازمی گردند. 
چای کیسه ای دیگر از دهان افتاده اما وضعیت تابلوی 
اعلان هیچ فرقی با قبل نکرده است. همان طور که پله ها 
را به ســمت ســرویس بهداشــتی پایین می روم شوهر زنِ 

بــاردار را می بینــم که دم در دست شــویی زنانه ایســتاده 
اســت، بی قراری می کند و مدام به داخل ســرویس زنانه 
ســرک می کشــد. زن باردار رنگ به صورتش نمانده، انگار 
ترســیده اســت. روی صندلی چرمی نظافتچی ولو شــده 
و باقــی زن هــا دورش حلقه  زده اند. یکــی او را باد می زند 
و دیگــری شــکلات در دهانــش می گــذارد. زن نظافتچی 
همان طور که سرخی خونابه را از تنِ چرک مردۀ کاشی ها 
ک می کنــد زیر لب می گوید: »ایــن هواپیما اصاً نقص  پــا
فنــی نــدارد، بــارش را زمیــن بگــذارد راهی می شــود.« اما 
انــگار هیچ کــس کوچک ترین توجهــی به او نــدارد؛ حتی 
کــه قــرار بــود جــای دیگــری متولــد  مــادرِ نطفه مــرده ای 
شــود. کمــی پول از تــوی کوله پشــتی ام بیرون مــی آورم و 
کیــف  به ســمت او می گیــرم. وقتــی زن اســکناس ها را در 
دختربچــه ای  عکــس  بــه  چشــمم  می چپانــد،  پولــش 
می افتد که از پشــت قاب پلاســتیکی کیف به من لبخند 
می زنــد. چنــد اســکناس دیگــر هــم بــه زن می دهــم و او 
انگار که بخواهد لطفی که در حقش شده را جبران کند، 
آنچــه نبایــد بگوید را به زبان مــی آورد: »آدم توی کار این 
جماعــت می مانــد. یک روز توی پوســت گوســفند از مرز 
فــرار می کنند و بعد پایشــان به آن طرف نرســیده وصیت 

کنند.« ک  می کنند که جنازه شان را اینجا خا
گیج وگنــگ توی ســالن فــرودگاه قدم می زنم و مســافران 
گوســفند  پوســت  همه شــان  انــگار  می کنــم.  نــگاه  را 
پوشیده اند. چهاردست وپا راه می روند و بَع بَع می کنند. 
کــه لاغــر و مردنی ســت ســرش را در صفحــات  یکی شــان 
روزنامــه فروکــرده و اخبــار می خواند و آن  یکــی که پروارتر 
گــز و ســوهان می خــرد و  اســت پیــش از جــلای وطــن، 
مشت مشت نقل می لمباند. از این همه شهد و شیرینی 
ســوغاتی های پیشکشی، تنها تلخی بادام زیر دندانمان 
نخ هــای  اخرایــی  و  فیــروزه ای  تمــامِ  از  و  اســت  مانــده 
کی به بختمان گره خورده.  ابریشمی، فقط سرخیِ فرش لا
کــه بــوی حلــوا می دهد. مــن از  تــن مــا هزار ســال اســت 
دیدن آن همه رنگ و نقش پوشــالی ســرم گیج می رود و 
میان پس مانده های رنگارنگ آن تاریخ بی فروغ چشمم 
به قاب عکس خاتم کاری کوچکی می افتد که روی کاغذِ 
ســفید پشــت شیشــه  اش، طــرح یــک پرســتوی مهاجــر 
نقاشــی شــده اســت. این تنها یادگاری ســت که من را به 
یاد خانه می اندازد. هویتی که در کوچ خلاصه می شــود. 



شمبره ی26 ، نابآ 761403 

دیگــر بــه هیچ کــدام از عکس هــای ســیاه  و ســفید آلبــوم 
خانوادگــی احتیاجــی نــدارم. مــن دیگــر نمی خواهــم که 

بیش از این، بار مردگان را به دوش بکشم.
وقتــی بلندگــوی فــرودگاه بالاخــره شــمارۀ پــرواز مــن را 
اعــلام می کند و همســفرانم را به ســمت آخریــن خروجی 
فرامی خوانــد من پله ها را دوبــاره دوتایکی پایین می روم 
کســی آنجــا  و وارد ســرویس بهداشــتی زنانــه می شــوم. 
آینــه  نیســت حتــی زن نظافتچــی. همان جــا روبــه روی 
می ایســتم و تلاش می کنم تا آن پلیور دست باف بچگانه 
را بپوشــم؛ امــا کش بــاف یقــۀ تنگش دور گردنم را ســفت 
می گیرد و درست مثل دروغی که تمام عمر باورش کرده  
و با آن بزرگ شــده   ام، خرخره ام را فشــار می دهد. همان 
کــه به تازگــی فهمیــده  بــودم. آن روز مــادرم بازهــم  رازی 
بــه مــن خیره شــد و با تصویــرِ جوانــی خاله ام حــرف زد. 
پلیوری که داشــت دوباره و دوباره بــرای تولدم می بافت 
کادو هــم از طــرف پــدرش  گفــت: »یــک  را نشــان داد و 
برای او خریده ام.« نخ ســفید کاموا دور انگشــت مادرم و 
خاطرات کودکی ام دور ســر من چرخیــده بود. او آخرین 
کــور کرده بود و از دعــوت مهمان ها، کیک  رجِ بافتنــی را 
تولــد، بچه هــای کوچــه و چیزهــای دیگری گفتــه بود که 
من همه اش را نصفه ونیمه شنیده بودم. نشنیده بودم. 
کــر بودم. تنــم یخ کرده بــود. زانوهایم بی رمق شــده بود. 
انــگار موجــی بلند از میانۀ دریا به ســمت ســاحل تاخته 
بود، قلعۀ شــنی ام را ویران کرده بود و رؤیاهای دخترکی 
کــه آن زمان بــودم را میــان خرابه های قصــری فروریخته 
دفــن کــرده بــود. همان دخترکی کــه رؤیاهــا و آرزوهایش 
تمــام ایــن ســال ها همــراه مــن بــوده و حتــی حــالا هــم 
از تــوی آینــۀ دست شــویی فــرودگاه بــه مــن خیره شــده 
اســت؛ اما تن پوشِ ســفید او دیگر اندازۀ تنِ من نیست. 
پلیــور بچگانــه را همان جــا روی صندلی چرمی ســرویس 
زنانــه رهــا می کنم و درحالی که بوی تندِ فاضلاب شــهری 
مشــامم را پرکــرده اســت کنــار رد محو خونابــۀ نطفۀ تازه 
سقط شــده، بــه چیــزی که هســتم خیــره می مانــم. انگار 
دارم پوســت  می انــدازم و تصویر دختــرک دارد آرام آرام از 

توی آینه محو می شود. 
شــمارۀ  مســافران  آخرین بــار  بــرای  فــرودگاه  بلندگــوی 
از  مــن  فرامی خوانــد.  خروجــی  به ســمت  را  مــن  پــرواز 
پشــت شیشــه های ســالن انتظــار فــرودگاه، مینی بــوس 

که انگار خیلی وقت  قراضۀ ســرویسِ مدرســه را می بینم 
اســت منتظــر مــن ایســتاده. بچه هــا برایــم دســت تکان 
می دهنــد و بــا مــن خداحافظــی می کننــد. صورتــم را به 
شیشــه نزدیک تــر می کنــم و گرمای بخار دهانــم را به تن 
صیقلــی اش می دهــم. بعــد با ســر انگشــت چیــزی روی 
شیشــه می نویســم و همان طــور کــه اســمم دارد آرام آرام 
از تــن صیقلــیِ شیشــه محــو می شــود به ســمت آخریــن 

خروجی می دوم.
کنــار  از  دویــدم.  فــرودگاه  ســالن  تــوی  دویــدم.  مــن 
صندلی های انتظار دویدم. توی حیاط مدرسه دویدم. 
تــوی کوچه با بچه های محل دویدم. دور میدان آزادی 
دویــدم. از میــدان انقــلاب تــا چهــارراه ولی عصــر دویدم 
از  یکــی  در  ازپاافتــاده  و  نفس نفس زنــان  دســت آخر  و 
پس کوچه های شــهر متوقف شدم. درست شبیه همان 
روزی کــه ناظــم مدرســه مــن را از صــف صبحــگاه بیرون 
کشــید و به دفتر مدرســه فراخواند. دســتی یغور شانه ام 
را فشــار داد و مــن را بــه زور روی صندلی نشــاند. چراغی 
کم ســو بــالای ســرم روشــن شــد و کســی برگــۀ اعتــراف را 
جلــوی مــن گذاشــت. انگار که وســط برنامه کــودک برق 
رفتــه باشــد و کســی زیــر نــور کم جــان چــراغ گازســوز بــه 
مــن دیکتــه گفتــه باشــد. من نوشــتم و نوشــتم و مشــق 
کــردم. ســی ودو حــرف الفبــا را از برکــردم. جدول ضرب را 
از برکــردم. مرزهــای جغرافیــا را از برکــردم. جایگاهــم در 
چرخــۀ تکامــل را از برکــردم. ترجمــۀ بع بع گوســفندان را 
یــاد گرفتم و بعد به تمــام کارهایی که کرده  بودم اعتراف 
کــردم. به همۀ آنچــه نکرده بودم اعتراف کردم. به عقاید 
پــدرم اعتراف کردم. به فرار گوســفندها اعتراف کردم. به 
تقلــب در امتحــان مدرســه اعتراف کردم. به هماغوشــی 
بــه زبــان غیرمادری اعتراف کردم و حتــی به گناهان جد 

کردم. غارنشینم هم اعتراف 
نفس نفس زنــان خــودم را به آخرین خروجی می رســانم. 
کارت پــروازم را تحویل متصدی می دهم و او لبخندزنان 
عبــارت تکــراری »ســفر خوبــی داشــته باشــید« را غرغــره 
می کند و تکۀ بریدۀ شمارۀ صندلی ام را تحویلم می دهد. 
کمــی مکــث می کنــم و پیــش از رفتــن بالاخــره آن ســؤال 
کذایی را از او می پرســم: »جنازۀ توی هواپیما، زن بود یا 
مرد؟« لبخند مصنوعی روی صورت متصدی می ماســد 
و او بی آنکــه مــن را نگاه کند می گوید: »مشــکل تنها یک 
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نقص فنی بی اهمیت در سیســتم تهویۀ هواپیما بود که 
کاماً برطرف شده است.« آن هم 

وارد تونلی می شوم که انتهایش به ورودی هواپیما ختم 
می شــود. پایان این راه آغاز یک فرصت دوباره است. هر 
قدمی که برمی دارم بیشتر شبیه پناهگاه جد غارنشینم 
رفتــن،  از  کاش مــن هــم می توانســتم پیــش  می شــود. 
تصویــرِ شکســت هایم را بــر دیــوار خالی ایــن تونل نقش 
کنــم و ردی از خــودم را بــه یــادگار بگــذارم. تصویــرِ تمام 
نشــدن ها و نرســیدن هایم را. نقــشِ همۀ ســرخوردگی ها 
و کم آوردن هایــم را. یک قدم دیگر برمی دارم و نفســم به 
شــماره می افتــد، تنم یــخ می زند و ترس تمــام وجودم را 
در بــر می گیــرد. ترســی نــه از جنس درس خواندنِ شــب 
امتحــان؛ بلکه شــبیه روز امتحانِ تجدیــدی خردادماه. 
کــه می توانــد تنهــا تلاشــی مذبوحانه  فرصــت دوبــاره ای 
بــرای تکــرار مجــدد یــک شکســت باشــد. ایــن بــار حتی 
، بی هیچ  بزرگ تــر و کامل تــر از بــار اول. باختی تمام عیــار
کم و کاستی. وقتی قدم بعدی را برمی دارم تنم با چیزی 

برخــورد می کند. ســر می چرخانم و دختــرک بی دندان را 
می بینــم کــه روی زمین ولو شــده و بطــری نصفۀ آبش را 

کرده است. پشت سر من خالی 
روی صندلــی هواپیمــا می نشــینم. یکــی از مهمان دارها 
خــروج  راه هــای  دیگــری  و  می کنــد  تعــارف  آب نبــات 
از زمیــن  را نشــان می دهــد. وقتــی هواپیمــا  اضطــراری 
کنــده می شــود از پنجــره  تــو را تماشــا می کنــم. خانه ها و 
خیابان هایــت هرلحظــه کوچــک و کوچک تر می شــوند؛ 
اما همچنان اســتوار ســر جایشان ایســتاده اند. هواپیما 
اوج می گیرد و برای آخرین بار دور ســر تو طواف می کند. 
گهان آخرین گســل زمیــن در میانۀ ســینۀ من باز  بعــد نا
می شــود. تنم به لرزه می افتد و با دهانی بســته، بی صدا 
فریــاد می زنــم. من در خــود فرومی ریزم، ویران می شــوم 
و تلــی از خاطــرات کهنــه در من آوار می شــود. آفتاب روز 
بعــد رو بــه طلوع اســت و فردا دیگر کســی نام مــرا به یاد 
نخواهد آورد. چشــمانم را می بندم و در تاریکی، اســمِ تو 

را هجی می کنم، نامِ زادگاه مادری ام را. ▪
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کبوتر ترک برداشــت درخت ها شــکوفه داده  وقتــی تخم 
بودنــد و آفتــاب بــه بامــی کــه مامــان کبوتــر روی آن لانه 
درســت کــرده بود، می تابیــد. بام کوتاهی کــه در نزدیکی 
کوه سهند قرار داشت. تخم کبوتر قل خورد. کمی لرزید؛ 
اما ســعی کرد طوری بشــکند که خانۀ مورچه ها را خراب 
نکنــد. از تــوی همین تخم، کبوتر ســفیدی بــه  دنیا آمد. 
ایــن کبوتــر آن قدر ســفید بود کــه مامان کبوتر اســم او را 
آغ بــالا گذاشــت؛ ســپس بال هایــش را گهواره کــرد و برای 

لایی خواند. آغ بالا لا
لای لای چالام یاتار سان

گوله باتارسان1  قیزیل 
آغ بــالا در لانــۀ مامــان کبوتر قد می کشــید. از ایــن بام به 
آن بــام می رفت. میوه های درختان را می شــمرد. پشــت 
ســر ســنجاقک ها پــرواز می کــرد و می خندیــد. در یکــی 
از روزهــای گــرم تابســتان مامــان کبوتــر قصــۀ شــنگول و 
منگــول را بــرای آغ بــالا تعریف کــرد. شــمردن از یک تا ده 
که روی  کرد، شــمارۀ بامی  را به آغ بالا یاد داد و ســفارش 
آن لانــه درســت کرده اســت فراموش نکنــد و آدرس را به 
غریبه هــا نشــان ندهــد. مامــان کبوتر صورت تپــل آغ بالا 
را بوســید و رفــت تا دانۀ گندم بیاورد. آغ بالا کســل شــد. 

گلبرگ های گل سرخ آرام بخوابی که درون  لایی می خوانم  1. برایت آن چنان لا

سیب قرمزی روی بام افتاده بود. تصمیم گرفت با سیب 
بازی کند؛ اما همین که خواســت با پایش به ســیب لگد 
بزنــد هیــولای بزرگــی ســرش را از زیــر زمین بلند کــرد. زیر 
پــای آغ بالا لرزید. هول هولکی بالا پرید. هیولا محکم داد 
زد: »آخی! خســته شــدم. از بس زیر زمین ماندم. بروید 

کنار تا بیشتر از این عصبانی نشده ام.«
مــردم حرف هیولا را جــدی نگرفتند و فکر کردند چوپان 
را می دهــد. هیــولا  گــرگ  آمــدن  کــه خبــر  دروغگوســت 
خشــمگین شــد. نعره کشــید. دمــش را تــوی کوچه های 
کــش داد و محکــم بــه تیرهــای بــرق زد. ایــن دفعــه  ده 
مــردم باور کردند که گاوهــای ده واقعاً ماع ماع می کنند، 
غ هــا قدقد. مردم جیغ کشــیدند و  گوســفندها بع بــع، مر
از خانه هایشــان بیــرون ریختنــد. آغ بــالا در آســمان بود. 
اصاً ســر در نمی آورد. همۀ بام ها، حتی بام های بلندی 
که  آغ بالا آرزو داشــت روی آن ها لانه درســت کند، خراب 
شدند. هیولا به خودش افتخار می کرد. توی کوچه های 
کــه مثــل تنــور تــرک  گــودی اش  ده می خزیــد. بــا دهــان 
برداشــته بــود، همه چیــز را قــورت می داد. خــودش را به 
شــکل خــط شکســته درمــی آورد. زیــر دیوارهــا نیم خیــز 
می شد، دیوارها می شکست و سقف خانه را با یک فوت 

آغ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا
سپیده داداش زاده• 
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زمین می ریخت.
 آغ بــالا طاقــت نیــاورد. به خــودش جرئــت داد و هیولا را 
صــدا زد: »آهای...تــو... تو...کی هســتی که شــمارۀ همۀ 
ک کردی! خانه ها را خــراب کردی؟ چطور به  بام هــا را پــا

خودت اجازه دادی؟!
هیولا جواب داد: »من زلزله هســتم. اسم من هیولازیلی 
اســت. خانــه ام زیــر زمین قــرار دارد. شــمارۀ بام ها؟! من 
فقــط یــاد گرفتــه ام بشــمارم؛ 1. ۲. 3. با این ســه شــماره 
همــه فرصــت دارنــد از جلــوی چشــم هایم برونــد، وگرنه 
خونشــان به گردن خودشــان اســت. ببینم جوجه اســم 
تو چیست؟ حیف که می توانی آن بالابالا هم زندگی کنی 

ک می کردم.« وگرنه تو را هم تبدیل به خا
 آغ بــالا وحشــت کــرد. نگــران مــادرش شــد. پریــد پایین. 
زیــر ســنگ ها را نــگاه کرد. زیــر آجرهــا را، زیــر پنجره های 
شکســته را و...امــا مامــان کبوتــر را پیدا نکرد. پــرواز کرد. 

گریه او را نشنود. میان ابرها قایم شد تا هیولا صدای 
دئیین، قوی آنام گلسین 

حالیما، یانان گلسین1 
هیلکوپتــری کــه از آن طرف می گذشــت، صدای هق هق 
آغ بــالا را شــنید. نزدیــک آغ بالا شــد. پرهای ســفیدش را 
نــاز کــرد. آغ بالا بــا تعجب بــه هیلکوپتر نگاه کــرد و گفت: 
»خیلــی عجیــب اســت. چــه ســنجاقک بزرگــی! مــن تــا 
به حــال ســنجاقک بــه ایــن بزرگــی ندیــده ام! تــو از کجــا 

آمده ای؟!«
کــه  مــن  »مــن!  داد:  جــواب  و  زد  لبخنــدی  هیلکوپتــر 
ســنجاقک نیســتم! ولــی تو می توانــی به من ســنجاقک 
کــه تــوی ده  فلــزی بگویــی. مــن آمــده ام بــه بچه هایــی 
فرفــره بــازی می کردند و حالا خانه هایشــان خراب شــده 
اســت کمــک کنــم.« آغ بــالا دوبــاره غمگین شــد و گفت: 
»ســنجاقک فلزی! دیدی هیولازیلــی چطور مادرم را گم 

کرد؟ حالا من تنهای تنها مانده ام!«
ســنجاقک فلزی اخم کرد و جواب داد: »هرکس که خدا 
گر ما دست دردست  را دوست داشته باشد تنها نیست. ا
هــم بگذاریم می توانیم هیولازیلی را از بین ببریم.« آغ بالا 

که در تمام مشکلات دل سوز من است. 1. بگویید تا مادرم بیاید همان کسی 

۲. کوه سهند رو به تبریز نگاه می کند و از چشمۀ آن آب روان جاری می شود.

گر محبت باشد، همه جور مشکلات حل می شود. محبت همه  نوع قفل ها را باز می کند. 3. ا

گفــت: »آخه چــه جوری؟« چطوری می شــود هیولای به 
گردن کلفتی را از بین برد؟« این درازی و 

از  بزرگ تــر  »هیچ چیــز  داد:  جــواب  فلــزی  ســنجاقک 
آغ بــالا  می توانیــم.«  بخواهــد  خــدا  گــر  ا نیســت.  خــدا 
بال هایــش  ایســتاد.  فلــزی  ســنجاقک  فرفره هــای  روی 
را بــه طــرف آســمان دراز کــرد و از خــدا کمــک خواســت. 
ســنجاقک فلــزی  آغ بــالا را آرام روی ابرهــا گذاشــت و بــه 

طرف هیولازیلی رفت.
مأموریت ســنجاقک فلزی این بود که حواس هیولازیلی 
را پــرت کنــد و آغ بــالا هم برود و از کوه ســهند بخواهد هر 
کرده است بریزد  چقدر برف و یخ در دیگ بزرگش جمع 

روی هیولازیلی تا آتش شکمش سرد شود... .
سهند تبریزه باخار 

بولاغیندان سوآخار۲
هیولازیلی وقتــی خرخر هیلکوپتر را شــنید، گوش هایش 
را تیــز کــرد و داد زد: »ایــن چه جــور صدایــی اســت؟ فکر 
می کنی زرنگ هستی! من صدایم از تو بلندتر است؟ برو 

کنار تا تو را هم خفه نکرده ام؟!«
 آغ بــالا هنــوز تــوی راه بــود. در راه بچه هایــی را می دیــد 
که دنبال مادرشــان هســتند. فقط آغ بالا می دانســت که 
هیولازیلــی چطــور مادرهــای مهربــان را زیــر دندان های 
سنگی اش یک لقمه کرده است. بال می زد و آرزو می کرد 
کــه  ای کاش همــۀ آدم هــا پــر پــرواز داشــتند تــا موقعــی 
هیولازیلــی خانه تکانی می کند مردم در آســمان باشــند. 
کــوه ســهند خیلــی قدبلنــد بــود و همیشــه کلاه  برفــی بــر 
ســر داشــت. وقتی ســفیدی پر آغ بالا را در آســمان دید، 
قنــد تــوی دلــش آب شــد و از مامــان کبوتر موشــدولوق 

خواست.
محبت اولسا، آچار

هرجور قیفیلی، آچار3 
مامــان کبوتر رفت و از چشــمۀ »قوش گؤلی« یک فنجاق 
آب خنــک برداشــت و حبۀ یخــی هم تــوی آن انداخت. 
فنجــان را لای پرهایــش نگــه داشــت و روی شــانه های 
سهند منتظر نشست. آغ بالا نفس نفس می زد و به آرامی 
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پــرواز می کــرد. بــه کوه ســهند نزدیک تــر می شــد. مامان 
کبوتر دســتۀ فنجان را با منقارش گرفت و به طرف آغ بالا 
رفــت. آغ بالا تا مامــان کبوتر را دید چشــم هایش را دایره 

کرد.
تندتند بال زد و خودش را به آغوش مادر انداخت.

ننه، تئلینه قوربان 
شیرین، دیلینه قوربان1 

  آغ بــالا نــوک منقارش را توی آب کرد و نوشــید. از مامان 
کبوتــر  گذاشــتی؟« مامــان  کبوتــر پرســید: »چــرا تنهایــم 
جــواب داد: »وقتی هیولازیلی بــه ده حمله کرد، همه جا 

کردم.  ک شد و آدرس خانه مان را گم  خا
پریدم و پریدم

کوه سهند رسیدم. سر 
 آغ بــالا نقشــۀ شکســت هیولازیلــی را بــرای کــوه ســهند و 
مامــان کبوتــر نقاشــی کرد. کوه ســهند آه کشــید و گفت: 
»اتــاق خواب هیولازیلی درســت زیــر پای من قــرار دارد. 
هرشــب ســیگار می کشــد، دود ســیگارش همــه  جای ده 
پخــش می شــود و بچه هــا را مریــض می کنــد. وقتــی روی 
تخت خواب لم می دهد کف پایم ترک برمی دارد و خواب 
از ســرم می پرد.« ســپس از مامان کبوتر خواســت تا برف 
و یخ هــا را از فریــزر یخچالــش بــردارد و تــوی دیــگ بزرگ 
بریزد. کوه ســهند دیگ را بالای ســرش گذاشت و منتظر 
ماند. ســنجاقک فلزی هم آن طرف تر دور سر هیولازیلی 
می چرخید. عصبانــی اش می کرد. نور قرمز چراغش را به 
چشــم هایش می انداخت. هیولازیلی می خواســت به هر 
قیمتی که شــده  اســت ســنجاقک فلزی را بگیرد. آن قدر 
پشــت سر ســنجاقک فلزی خزید و خزید تا به پیش کوه 

سهند رسید. 
ســنجاقک فلزی دور ســر هیولازیلی چرخید و چرخید تا 

اینکه هیولازیلی بالا آورد و بامب.... افتاد زمین.
کــوه ســهند هم هر چقدر برف و یخ داشــت روی ســرش 

ریخت.
هیولازیلــی می لرزید. خیلی ترســیده بود. به اتاقش رفت 
و مثل یک طناب توی تخت خواب دراز کشید. و تبدیل 

به مار برفی  یخی شد. 
شــب تمام شد. وقتی ســپیده از پشت کوه سهند بیرون 

1.  مادر فدای موهای سفیدت و سخنان شیرینت بشوم

زد، صدای خروپف هیولازیلی به گوش همۀ مردم رسید. 
مــردم در میدان ده توی چادرهایی که ماه روی آن مهر 
قرمز زده بود، با چهره های غمگین نشســته بودند. صدا 
بلنــد و بلندتر شــد. از چادرهایشــان به بیــرون ریختند و 
درگوشــی با همدیگر پچ پچ کردند: »صدای هیولا عوض 
شــده اســت. صــدا مثل صدای هر روز نیســت کــه گرگر و 
ک باشــد.« به طرف صدا، کوه ســهند رفتند. نه  وحشــتنا
پایشــان می لرزیــد، نــه زمیــن از جایــش تــکان می خورد. 
وقتی به کوه ســهند رســیدند، دیدند کــه  آغ بالا و مامان 
کبوتــر نقشــۀ لانــۀ جدیدشــان را می کشــند. ســنجاقک 
ک می کند. کوه ســهند قصۀ  فلزی هم شیشــه هایش را پا

کرد. ▪ مار برفی شدن هیولازیلی را برای همه تعریف 

ترجمۀ کلمه های ترکی
 آغ بالا: بچه سفید

قوش گؤلی: چشمۀ کوه سهند که در قلۀ کمال قرار دارد.
کوه ســهند: از کوه های بلند و معروف بعد از کوه ســبلان 

( قرار دارد. که در آذربایجان شرقی )تبریز است 
چهــار قله بــه نام هــای کمال، جــام، ســولطان و دمیرلی 

دارد. 
گرفتن موشدولوق، مشتُلق: مژدگانی 
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استبداد سطور
و اِوین جایی میان زبان هاست

گو انتانامویی در زبان مادری 
الفبای اجدادی  را به افسار کشید

کرۀ ترنسلیت ها  گوگل در مذا حتی 
کلمات را جدی نگرفت  مهاجرتِ تحمیلی 

گراف های نحیفی چه پارا
چه جملات دربندی

که آزاد نشدند چه اصوات اسیری 
در مهندسی کرت بندی ها

زبان تقسیم شد در فصول طبیعی
کلماتِ پرورشی راه افتادند و 

ییلاق های مصنوعی
قشلاق های مصنوعی

و من چه طبیعی محبوسم
در مرکز زبانی معذور

که عشایرش را یک جانشینان می بلعند
کلمه ای لاغر کند در خوابِ  تا فرار آشیانه 

که از رژیم نگارشی می گریزد
دارم از مبادای جمله ای می گویم

گریخته از آلکاترازِ صفحه
که مقامِ »لال« را به ادای هجایی نمی دهد

کوله ای از لینک های پشت  سر تا با 
به اقلیم ویکی پدیا بپیوندد

در انقیاد شابک ها
کیبوردها  کم  شاید روزی در ترا

انگشتی مرور کند
سرچِ طبیعی ام را

در مرورگرهای بعد از من
و هزارصفحه لود شود

کلماتی آزاد  با 
گریخته اند که از استبداد سطور 

شعر »استبداد سطور« از صحرا کلانتری یکی از آثاری است 
که در آن شاعر با زبانی استعاری و مفهومی به رابطۀ پیچیدۀ 
زبــان، جامعــه و انســان می پــردازد. ایــن شــعر را می شــود از 

گون ادبی، اجتماعی و فلسفی تحلیل کرد. جنبه های گونا

1. تحلیل ادبی

اســـــــتـــــــبـــــــداد زبــــــــاناســـــــتـــــــبـــــــداد زبــــــــان
آن از  ــن  ــت رف فـــراتـــر  آنو  از  ــن  ــت رف فـــراتـــر  و 

نگاهی به شعر عباس شکری• 
 » »استبداد سطور
از صحرا کلانتری 
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الف( زبان و فرم• 

شــاعر از زبانی اســتعاری و پیچیده اســتفاده می کند که در 
عین پیچیدگی، دارای وضوح و روانی خاصی است. استفاده 
از نمادهــا و تصویرســازی های مرتبــط بــا مفاهیــم زبانــی، 
ادبی و اجتماعی، به شــعر غنای معنایی ویژه ای می دهد. 
ترکیب هایی مثل »استبداد سطور«، »گوآنتانامویی در زبان 
مادری«، و »مهاجرتِ تحمیلی کلمات« با اســتفاده از زبانِ 
، به گونه ای به کار گرفته می شوند که  نوآورانه و خاص شاعر

مفاهیم انتقادی عمیقی را بیان می کنند.

ب( نقد ساختاری• 

نگاشــته شــده  و غیرمحتاطانــه  مــدرن  به شــکلی  شــعر 
اســت. شــاعر مرزهــای ســنتی بین ســطرها و جمــلات را 
کــه  می شــکند و از جریــان آزاد زبانــی اســتفاده می کنــد 
بــه نظر می رســد از قوانیــن دســتوری زبان فــرار می کند؛ 
درســت ماننــد محتوای خود شــعر که به اســتبداد زبان 
و محدودیت های آن می پردازد. این انتخاب ساختاری 

هماهنگ با مفهوم شعر است.

ج( تصویرسازی• 

شــعر مملو از تصویرسازی های بدیع است که با استفاده 
از نمادها و استعاره های نوین، مفاهیمی همچون زندان، 
انقیاد و مبارزه برای آزادی را در حوزۀ زبان و کلمات نشان 
می دهد؛ مثاً »کلماتِ پرورشی« و »ییلاق های مصنوعی/ 
قشــلاق های مصنوعی« نمایانگر کنتــرل و قالب بندی ای 

است که زبان و بیان به آن محکوم شده است.

2. تحلیل اجتماعی

الف( زبان به عنوان ابزار استبداد• 

، زبان را به مثابۀ ابزاری برای ســرکوب و  شــاعر در این شــعر
اســتبداد اجتماعی به تصویر می کشد. »اِوین جایی میان 
زبان هاست/ گوآنتانامویی در زبان مادری« نشان می دهد 
کــه چگونه زبــان، به ویژه زبان مــادری، می تواند در دســت 
ساختارهای قدرت به ابزاری برای سرکوب و انقیاد تبدیل 
شــود. زبان، که باید راهی برای بیان آزادی و هویت باشــد، 
در اینجا تبدیل به زندانی برای افکار و احساسات می شود.

ب( مهاجرت و تبعید زبانی• 

شــاعر بــه معضــلات مهاجــرت و تبعیــد زبانــی نیــز اشــاره 
کلمات« اســتعاره ای اســت  می کنــد. »مهاجرت تحمیلی 
بــرای تغییرات و فشــارهایی که بر زبان مــادری در جریان 
مهاجرت یا جهانی  شدن اعمال می شود؛ حتی تکنولوژی 
مانند »گوگل« هم قادر نیست این مسئله را درک یا حل 

کند و کلمات در این پروسه نحیف و دربند می شوند.

ج( تقسیم اجتماعی از طریق زبان• 

شعر به نقدی از نابرابری اجتماعی نیز می پردازد که از طریق 
زبان و فرهنگ تحمیل می شود. »کرت بندی ها« و »تقسیم 
فصول طبیعی« اشــاره بــه فرایندهای اجتماعی و سیاســی 
دارد کــه زبان و فرهنگ های متنوع را تحت فشــار قرار داده 
است و به یک جانشینی و هژمونی فرهنگی منجر می شود.

3. تحلیل فلسفی

الف( زبان به عنوان واقعیت ساز• 

یکــی از محورهــای فلســفی شــعر، مســئلۀ زبــان به عنــوان 
واقعیتــی ســاختاری اســت. »الفبــای اجــدادی را بــه افســار 
کشــید« نشــان می دهد کــه چگونه زبان می توانــد به عنوان 
وســیله ای برای کنترل و تحریف واقعیت ها اســتفاده شــود. 
فلسفۀ زبان، که در آثار متفکرانی مانند ویتگنشتاین و دریدا 
نیز دیده می شود، در این شعر بازتاب دارد. دریدا به تئوری 
ساختارشــکنی معتقد اســت؛ یعنــی زبان نه تنهــا واقعیت را 

می سازد، بلکه محدودیت های آن را نیز تعیین می کند.

ب( فرار از محدودیت های زبان• 

شــاعر به شــکل عمیقــی از محدودیت هــای ذاتــی زبــان 
می گویــد و به دنبــال فــرار از ایــن چارچوب هاســت: »فــرار 
/ که از رژیم نگارشــی  آشــیانه کنــد در خوابِ کلمــه ای لاغر
می گریــزد« ایــن فــرار می توانــد به معنــای جســت وجوی 
مفاهیم و واقعیت های جدید باشــد که زبان ســنتی قادر 
کلمــات از اســتبداد  بــه بیــان آن هــا نیســت. ایــدۀ آزادی 
ســطور درواقع نشانۀ تلاشی برای شکست دادن مرزهای 
زبان و دست یافتن به شیوه های بیانی جدید و آزاد است.
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ج( پرسش از معنای وجودی زبان• 

شــاعر پرســش از معنای وجودی زبان را مطرح می کند: 
»دارم از مبــادای جملــه ای می گویــم/ گریختــه از آلکاترازِ 
در  زبــان  نقــش  بــه  به نوعــی  پرســش  ایــن  صفحــه« 
شــکل دهی بــه هویت فــردی و جمعی اشــاره دارد. زبان 
نه تنها ابزار ارتباطی اســت؛ بلکه ســاختاری اســت که ما 
از طریق آن جهان را می فهمیم و تفســیر می کنیم؛ اما آیا 

کند؟ این زبان می تواند ما را از قیدوبندهای خود رها 

، اســتبداد زبــان و فراتــر  بنابرایــن در یــک کلام ایــن شــعر
رفتن از آن است. در این معنا می توانم بگویم: 

نقــدی   » ســطور »اســتبداد  شــعر  در  کلانتــری  صحــرا 
چندلایــه از زبــان به عنــوان ابزاری برای ســرکوب و کنترل 
ارائــه می دهــد. این اثــر به مفاهیم فلســفی دربــارۀ زبان، 
می پــردازد.  فرهنگــی  هویــت  و  اجتماعــی  ســاختارهای 
شــاعر بــا بهره گیری از زبــان اســتعاری و نوآورانه، مرزهای 
سنتی زبان و نوشتار را درهم می شکند و به دنبال رهایی 
از محدودیت های تحمیل شده بر بیان انسانی است؛ در 
 ، هایت، شــعر به عنوان فراخوانی برای آزادی زبان و افکار

به سوی جهانی از کلمات آزاد و خلاق حرکت می کند.

بــرای شــناخت بهتــر این شــعر بــه نمونه هــای جهانی و 
کوتاه می کنیم: ایرانی این شعر نگاهی 

« از صحرا کلانتری از نظر موضوعات  شعر »استبداد سطور
محــوری و اســتفاده از زبان اســتعاری، به بســیاری از آثار 
جهانی و ایرانی که به نقد زبان، قدرت و محدودیت های 
زبانی پرداخته اند، شباهت دارد. در ادامه به چند نمونه 
از آثار جهانی و ایرانی اشاره می کنم که از نظر مفهومی یا 

ساختاری با این شعر مرتبط  هستند.

1. نمونه های جهانی

الف( »نامه ای از زندان بیرمنگام«، مارتین لوترکینگ• 

، مارتین لوترکینگ از زندان می نویسد و به نقد  در این اثر
اجتماعــی و سیاســی نژادپرســتی و اســتبداد می پــردازد؛ 
مانند شــعر کلانتری، او نیز از زندان به عنوان اســتعاره ای 
بــرای وضعیــت انســان ها در برابــر سیســتم های ظالمانه 

بــه  کــه  از زبانــی اســتفاده می کنــد  اســتفاده می کنــد. او 
مســئلۀ انقیاد و اســارت فیزیکی و زبانی بپردازد، مشابه با 
موضوعات شعری چون »اِوین جایی میان زبان هاست.«

ب( »در جست وجوی زمان ازدست رفته«، مارسل پروست• 

مارســل پروست در این رمان حماســی به پیچیدگی های 
زبــان و حافظــه می پــردازد. پروســت نیــز ماننــد کلانتــری 
بــه نقــد محدودیت هــای زبانــی و ســاختارهای اجتماعی 
می پــردازد کــه افــراد را به نوعــی درگیــر زندانــی از کلمات و 
مفاهیم می کنند. ارتباط میان حافظه، زبان و زمان، در اثر 
پروست با ایده »زبان به مثابۀ استبداد« و محدودیت های 

بیانی که کلانتری به آن اشاره می کند، پیوند دارد.

ک دریدا•  ج( »خدای جزئیات«، ژا

ک دریدا، فیلسوف پسا ساختارگرای فرانسوی، در آثارش  ژا
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به شــکلی فلســفی به مســئلۀ زبــان و محدودیت هــای آن 
می پردازد. او معتقد است که زبان، ساختاری است که ما 
را محدود می کند و همیشــه فاصله ای بین معنای واقعی 
و آنچه از طریق زبان بیان می شود، وجود دارد؛ مانند شعر 
کلانتــری. دریــدا نیز بــه انقیاد زبان و ضــرورت فراتر رفتن از 

آن برای دستیابی به آزادی فکر و بیان اشاره می کند.

د( »۱۹۸۴«، جورج اورول• 

در رمــان معــروف »1984«، زبــان به عنــوان ابــزاری بــرای 
کنترل و ســرکوب انســان ها بــه کار گرفته می شــود. »زبان 
نــو« در ایــن رمــان نوعی اســتبداد زبانی اســت که دولت 
بــرای جلوگیری از تفکر مســتقل مردم اســتفاده می کند. 
اورول در ایــن اثــر بــه این موضــوع می پــردازد که چگونه 
تغییر زبان ممکن اســت به تحریــف حقیقت و جلوگیری 
کــه با »اســتبداد  از آزادی فکــری منجــر شــود؛ مفهومــی 

« در شعر کلانتری هم خوانی دارد. سطور

2. نمونه های ایرانی

الف( »زمستان«، مهدی اخوان ثالث• 

در شــعر معروف »زمستان«، مهدی اخوان ثالث با زبانی 
اســتعاری از فضایــی ســرد و بــی روح ســخن می گویــد که 
نمــاد جامعــه ای تحــت فشــار و ســرکوب اســت. اخــوان 
کــه  کلمــات و اســتعاره هایی اســتفاده می کنــد  ثالــث از 
محدودیت های زبانی و اجتماعی را به تصویر می کشــد. 
مشابه شعر کلانتری، اخوان نیز از زبان برای بیان انقیاد 

و محدودیت های تحمیلی استفاده می کند.

ب( »از این اوستا«، احمد شاملو• 

احمد شــاملو در بسیاری از اشــعارش به مسئله سرکوب 
و انقیاد زبانی و اجتماعی پرداخته است. در مجموعۀ از 
این اوســتا، شــاملو از زبانی ســاده ولی پرقدرت استفاده 
می کند تا به نقد سیســتم های قدرت و سرکوب بپردازد. 
او نیــز ماننــد کلانتــری به اســتفاده از زبان به عنــوان ابزار 
آزادی و در عین حــال انقیــاد اشــاره می کنــد. شــاملو در 
اشــعارش به شکل های مختلف از این موضوع استفاده 
می کند و زبانی برای بازتاب مبارزه برای آزادی می سازد.

ج( »ققنوس در باران«، فروغ فرخزاد• 

فــروغ فرخــزاد در بســیاری از اشــعارش بــه مســائلی چون 
هویت، انقیاد اجتماعی و زبانی پرداخته است. در ققنوس 
در بــاران، فــروغ به مســئلۀ تــلاش برای شکســتن مرزهای 
تحمیلــی و جســت وجوی معناهای جدیــد از طریق زبانی 
استعاری و پر از احساس اشاره می کند. این مفهوم شبیه 
بــه »فــرار آشــیانه کنــد در خــوابِ کلمــه ای لاغــر« در شــعر 

کلانتری است که به دنبال آزادی در زبان و بیان است.

د( »از زبان برگ«، محمدرضا شفیعی کدکنی• 

در ایــن مجموعــه، شــفیعی کدکنی بــا اســتفاده از زبانــی 
انســانی  و  اجتماعــی  مســائل  بــه  ســاده،  و  اســتعاری 
می پردازد. او نیز مانند کلانتری، از محدودیت های زبانی 
و فرهنگی شکایت می کند و به دنبال زبانی است که بتواند 
آزادی و معنــای عمیق تــری را بیــان کند. شــفیعی کدکنی 
در اشــعارش به شــکل های مختلــف از »زبــان« به عنوان 

ابزاری برای تفکر و بیان حقیقت استفاده می کند.

کلام آخر این که شعر استبداد سطورِ کلانتری به وضوح در 
یک سنت جهانی و ایرانی از نقد زبان به عنوان ابزار کنترل 
و انقیاد قرار دارد. در ســطح جهانی، آثاری از نویســندگان 
ک دریدا، جورج اورول، و مارســل  و فیلســوفان مانند جــا
پروســت مشابهاتی با شــعر کلانتری دارند، به خصوص در 
نحوه ای که زبان را به عنوان ابزاری برای ســرکوب و کنترل 
اجتماعــی و فــردی نشــان می دهنــد. در ادبیــات ایرانی، 
شعرهای مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد 
به شیوه های مشابهی به مسئلۀ انقیاد زبانی و اجتماعی 

می پردازند و در تلاش برای یافتن آزادی زبانی اند. ▪
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نوع اندیشه گری برای چگونگی استفاده از کلمه و ایجاد 
فضــای  تــازه در عیــن تنوع و گســتردگی روایــت و معنا، از 
مؤلفه هــای شــعر شــیرین صدیقــی  اســت.؛ درواقــع طرز 
 ، نگرۀ خانــم صدیقــی بــه جهــان پیرامــون بــا شــعر امروز

مقداری متفاوت است.
کید بر متن«  ک دریدا با بیان »تأ از همین منظر نظریۀ ژا
بهتر از نظریۀ فرمالیسم است که »دقت در متن« را ارائه 
کیــد در متــن، بی ارتبــاط با دقت  داده اســت. مُضافــاً، تأ
« ما  در متــن نیســت؛ مثاً در شــعر »خاطرات وینچســتر
کابویســم ســینمایی روبــه رو  بــا روایــت متعــارف دوران 
کاری  می شویم؛ اما چگونگی تلفیق آن با نگاه عاشقانه، 

ا ست  که از ایشان برمی آید:
کابوی »پُر بود مغز 

از خاطرات وینچستر
گام برداشت یکی دو 
چند لحظه ایستادوُ

گاه کشته شد نا
عین کشته شدن

در دوئل با چشمان تو« 
بــرآورده  ، همــان  کــردن شــاعر در شــعر نــگاه  دیگرگونــه 
، راهــی دیگــر و  ســاختن جســت وجوگرانۀ چیــزی دیگــر
حســی دیگــر در شــعر امــروز اســت. بازی هــای زبانــی و 

زبان بازی که دو مقولۀ مجزا و جدا از هم هستند از دیگر 
مؤلفه های شعر این شاعر است:

»سیگاری و گل بود 
روی لب های پیاده رو 

نقاش رفته بود ولی 
 به زندان بردند

پیاده رو را«
تصــوری انتزاعــی، اما در تمــوج تفکری فرامدرنیزاســیون 
در شعر جربان دارد با قابلیت کشش زمانی برای التذاذ. 
لب ها، جزئیات یک کل است؛ اما درواقع وجهی کلان به 
تصویر می دهد. ســیگار و گل دو شــیء نامتجانس برای 

که آرایۀ آدم گونگی دارند. پیاده رو هستند 
نقــاش، شــخص غایــب و بانــی وضعیتی نابهنجار اســت 
کــه کار آفریــدگاری دارد؛ امــا هم نشــینی ســیگار و گل که 
می تواند ایهام در گل برای کشیدن باشد، باعث توقیف 

که عامل پدیداری و خلقی ست،  شده است. پیاده رو 
کــه از  کســادی ایــن آرایــه  ایهام گــری، آن هــم در روزگار 
ســخت ترین آرایه هــای ادبــی  اســت، وجهی گســترده در 

شعر خانم صدیقی دارد:
گِرَمی »جایزۀ 

گَرمی تو را کم است«

نو نـــوع  در  ــگــری  ــو ن نون نـــوع  در  ــگــری  ــو ن ن
وسعت اله کاظمیان دهکردی• 

بازخوانی شعر های 
شیرین صدیقی
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»و پلک های بی جوهر تاریخ...
یا جوهری سرخ
بر کف حمام...«

نگــرۀ قوم گرایی و اســتفاده از ابــزار حیاتی مثل تفنگ که 
غالباً از معشوق هم بالاتر است در شعر شیرین صدیقی 

بالاتر و ارجمندتر از ارتباط شاعر و شعرش نیست:
»عشقی ست  

بین من و شعر
شکوهمندانه تر از برنویی

بر دوش ایل«
گان بیگانۀ بســامَددار مثــل »کاریزماتیک« در  کاربــرد واژ
شــعر صدیقــی کم نیســت؛ اما به نظــر من، شــعر را دچار 

زبان زدایی از زبان مادری نکرده است:
»نگاهت طعم آفتاب وُ

کلامت بوی باغچۀ ریحان.
کاریزماتیکی

حتی به وقت بانو گفتن«

»پنج شنبه ای تو می آیی
نگاه ات را می پاشی روی اسمم

و من زنده می شوم
گر آن وقت ا

پیراهن خوشه گندمی 
لایی مشهورت را برایم برقصی!...« و لا

این گونه عاشقانه ســرایی ها در این مجموعه، بسامددار 
طــرز  از  کــه  داده  نشــان  شــاعر  امــا  اعتناســت؛  قابــل  و 
اندیشــۀ متغیری نسبت به سایر موضوعات و مضامین، 

برخوردار است:
»از سلول من

تا آسمان
کافی ست یک پرنده 

گر پلک هایت را تکان دهی« ا
توجــه بــه طبیعــت بــا کیفیــت دیگــر در ایــن مجموعــه، 

چشم نواز است:
»مگر می شود

قطرۀ اشکی 
کابوس مرگ باشی وُ گریخته از 

تگرگی شوی
به قصد لکنت رساندن شکوفه«

لکنت رســاندن به شــکوفه، یــک تعبیر و تشــبیه رفتاری  
است  که در شعر صدیقی اتفاق توجه مندی دارد.

آمــده در شــعر  مســلماً عــلاوه بــر چنیــن مضمون هــای 
شــیرین صدیقــی، نباید دغدغه های فکــری او را از زمان 

خود پیش چشم نگرفت:
»و ایستاده ایم

چشم در چشم باد.

کجاست 
آن مترجم بی همتا

که بخواند 
سلول به سلول

آرزوهای بربادرفته را«
: یا این شعر

گرچه دست و پای شعرم را »ا
می بندد آزادی

اما بگذار 
اسیر چشم هایت باشم«

ازآن جهــت  صدیقــی،  شــیرین  خانــم  اندیشــۀ  و  شــعر 
ارجمنــد اســت کــه تلاش شــاعر را برای ایجــاد فضایی نو 
نشــان می دهــد و این برهان از نمایش شــعر ها بر می آید 
چنان کــه وســواس و دقــت شــدید شــاعر بــرای رونمایی 

کارهای قابل اعتنا و مانای  اوست: گویه گر  نهایی، وا
»هجی نمی شود

و نمی گنجد روزگارم
در هیچ شعری

جز چند خط سیاه
که روزی سنگ تمام می گذارند

بر تمام سنگ صبوری هایم و
همراه با پارچه ای سپید

که نخ نداده می دوزد
روح مرا

به تن یخ زدۀ دلتنگی
در دل قطعه ای

که آخرین بیت من است« ▪
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ساعت 12 
 

پرنده در ساعت 1۲ 
کرده است در  لانه 

پرنده در لانه به ساعت 1۲ 
در خواب عقربه ها از ثانیه 

فرومي رود 
از دست  

فرومي رود 
 

پرندهِ در رؤیایِ تختْ خوابِ  رفته را 
رفته تا سواحل آن زلف 

تا پرهاي پرنده 
تا پروازِ عقربه ها در باد را 

چقدر خواندني باشد اقلیم دستي بر انارها 
وقتي صورت تو خواباندني ست 

وقتي آن شراب دوساله 
میل به فروافتادنش باشد 

 
که به ساعت لانه دارد  پرنده ای 

پرهاي مفرغي ش را در باد مي گشايد 
و تمام عقربه های به خواب رفته را 

رفته تا به عقربه 
به پرها 

به شباهتِ گلي در افق 
 

مي افتم به طرح خالي ساعت 
كه صورت ديگر پرنده بود 

تصويری از پيچيدن پا 
و فروشدن  

به وقت مشاهدۀ آن ازدحام 

به وقتِ تراكمِ شرجي ها در كرانه 
 

سبيل های فروافتادۀ ساعت 
و غمي ازاين دست 

كه در گلوی پرنده باشم 
همچنان 

به وقت بيرون آمدن از لانه 
به ساعت 12 

 
حالا وقت آن است كه راه رفته را 

رفته تا برگردم
محمد جبنببزاآ

اشــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــار
به کوشش سیمین بابائی• 
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در طول گم می شوم
و

چرخان ها را به  یاد نمی آورم در صفحۀ اول خورشید

اشاره به سیب را تکان می دهم
گیر آسیب به اندام لبخند روی برگردانده به فرا

هیچ کس زیر مطلق
 آفتاب نیست

زیر بلندی صدا
کویر ارتباط قطع شده ای ست حتی 

ستاره ها، سرشان دنباله دار درد می کند
کردن امنیت  برای خواب 

کتفم ختم می شود روایت به 
که می  ریزد هر که سهمی برمی دارد از قطره ای 

که پر می کشد از ردی 

چند گل دیگر سقوط می کنم از پا پس کشیدن

دریا قلمرو قلاب است
ک خزنده ای در دست درازی و خا

کتفم به دهانم می  رسد  از 
فواره   ای تهی دست 

زیر زبانم 
باران چوب نیم سوخته  ای ست

عابرها پنجره های بسته   اند

در طول گم می شوم 
این اولین روز آفرینش است 

تا چه شود روزهای بعد  

ابوالفضل حکیمی 
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مرثیه ای برای یک رؤیا

آه ای معشوقۀ مهربانم
برای بوسیدن تو

حنجره ام چقدر آوازهای غمگین خوانده است
گریسته اند چشم هایم چقدر تلخ 

و من چه دردها کشیده ام
گلوله که سربازی می افتاد با هر 

می دانستم
ک ریزهای دوردست پشت خا

در خانه های انتظار
معشوقه ای روی بغض سکوت خود

گمنام می میرد.

آواز بخوان معشوقه ام
بگذار با صدای تو

تا پایان این جنگ زنده بمانم
من پابه زایِ راز ماندن انسانم

برایم آواز بخوان عشق من
با ترانۀ بودن بر لب

برایم از آویشن و بابونه
لایی های صلح از لا

از آرامش انسان های خسته بخوان
که پلک هایم  بخوان 

روی بغض زخمی شب بر هم نیایند
بخوان معشوقه ام

گر آوازهای عاشقانه نباشند که ا
هیچ سربازی زنده به خانه برنخواهد گشت

بخوان، بخوان معشوقۀ مهربانم

مظفر امینی )کولی(
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لابد خیابان را می کشند 
 که خون شهر بند نمی آید 

که انسان  وگرنه باورم نمی شود 
گرفته باشد.  جان انسان دیگری را 

کوچه ها خسته اند 
کوچه ها داد می زنند  

کوچه ها روسری از سر می کشند 
و گیسوانشان را  

رو به  آیینۀ ماه و باران، شانه می کنند. 
دست های خالی از سفره های خالی بلند می شوند  

کام روزی رسان بخشنده  و پس از جست وجوی نا
  به خود می پیچند 

گره می خورند  
و به شکل مشت  

بر سر آهن ها و سیمان ها فرو می آیند. 
تفنگ نمی فهمد 

تفنگ نشانی آدم ها را بلد نیست  
و تنها به رسم تفنگ، نشانه می رود 

گلوله ها از دهان تو شلیک می شوند 
از دهان تو 

که انسان را  
گرفته ای   کتاب مقدست اشتباه  کلمات  با 

و مدام می ریزی 
می ریزی 
می ریزی  

که دفع بلا شود. 
ولی دوباره آزادی، 

 سرود بلندش را خواهد خواند.

***

اینجا خاورمیانه است
و زیر چشم های مردم تشنه

کوه های شنگال  از هفت تپه تا 
تیر می بارد

که در شش روز جهان را آفرید و خدایی 
که در روز هفتم به خواب رفته است. قرن هاست 

اینجا خاورمیانه است

ک ها دچار عادت ماهانه اند و تمام خا
و هر بار خون مردگی تازه ای 

از شرمگاه معابد سقط می شود.
تفنگ ها تکبیر می گویند

گلوله ها با ایمانی راسخ  و 
اسلام می آورند

رادیو روی موج های سرخ تنظیم می شود
و اژدهای موسی

از چشم های زیتونی زنی بیرون می زند
که عشق را حتی در بستر اینترنت تجربه نکرده است.

اینجا خاورمیانه است 
هر قدر هم گوش هایت را بگیری

دهان این زخم کهنه، بسته نمی شود.

نیدا مجیدنابدی



 91 شمبره ی26 ، نابآ 1403

خارج از مسیرِ عدم
طوفان  بود

... و رنگ ها در پناهگاه
خوابیده  در توزِ خود

وقتی  غریبه نبودند ارواح
سیاه دیگر  نمادِ مرگ نبود

اجازه می داد پناه بگیری در آن
ببینی  هر کسی را

مثاً:
بی احساسیِ سپید در محاق را

امّا سرخ
نه خشم و نه شور

نه تمنایی برای  رقص
»سردرگم«

رسیده بودند  به یکدیگر
-- چند   »جهان«

که  بیابند نور  یا  مثلِ نور  را
امّا 

باید دوباره سلام داد به سیاهی!
شاید ببینی در آن اعماق

اشکِ من
اشکِ  خود را

که روشن  بماند آتش
-- با شل شدنِ  شال های کمر

رایگان نشدنِ شبنم های درازِ نگاه
بر  رفعِ  تشنگی!

کرکس رفعِ تشنگیِ 
کرکس  ...  ...  ...

ج زاده خوئینی شهلا فر
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از ریشه های تاریک

حرفش را بزنیم یا نه می آید!
در امتدادِ  آفتاب وُ ماه با سبزینه ها

در آبگینۀ زمانی
از اولین برگ تا تاریک ترین ریشه
با روشنیِ شکوفۀ بادام بر سینه 
می آید با اشتیاق رؤیای پیچک

کبوتر وُ تا هُرۀ 
تا شاه نشین دورترین دریا.

می گامد تا بافه بافه آفتاب را
در نگاهِ منیژه های عاشق بپاشد

وسطِ  خدعه وُ نسیانِ  چاه بیژن.
می آید با می دانم هاش

و چشم بند تاریکی غروب را
در همین نزدیکی های دور

گزنه  گل وُ  به برگِ 
ِ  دل وُ دست می آویزاند با صبر

گردون گردنۀ  گفته باشد  تا 
ماها که هیچ

ِ  شماها را هم هیچ تر
ک می کشاندوُ می دواند  با خا

گردباد. کوری  وسطِ  
جهان دست روی دست نمی گذارد

کوتاه شده از چلاندن آب تا این سفره های 
جایی برای یک سین نداشته باشندوُ

دیوارهای دمغ
سر به سینۀ آدم بگذارند.

کمی کلاه نداشته ات را قاضی کن
هنوز چشم ها 

کرمان وُ  از دوردستِ 
جنون آن خان بی اجاق

چگونه بر سبزه های شاه گلی 
له و  و دالاهو و دشتِ لا

بلندی های ویسیان می تابند.
نمی شود پیچِ  بی تابی این باد

بادِ غبغبت را
به باد ندهد!

بهار را با نوکِ شاخه های شکستۀ پاییز
مگر می توان نوشت؟!
گیرم تو با بی مروتی پا 

گلوی مروت پا بفشاری بر 
کرده باشی،  و یا با  آسمان وُ زمین لج 

و یا من بر بامِ این بومِ  پُر از قوس
قلم شاعرانگی ام در دست بلرزد.
ابرو را به هر اخمی که می خواهی

گره بزن
و بزن به رگانِ پای پایکوبی. 

رقص در رؤیاهای من
ذاتیِ  تن  است
و چه می دانی

که چه بی ساز هم
کوکِ  کوک است!

نصرت الله مسعودی
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دو مقام 
کول سواری جیب های وارونه 

دو مدیر 
لم داده به خمیدگی ذهن 

دو عادل 
له شده بین تبصره و تبار 

درب 
به توان بن بست 

ضرب در خونابه و خیابان 
تقسیم بر نان 

نمک 
نارو 

اعظم کشبورز 

غُنوده در نیم تابِ پوست 
کدام پیراهن آستینش در تبعید

که تن را 
به دهان می بری در ملاءعام

که  در صدای پرتَفتِ درد  آنجا 
کاهلت از تکان می افتد خراشِ 

و بیهوده بال پروانه را تاریک می شوم 
در سایۀ مدامت آهسته شو 

بگذار رگم را 
که پیله به تعویق بیفتد بی انبانم  آن قدر 

و در رحمِ وطن بزایانم
در ایستادگیِ خون در پلک 

که از سر سُر می خورد
کرده ام  زیر پیراهنم مادر پنهان 

تا بشود 
در سینه ام 

که تو را رقصیده  پایی را 
کنم  پنهان 

و در لهجۀ  آینه از اشتباه  نترسم
پروانه وثوقی
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وطن

که از تو می شود حرف 
گُر می گیرد تَنم تا برهنگیِ خیالم 

باد موهایم را تا شمالی ترین نقطه می برد
و شانه هایم  با آفتاب می رقصند

کیِ تاریکی ماه در بیمنا
برکه برکه خودنمایی می کند

در پاشویۀ ابر و آسمان
پرنده های کوچ در ناباوری

سرود رهایی می خوانند
لای شلال رنگ های افتاده به فصل

و من تمامِ تو می شوم
گور گهواره  تا  از 

مقیم روزهای آمده و نیامده ات
شرق تا غرب نور شده و

ذره ذرۀ تو را به شکوهمندی مدام می کوچم
که جاری در رگ های من هستی 

که از دورترینِ نزدیکت منی 
تا نزدیک ترین دورِ دور

پناهنده ام در آغوش بی کرانگی ات
و با زلال آب و آینه ات به سرخی صورتم

 پایکوبی این همه سال های رفته را
ک تو شاباش می کنم در خا

ای پناهگاهِ امن
ای خانۀ مادری 

که تمامِ تَنم تویی
وطنم!

مهری ذبیحی اترگله
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باد آستینم را چسبیده بود
قلب پیراهنم

در سینۀ خیابان
در بحران اقتصادی رود

نیمه پر
افتاده ام بر سایه ام

و تا می خورد
لگد مالش می کنم

باد آستینم را چسبیده بود 
مثل پرچمم 
که سربازانش

پایی برای رژه ندارند!

قبسم اغلانی

تعویذ ببندید تنش را
گرگ و میشی در اردی بهشت به 

که معبد، آوازی تُهی ست
در لال بازیِ ازیادرفته ها

گناه را تعویذ ببندید 
ای نگهبانان کودکی

که افسون ها نیست گشته اند اینک 
در ملکوت میل های مدفون شده

اینک که سپیدی
خواب تعبیرنشده ای

گرده افشانی بیدهاست به فصلِ 

فرشبد حجتی
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نمی توانم بفهمم 
چرا این رنج تو 

گَله گَله از سرم فکر برمی دارد که 
دورشدنی نیست

و هر روز آن حس لامسه و آن حس شنوایی ام را 
بیشتر درگیر خودش می کند

نمی توانم بفهمم 
گَله ها از سمتی به سمت دیگر چرا این 

حرکت نمی کنند
تا یک من

سبز و خرم بگردد ای خرمی چشم و زبان
کندگی این دردها و حزین ها انباشته ام نکن مرا از آ

من سطرسطر حروف زندگی ام را باد برده است
و حالا در گوشه ای از این تن

آزادی زایمان نشده ام را می جویم
گرگی بیرون بیاید کاش از روی این مانیتور 

گَله هایم را بدرد و 
ع شرقی ام تا خون رود به مزار

تا خون بدود به مجسمه های دوران باستانی ام
نمی توانم 

که به خوابم تشریف می آورند از روی ظاهر افرادی 
بفهمم

چرا کودکی، معنا و مفهوم خودش را در 
مدرسه از دست داده است

که حالا بی کتاب و کیف به خانه برمی گردد
کرده  که بیمار یک تختش  تا فکرهای آینده اش را 

کند مرور 
و به آلزایمر ریخته روی میز دست نزند

هرچه حروف از روی تنم، وطنم بالا می روند
اوضاع جغرافیایی من بهتر و بهتر نمی شود

و هر شب هوا بارانی
و هر هنگام طوفانی

کُتم باقی می مانند هرقدر دست هایم در جیب 
ک کن ها را  چرا زمستان برف پا

نمی گذارد 
روی پنجرۀ اتاقم بمانند

که آسمانش رنگ خواهش است بیا در اینجا 
و زمینش رنگ نیاز 

کنیم خیالِ خالی بودن را هُجی 
که زمانش زمانۀ زندگی نیست

قطار هفت دقیقۀ بعدِ مردن

زینب فرجی
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درستبهموقع

ه از سَلِّ
میوۀ درخت عبث پر

پوزه کشیده ای
در شوراب کدام شکاف

گریستن ای ریشۀ عادت 
در من

آب از سفال عادت می نوشیّ وُ
زبان به کام نمی گیری

که چرا جان خزان
گرفتن نفس برگ ها بند است به 

در سردینۀ زلال تأویلی از نو
پاییز را

با دیدۀ دیگری از دیدن باید دید
چون میعادگاه باد و درخت
مختصر مجالکی ذوق انگیز

چون عریانیِ میان کشیدن و پوشیدن!

***

اغلب اوقات
وقتم را

با طرح پرسش هایی سپری می کنم
که معمولاً 

پاسخی هم برای آن ها ندارم
مثلاً می پرسم

شاعران
برای بالا رفتن از آسمان 

به چه راهی
جز پا گذاشتن بر شانۀ قطره ها فکر می کنند؟!

یا چگونه می توان فهمید
که پرنده ها

یک درخت را بیشتر از درخت دیگر دوست دارند؟!
یا زن ها

وقتی عاشق وطن می شوند
چگونه آن را بغل می کنند؟!

محمدعلی نزادوند
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بزاقخشم

از دهان های زخمی
بزاق خشم

فریاد می زند
با سوزی غریب

دود می شود سیگار صبر و  
تَرک برمی دارد آبگینۀ عمر

چنان بی رحمانه
بر سبز اندیشۀ خیال

مرزهای آفتاب را می بندد
وقتی چگالی درد

سنگ آویخته بر پای دل است
در بُن سکوتی مرگبار

و پیکر روح، خراشیده
چیست مصلحت؟

اشکی سرخگون؟
که می غلتد بر پیشانی سیاه سرنوشت

آری!
حکایت غریبی است

شکایتِ افسارگسیخته ها
آه!

ای شب نابلد...
کرده ای؟ فانوست را کجا گم 

له ها در  دیار دردمندان که لا
دست وپنجه نرم می کنند با تیغ زور

و پیالۀ شوکران را 
به دنبال آزادی 

در خیابان های سرگردان
سرمی کشند

نذر غلامی
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هنوز بدهکاریم
به مختصری از خودمان 

که پشت سر هم خلاصه می شود
به حجامت شعر فکر می کنم

به تمایلات جنسی افعال
هر چند پرانتز بخواهید باز می کنم 

باز می کنم 
تا هر چقدر حرفتان  قد بکشد 

و قدوقواره  اش به صدایم بخورد 
حرف بزنید 

که از ملخ  ها کمتر نیستیم  ما 
کوه بزنیم  برای انتقام گل  ها سر به 

قیافه درختچه  های سوخته 
داستان عبرت  آموزی است 

بازی را به باد و آتش بسپاریم
که هنوز بدهکاریم چرا

این بار پرانتز را نمی بندم 
سر نخ را بگیرید 

پایان شعر با شما.. 

***

گاهی به بیشترم بیا 
کسیژن شمع  به تناول ا

در شب فریاد
یادم تو را فراموش نمی کند  

هم سفرۀ لعنتِ زبانم 
به سپید و سیاه خوابم بریز

تنها 
به آمدن فکر نمی  کنم

وسوسۀ سقوط 
همیشه از پنجره می   آید 

از عطش گنجشکی 
که فقط خیال می   کند باران را

حالا
بیشترم را به خیابان ببر

با موهای پریشانی ات 
گرم آفتاب و سینۀ توست که  و پیشانی  ام 

دو رویی سکه  ها 
تنها باختن نیست 

با هم پیروز می  شویم  
با بیشترم بیا

با بیشترم 
بیشتر

بیشتر می شویم 

محسن افشبرنبدری
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آیات رجیم بر سپر خسران 
/ مایش/ بی گاه  دولولۀ آز

کندوان ترسا 
محدوده ترافیکی عشق 

 
با تو با تو   عقلم ریشه می دواند 

گلو  در استخوان 
ترقوه ام می شکرد 

 
سوزی می افتد در چای 
و قیافه ام قافیۀ بی بته  

 
تکریم می کنم اربابم را 

کند به مخازن پوچی  تا رجوع 
برایم شنبه لیله بکارد 

 
فردا همه تعطیل اند 
دکان جفت گیری باز 

 
خواهشاً ماه را بیاویزید از تاورکراین 

تا نعش بپوساند 
ک  برج می شکفد از خا

 
اسمش را به تو بگویید 

کنم بر حضانت باد  تا حک 
 

می آیی؟  
صورتم را برمی گردانم 
صورتت برگشته است 

 
آژیر سکوت می دمد 

در سپر خسران 
شب شب شب  

شیبووو شیبووو شیبووو 
 

***

من از تو با خیابان رد شدم 
خیابان موی تو را می داد 

 
بعد از تو  

  قبل از تو شرمگین گشت 
و سرها افکنده 

 
تو که رؤیا بافتی موهایت را 

و مرگ را دست اندازیدی در خیابان 
 

من از تو با خیابان رد شدم 
 

گریستم برایت 
و حراست اداره پرسید 
نسبتم با تو چیست؟ 

 
هم خونت نبودم 
هم خونه ات چرا 

 

چشمم را برهم گذاشتم 
تا لقمه نانم را نگیرند 

چشمت را از دست داده بودی 
 

بی تو حالا 
از خیابان می گذرم 

و خیابان نمی گذرد از من

وحید خیرآبادی
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کنار  پنجره  از ماه می پرسد: مردی 
ساعت به  وقت وطن چند؟

 ساعت؛ دقیقاً شش:
کودتا شش، وقت 

ک می پرسد کنار پنجره از خا زنی 
هِی تو،  وطن کجاست؟

ک  سربریده؛ از  شاخه های تا
از تانک ها بپرس

از ترکش  و گلوله 
از چشم ها بپرس

؛ افتاده در مرداب، می پرسد:  ماهِ منیر
ساعت به  وقت وطن چند؟ 

 ، از کهکشانی دور
یک کودک ۹ ساله می گوید:

کیان، شش ساعت  به  وقت 
ساعت دقیقاً شش

ندا پیشوا
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